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 زاد استآاين نشريه با ذكر مأخذ  نقل مطالب.
 نيست آينة ميراثها الزاماً مورد تأييد  راء مندرج در نوشتهآ.  
 هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.  
 مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.  
  شود دو داور چاپ ميهمة مقالات مندرج در دوفصلنامه دست كم پس از تأييد.  
 شود نمونة نهايي مقاله پس از تأييد نويسندة آن چاپ مي.
  

شود به نكات زير توجه فرمايند از نويسندگان درخواست مي:  
 مقاله بايد حاصل پژوهشهاي نويسندة آن باشد.  
 مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد.  
  كلمه باشد 120تا  100كليدواژه و چكيدة فارسي حاوي مقاله بايد داراي پنج تا ده.  
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي ملاك و راهنماي ويراستاري مطالب اسـت، بهتـر    ششيوة نگار

  .است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
  كاغذبهتر است هر مقاله روي Aنا بر يك روي كاغذ نوشته شودشود، يا با خط خوش و خوا تايپ.  
 الامكان نمودارها، جدولها و تصاوير به صورت آماده براي چاپ ارائه شوند حتي.  
 نوشت در پايان مقاله و پيش از فهرست منابع بيايند توضيحات بايد به صورت پي.  
 روري استذكر اين اطلاعات ض براي ارجاع. ارجاعات بايد در درونِ متن در ميان پرانتر آورده شوند :  
 ـاگر ارجـاع ب .  )1/18: 1375ابوالقاسمي : مثلاً(ص شمارة ] /جلد[ :تاريخ نام خانوادگي  دي بـه اثـر   ع

اگـر ارجـاع   . )16: 1373همـو  : مـثلاً (ص شمارة ] /لدج[ :همو تاريخ: ديگري از همان نويسنده باشد
: هماننـد ارجـاع قبلـي باشـد    اگر ارجاع بعدي دقيقـاً  . فحهص شمارة: همان: بعدي به همان كتاب باشد

  .همانجا
 لـد ج[ :، نام كتاباسم اشهر: شود براي ارجاع به منابع قديم، به جاي تاريخ، نام كتاب ذكر مي/ [

  .صشمارة 
 منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود:  

  .نام شهر] ج،...  ،...ترجمة .../ به كوششِ [م كتاب، نام خانوادگي، نام، تاريخ، نا :كتابهاي جديد
  .نام شهر، تاريخ] ج،... ، ...ترجمة .../ به كوششِ [كتاب،  ، نام، ناماسم اشهر :كتابهاي قديم

  ... .ـ ... ص ] ،... ش ، ... س [نام مجله، / ، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ،  :مقاله
      همراه هر مطلب ارسالي ضروري است نام و نام خانوادگي نويسـنده، مرتبـة علمـي، وابسـتگي

  .سازماني، نشاني كامل پستي و الكترونيكي و شمارة تلفن ارسال شود
  آينـة  و يا به نشاني پست الكترونيـك   آينة ميراثلطفاً مقالات و مطالب را به نشاني دفتر مجلة

  .ارسال فرماييد ayenemiras@mirasmaktoob.ir وayenemiras@gmail.com  ميراث
 





 



  
  
  
  
  
  
  

  
  مقدمه

  
ترين كتابهاي  ، از مهمق)531 (ف: نوشتة اسماعيل جرجاني ذخيرة خوارزمشاهي

پزشكي به زبان فارسي است كه هنوز چاپ انتقادي پاكيزه و كاملي از آن  كهن
بار به پيشنهاد دوران معاصر، نخستتصحيح اين كتاب در در دست نيست. 

پژوه و ايرج افشار آغاز شد. كتاب اول و به كوشش محمدتقي دانشاالله صفا  ذبيح
، منتشر شد و چاپ طرح ده سال از زمان تصويب گذشت پس ازش، 1344در 

انتشار مجلدات ديگر  پيشنهادخاتمه پذيرفت. با آنكه  ش1350كتاب دوم در 
ت انجمن ترجمه و تأليف دانشگاه تهران رسيده بود، وق به تصويب اعضايهم 

دليل كه مصححان، چاپ و  اينتصحيح آن در ميانة كار رها شد؛ شايد به 
، 1344دانستند. در شهريور را دور از زمينة تحقيقاتي خود مي ذخيرهتصحيح 
به اهتمام محمدحسين  ذخيرة خوارزمشاهيجلد اول ديگري از  ويراست

به چاپ با سرماية انجمن آثار ملي  ،راد و جلال مصطفوياعتمادي، محمد شه
كتاب سوم، به ترتيب در  اول و دوم و بخشهاي ش1349 در. كتاب دوم رسيد

 جلال تنها نام خرد آسه مجلانتشار يافت كه  1356 و اسفند 1352 شهريور
بنياد  از سوي ذخيرهبرگردان  مصطفوي را بر خود دارد. اما گويا انتشار نسخه

، انگيزة اتمام و تكميل را از مصحح بازگرفت و اين ش1355فرهنگ ايران در 
  كار نيز به انجام نرسيد.
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هجري كه  603محمدرضا محرري بر پاية نسخة كهن (مورخ  سپس

برگردان آن پيشتر چاپ شده بود) و ظاهراً با مقابلة دو نسخة ديگر، آهنگ  نسخه
است.  از آن به چاپ رسيده سه مجلدانتشار متن كامل اين كتاب را كرد كه تا كنون 

)1380 ،1382، 1384(  
دستنويسي غير از آنچه اساس چاپ سعيدي  پايةبخش بر پس از او، حسن تاج

توسط  1390اقدام كرد. اين كتاب، در  ذخيرهسيرجاني بود، به چاپ عكسي 
شناسان و نسخهكه برخي از . گفتني است انتشارات اميركبير به طبع رسيد

اند كه پرداختن به دستنويس مزبور ترديد كردهتاريخ كتابت  در نظران،صاحب
  طلبد.آن، مجالي ديگر مي
 انتشارسال از سي حدود با گذشت  كه رفتانتظار ميبه هر روي، 

ممكن  و تا حديك چاپ انتقادي علمي  محرري، تصحيح ذخيره برگردان نسخه
نقيصة  حمصحكم يا دست ؛هاي پيشين باشدنادرستيهاي نمونهخالي از كاستيها و 

. داده باشدها را در موارد لازم به دست چاپهاي قبلي را دريافته و اختلاف نسخه
به  ها هدر خوانش و شرح واژلغزشهايي بدل است و  اين چاپ هم فاقد نسخه اما

جدا از اين، در برخي از موارد، مصحح محترم ضبط دشوارتر  .استآن راه يافته 
اي و كاربردهاي حوزه هاي هتر را به صورت امروزي تغيير داده يا واژ و اصيل

كه  است معيار بدل كرده فارسيهاي تر شدن، به واژهزباني خاص را براي ساده
  در حوزة اختيارات مصحح نيست. چنين كاري به هيچ روي

شماري از اين برداشت و تفسيرهاي نارسا را پيشتر سيد حسين رضوي 
» بر ويرايش اخير ذخيرة خوارزمشاهي نقدي گذرا« عنواناي با برقعي در مقاله

از آنجا كه ضبطهاي نادرست  اما. )55ـ51: 1382رضوي برقعي  (نك:بازگفته بود 
ا تفسيرهاي اشتباه در يك متن، ممكن است پژوهندگان يا مصححان متون كهن ي

هاي ديگري از اين نادرستيها ديگر را به لغزش گرفتار كند، در اين مقاله به نمونه
شود؛ ابتدا جمله از متن ويراستة آقاي محرري نقل شده، آنگاه اشاره مي

  .استآمده رد نظر يا صورتهاي كاربردي مو ها هبارة واژ توضيحاتي در
 



 
 
 
 

  
  
  

  ضبطهاي نادرست
اند و گرمي، قويتر است و خشكي و تري، كنندهگرمي و سردي هردو فعل. 1

؛ از بهر آن كه گرمي اندر كار بپاشدو تري زودتر  اندبپاشندههردو از فعل ايشان 
ج ( ...است ترهبپاشندزود  پاشيدنكردن اندر هر چيزي، قويتر است و تري اندر 

   ).28 ـ 26س ، 8، ص 1
مصدر » باشيدن« ؛درست است به ترتيب بباشنده، بباشد، بباشيدن و بباشنده

؛ 107 ،شرح تعرفّ، مستملي بخاري نك:( 1و به همين معني است» بودن«ثانوي 
، 747 ، صمقالات، شمس تبريزي ؛11، ص 2 ج، 384، ص 1 ج ،معارفبهاء ولد، 

؛ مولوي، 252، ص 1 ج ،معارفبهاء ولد،  نك: ،؛ نيز53: ب1383 : رواقينقل از
در » بودن«بايد افزود اگرچه معني  .)25، ص 6 ج ،138، ص 4 ج ،شمس كليات
 حدي گوياي مطلب است، اما شايد تا رهذخيبراي اين جمله از » باشيدن«برابر 
كه در فرهنگهاي فارسي » نآمد پديدجاد شدن و يا، به وجود آمدن«يِ امعن

كه ادامة صواب نزديكتر باشد؛ همچناناست، در اين مورد خاص، به ضبط نشده 
ها، ازينجا معلوم گردد كه اندر هريك ازين مايه«كند: جمله، اين معنا را تأييد مي

پذيرنده. و هرگاه كه گرمي اندر تن مردم اثر كننده و قوتي فعلقوتي است فعل

                                                 
از جملة معاني ديگر اين مصدر، اقامت كردن، سكونت كردن و ماندن است (نك: رواقي . 1

  اين معاني مورد نظر نيست. ذخيره) اما در شاهد منقول از 53و  51ب: 1383
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، ذخيرهجرجاني، (» پديد آيدو چون سردي اثر كند، تري  پديد آيدكند، خشكي 
  .)29ـ28 ، س6عكسي، ص 

نبيني كه از چندين هزار تن كه اندر شهري باشند، هرگز دو تن را بالا و پهنا . 2
اين  وديبرافزو توانايي و ناتوانايي و دلاوري و بددلي و ... هيچ به هم نماند و 

  ).3 ، س13، ص 1 ج( مزاجهاست وديبرافزهمه به سبب 
حدقه هر دو عصب  وديبرافزروتر و به سبب هرگاه كه حدقه يكي برتر آيد و يكي ف. 3

  ).3 ، س83، ص 1 ج( و يك چيز را دو بيند شود، بيننده احول گرددوده برافزنيز 
 و 28 ، س7 (صصحيح است. اگرچه در چاپ عكسي  برافرودي و برافروده

صورت درست و معنادار  اما، است ) ضبط شده»ز«برافزودي (با  )5 ، س39 ص
(بالا) و فرود (پايين) » بر«است كه تقابل ميان » ي/ برفروديبرافرود« اين واژه
. اين واژه را نخستين بار علي رواقي رساند و به معناي اختلاف استرا مي
: 1381 همو نك: ،اين واژه؛ براي شواهد 184ـ180: 1350 رواقي نك:(في كرد معر
  ).256ـ255: 1387 همو :؛ نيز400 و 52
هاي بسيار ها و عصبست و اندر ميان عضلها ايردهكپنهاناين مهره، چون . 4

  .)2 ، س44، ص 1 ج( شده و استوار گشته فكنده
صفت » نگنده« ده است؛آم» نكنده« )16 ، س20ص ( در چاپ عكسي

فون كردن. بنابراين نهان و مدپ يامعنبه  »نگندن«مفعولي است از مصدر 
پهلوي به معناي در  nigānة واژ .»پنهان«و » شدهپنهان«، »دفينه« يعني» نگنده«

، ورزنامه؛ 10، س241: 1348 تفضلي نك: ،نيز؛ 112: 1388(مكنزي مدفون است 
يجب أيضاً « اينك شواهدي از اين واژه: .)72: 1389قاسمي دو؛ وبيست ص
خمس علي من وجدها، و في العنبر و في الغوص:  ذخورةالممس منَ الكنُوز الخُ

آنچه از دريا  بر آن كس كه يابد و در عنبر و در كندهنواجب است در كنزهاي 
همه را به باغي به زمين اندر « .)204، ص 1 ج، نهايه، شيخ طوسي(» بردارند

» پس مزدك را بياويخت نگنده بكشت پايها بر بالا و تا به سينه به زمين در
   .)375 ص ،همان نك: ،؛ نيز74 ، صمجمل التواريخ(
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... بر سر و تحقيق پنج پاره استت، دو پاره است و بهصوراستخوان ساعد به. 5
... پس ساعد فروسوين، يك پاره بر بن بن ساعد برسوين، دو پاره پيوندست و

ازين سه پارة پيوندي، دو پاره نزديك رسغ است و ازين دو پاره، يكي را كه 
 .)15 ، س48، ص 1 (ج گويندع رَكَسوي ابهام است، 

) 52: 1382(رضوي برقعي  .)20، س22 ي، صسعكچاپ (درست است  كوع
libido ن ساق دست از سوي طرف استخوا كوعاست.  را معادل آن گذاشته

 ،كامل، مجوسي نك: ،؛ نيز: ذيل مدخل1373 (دهخدارا گويند  شَست)انگشت ابهام (
در  الاسراركشفدر كتاب  .)325ص  ،بحرالجواهرهروي، ؛ 2س ، 168، ص 1ج 

اگر انگشتري دارد، بيرون كند و ديگر باره دو دست بر : «ستآمده اآداب تيمم 
هاي چپ بر انگشتان راست ا از يكديگر گشاده، و باطن انگشتخاك زند، انگشته

رسد، سر انگشتان در خود گيرد و بر  كوعنهد و بر پشت كف براند، چون به 
  .)521، ص 2 ج ،الاسرار كشف(ميبدي،  ساعد نهد كنارة

  .)7 ، س62، ص 1 (ج رويين پيكانهاياست از طرجهاله نوعي . 6
دربارة  .)طرجهالةو  طرجهارة: ذيل 1373 دهخدا :(نك باشد» پنگانهاي«بايد واژه 

   .است توضيحات مفيدي به دست داده) 53: 1382رضوي برقعي ( »طرجهاله«
حركتها، همچنين تفاوتي هست و از بازگفتن همه قولها هاي اين اندر عدد عضله. 7

  .)27 ، س77، ص 1 ج( عضله است هيجده ،بيشتر اينان گردد و به قولدراز مي سخن
 )20، س36ص (درست است يعني اكثريت و در چاپ عكسي  »بيشترينان«

كه اساس چاپ عكسي  603 مورخ ةخضبط نسضمناً شود؛ نيز همين خوانده مي
  . است »هژده«است، 

جملة آن  و از خويشبهر است  ايكه اين، عضلهكند بر آنميسخن دلالت اين . 8
  .)6س ،80، ص 1 ج( ست، نيستا رنگ بادنجانعضله كه به 

»تنهايي، به خودي خود ، بهمستقل ،يعني جداگانه ،درست است» خويشر بس
 كتابت شده »بسر خويش«نيز ) 24، س37ص (چاپ عكسي در  .و براي خود

هروي، (» خوانند مفرّح بسر خويشاين تره را « :از اين واژه يشواهد ؛است
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گفتند كه هيچ حاكم و سلطان نباشد و در آن ناحيه مي«نيز:  .)پ34گ  ،الابنيه
 جادر اين؛ 141، ص سفرنامه(ناصرخسرو، » سر خودبههرجا رئيسي و مهتري باشد 

؛ نيز، نك: رساندرا هم مي »خودمختار«و  »سر خود«معناي » سر خودبه«
  .)157، ص قابوسنامهعنصرالمعالي، 

 م هنريعال بسر خويش  سه پسر داشت اوي و هر پسري
  )121، ص هفت پيكر، (نظامي

 كرد هريك چه دهم شرح كه بر من چه جفا  جداييو جمالت بهسر خويشبهزلفت 
  )79، ص كليات، (سلمان ساوجي

و آنجا كه  است هنام كرد )اوريطيآئورتي (اين شريان بزرگ را ارسطاطاليس . 9
كه بزرگترست،  شاخهست؛ يكي اه از وي برخاست شاخه، دو است هاز دل برآمد

ديگر به سوي تجويف  شاخهو اندر وي پراكنده شده و  است هگرد دل اندر گشت
  .)9 ، س98، ص 1 ج( است هراست دل آمد

   .دارد »شاخ«) 19، س 45(ص مورد چاپ عكسي  سهدر هر 
اجزاي ذاتي از سر، موي است، پس پوست، پس گوشت، پس قحف دماغ، . 10

  .)8 ، س103، ص 1 ج( گويند مشيمهقيق كه آن را پس غشاء صلب، پس غشاء ر
»ال« .)3 ، س47 سي، صعك(درست است » شيميمالرّ شيميم قيقُ هو الغشاء
ماغ صلُتّالمنك: ،توضيح بيشتر براي؛ 350 ، صبحرالجواهرهروي، (» علي الد 
  ).264و  177 ص، مختصر؛ بيضاوي، 7 ص ،1/3 ج ، ترجمه،قانونسينا،  ابن
آن را  است هپيش دماغ همچون سر پستان، دو فزوني بيرون آمد اندر«. 11

، ص 1 ج(» بوييدن بدين حلمتان باشد حالتطبيبان به تازي الحلمتان گويند و 
  .)20 ، س104
  .)20 ، س 8 ، ص2 ج( را صافي كند حالتهاتر باشد و بدين سبب شهوت قوي. 12

  ). 8 س ،118 ص، 16 ، س47 سي، صعك(درست است » حاست«در هردو مورد 
 باشداندر درازاي عضله افتد و شكافهاي بسيار الاتصالي كه) (= تفرقهرچه . 13
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  .)11 ، س157، ص 1 ج( فدع گويند باشد، فروو دور و غاير باشد، يعني 
درج است. » فرودور«و » ندارد«به ترتيب  )27 س، 70ص (در چاپ عكسي 

در ميان » واو«بنابراين  .است» غاير«برابر فارسي و  ،ي عميقمعن هب» دورفرو«
سرتنگ و  ]چاه[ضوض: ع«شواهدي از اين واژه:  .زائد استاين كلمه  جزءدو 

 )جوييجوي (نهرٌ عميقٌ: . «)3ـ2 ، س494 ص ،اميالس(ميداني، » دورفرو
  ).445 ، صدستوردهار، ؛ 8 ، س485 ، صهمان(» دورفروبرده

 ج( گويند سفط، آن را به تازي هر آماسي كه چون آبله بزرگ و پرآب باشد. 14
  .)14 ، س160، ص 1

و تاول  )803 ، صمصادر زوزني، نك:(به معناي آبله شدن درست است  طتنفّ
شرح اسباب و در  .نويسه را داردنيز همين ) 31 ، س71ص (چاپ عكسي زدن. 

منَ البدن نفاطات  قد يخرج: «استآمده اين توضيحات » تنفط«، ذيل علامات
مانند [تاولهايي] ... (ار النّق رَمن ح ثُحدماء رقيقٌ يشبه ما ي فيهايي) (= تاولها

ن كُم يفيها دم رقيقٌ إذا لَ كونُي و قدرسد) است كه از سوختگي آتش به هم مي
الغليانُ شديداً بحتَتَ يثمالكَعن الأجزاء  الصرفةُ الرقيقةُ المائيةُ زُيثيفة الدويةم «

، 533، ص قرابادين، : عقيلينك ،؛ نيز405، ص 2 ج، سبابلاا شرح بن عوض، (نفيس
جوش «: است به اين معاني ضبط شده الاطباء مناظ فرهنگر اين واژه د .)4 س

  ».زدن از زخم و سوختن از آن، آبله كردن
باد  ،تهيج )و(م: اندر گويند و اندر تهيجگونه باشد؛ يكي را  بادي دو آماس. 15

، 1 ج( كه پوست عضو را بطرنجاند خته باشد، دوم نفخي باشدبا اجزاء عضو آمي
  .)11 ، س161ص 

كه رضوي  چنان، اما كتابت شده» تهيج«هم  )9 ، س72ص ( در چاپ عكسي
 غياثصاحب  .استنظر  مورد» جبته«اينجا در ، است گفته )54: 1382(برقعي 
به فتحتين  شابه به آماس شدن، چه هبجم: نويسدمي» تهبج«ذيل  اللغات

» تهبج« .)233 ، ص غياث، رامپوري( باب تفعل براي تشبيه آيدآماسيدن است و 
م إعلَ«گويد:  بحرالجواهر مؤلفعضو و آميخته با آن باشد؛  ادي است كه مخالطب
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، النفخة الثانيةُو  التَّهبجلا، و الأولي وهر العضو أو لج مداخلةً تكون اما الريح أنّ
رخو «علامت تهبج آن است كه  .)102 ، صبحرالجواهرهروي، (» ةساكنإن كانت 
خلاف نفخ و آساني بهد به ور مي رند، فروباشد و چون دست بر آن گذاو نرم مي

   .)11 ، س533 ، صقرابادين، (عقيلي» ورم
گردد، حال  غس ليتر؛ هرگاه كه قرانيطيس ، سرسام سرد را گويندغس ليتر. 16

  .)6 ، س166، ص 1 ج() شود : بترسيبيمار بدتر (عك
است. ليثرغس يا » ثرغيسيل« )28 ، س73ص (ضبط چاپ عكسي 

سرسام يا سرسام سرد  )237 ص ،هداية، (اخويني» ليثارغوس«يا » ليثارغس«
ورم  يعني« ؛)130 ، صخُفيّجرجاني،  ؛237، ص همان نك:( بلغمي را گويند
سد گاه در حجب آن و ركه در مجاري روح دماغي به هم ميبلغمي عفوني... 

- نسيان را و ليثرغس به يوناني به گاه در جرم آن... و چون اين مرض لازم دارد

 ، صقرابادين، (عقيلي» اندمعني نسيان است، تسمية مرض به اسم لازم آن نموده
كشيدن) و كسل و نوم و تب دايم و  (= خميازهتثاوب  ،علامت آن« ).23، س548

، 70 ، صهكفاي ،شيرازي( »عقل و سكون و نسيان بودو اختلال ثقل سر و حيرت 
 ، صمعجمشرف، نك: (گويند  Lethargyرا امروزه در پزشكي » ليثرغس« .)3س 

  .)564: 1385 ؛ دورلند331: 1385بخش تاج؛ 408: 1368 ميردامادي؛ 438
بدان شناسند كه دست بر شكم بيمار زنند آواز طبل  دقيرا از  طبيعي استسقاء. 17

  .)21 ، س175، ص 1 ج( دارد، چنان كه مشكي را اندر دمندو طرنجيدگي باد دهد 
 آمده آن در برخي از كتابها كه شرح درست است» زقي«و » طبلي«استسقاء 

 ص، مفتاحهندو، ابن ؛163، ص مفاتيحخوارزمي،  ؛451، ص هدايه، اخويني نك:( است
مطران، ؛ ابن619و 617ص  ،نبيا، حبيش؛ 692 و 689 ص، غراضا ،جرجاني؛ 128ـ127
  .)66، ص تسهيل؛ ازرق، 181 ص ،»غياثيه«؛ شيرازي، 97 ، صبستان

اجناس نبض، پنج است؛ يك جنس را از حركت نبض جويند و آن دو نوع . 18
حركت  چيزياست؛ ... اما يك نوع را از مقدار حركت جويند؛ يعني از اندازه و 

  ).10 ، س184، ص 1 ج( رگ
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اين ضبط را  )26، س 79(ص  باز هم چاپ عكسي است. درست» چندي«
، ، الهياتابن سينا نك:( است» كميت«برابرنهادة فارسي » چندي«. كندتأييد مي

  شود.و معناي جمله با آن درست مي )28 ص
ت يا اندر عظيمي و صغيري يا اندر قو ،استوا و اختلاف اندر پنج باب باشد. 19

  .)5 ، س188 ، ص1 ج( يا اندر تواتر و تفاوت بطيءو و ضعف يا اندر سرعت 
معناي كُندي كه با سياق به دارد» [ء]بطو« )8 ، س81ص (چاپ عكسي 

  در تناسب است.كاملاً  ،جمله
اسباب نبض طويل، اسباب نبض عظيمست، لكن با آن مانعي باشد كه از . 20

و  وضعيي د، دو سبب است؛ يكرپهني و بلندي بازدارد، اما آنچه از پهني بازدا
  .)10 ، س195 ، ص1 ج( ديگر، عرضي

  .)10 ، س84 سي، صعك(درست است » اصلي«
از اجزاي گوشت، آنچه نازكتر باشد، نخست آن گدازد و زرداب شود و از قوت . 21

  .)17 ، س233، ص 1 ج( پوستحرارت خشك شود همچون سويق يعني همچون 
، 47، ص 2 ج( بايـد خـورد  را با شكر  پوستجو نفخ كمتر كند ... و  پوست. 22
 .)19ـ18 س
، موش دسرشتبهبياميزند و با عسل  پوستاو (= خربق سپيد) را بكوبند و با . 23
  .)16 ، س151، ص 2 ج( بكشدرا 

 در هرنيز و چاپ عكسي به معناي آرد بوداده است » پست«ِضبط صحيح، 
همين ضبط را  )10 ، س168 ص ؛8ـ7 ، س131 ص ؛4 ، س99 ص(سه مورد، 

... نامند؛ اسم عربي پستسويق: ... به فارسي «خوانيم: مي الادويهمخزندر  .اردد
رف اطآرد جميع مأكولات است و به ععقيلي» ستراد، آرد بودادة آنهاباء، م) ،

 .)25 ، صالصحه تقويم ترجمةنك:  ،جو و گندم پست؛ براي خواص 532ص  ،مخزن
اديب ؛ 142 ، صالبلغه، كردي(» تالسويق: پس«هاي عربي به فارسي: در فرهنگ
را در يك جمله از همين » پست«ح محترم البته مصح .)316 ، صتكملهكرميني، 

خمير «يعني: » بسرشند«. انددرست خوانده )و ح 12 ، س166، ص 2 ج(كتاب 
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  است. دهشاشتباه ضبط  در جملة سومكه » كنند
نوع است:... چهارم، ضمادها ه تن را گرم كند، يازده يي) ك  ـ :سي(عك سببهايي. 24
  .)21 ، س258، ص 1 ج( برنهادن  محجمداروها و روغنهاي ماليدني و و 

كاربرد  است كه توصيف شكل و موارد» محجمه«بنياد فرهنگ ذخيرة ضبط 
، ترجمه، التصريفنك: زهراوي، (توان دستياب كرد زهراوي ميالتصريف  آن را در

ذيل أدوات حجام، مرقوم است:  البلغه كتاب. در )221-220و 215ص 
كه مصحح محترم در  همچنان .)133، ص البلغه(كردي، » : شيشة اوالمحجمة«

به قرينة ادامة ، ذخيرهدر اين جمله از » برنهادن محجمه«اند، حاشيه مرقوم كرده
(نك:  به كار رفته است )بدون تيغ زدن( »كردن بادكش«ي امعن مطلب، در
  .)30، س 105 عكسي، ص

و به  سنبدمي به بر ما... نهم گويي آن موضع را  انواع المها پانزده است:. 25
    .)18 ، س265، ص 1 ج( قب گويندتازي ثا

» برماه« .)16ـ15س ، 108ص : سي(عك درست است» سنبندمي«و » برماه«
شواهدي از است. » مثقَب«و معادل عربي آن  ،كنُيا سوراخ ة دستيبه معني مت
ن چ پرماهكرده بوند به سولاخها پشت اين كوكب، بسيار بر « :اين واژه

جنس آن فاعلان آن فرماينده از « .)495 ، صههداي، (اخويني» سولاخهاي پالونه
و برمه  افزارهاي درودگر از تش و اره و تيشه و سكنه ونباشد، چنانكه دست

جز آن كه هريكي را از آن، شكلي و فعلي ديگرست مخالف شكل و فعل جزء 
 ، تكمله، (اديب »: پرمهالمثقَب« .)219ص  ،الحكمتينجامعخسرو، (ناصر» خويش

(دهار، » برمه المثقَب:« .)694 ، صهمان(» پرمه : چوب سرطَدةالمي« .)591ص 
  ).340 ، صبحرالجواهرهروي، (» برماهالمثقَب: « .)555ص  ،دستور

 ريشسان چوب تو از اسكنه شدم دلهب  تو شدم در غم تو سرگردان برمةچو 
  )658 ، صديوانمسعود سعد، (

 گويند ثفلي باشد با گراني و به تازي انواع المها پانزده است: ... سيزدهم الم. 26
  .)20 ، س265، ص 1 ج(
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  است.» ثقل« هآن واژناگفته پيداست كه 
اي باشد كه در گوشت عضله گرد آمده باشد و به وتر و ماده رخوهسبب الم . 27

  .)11 ، س266، ص 1 ج( و اين المي باشد نرم و آهسته باشد عصب رسيده
نيز  )23، س108ص ( چاپ عكسيصحيح است و در » نباشد«و » رخو«

ذيل » رخو«داريم؛ يعني » ورم رخو«ديگر  منابعدر ؛ شودهمين ضبطها ديده مي
رازي در  .آلامذيل  ــ است آمده ذخيره كه درچنان گنجد نه ــاورام مي
 منصوري كفايةدر و  ،است آورده» الورم الرخو«) 318(ص  في الطب المنصوري

ص  ،هكفاي، شيرازي(» گويند رخوگر مخالط عضو باشد، ورم بلغمي ا: «خوانيممي
   .)422، ص 2ج  ،شرحعوض،  بن نفيس :؛ نيز174
اي باشد كه از بسيار شستن و داشتن، حال اين عضو، همچون حال جامه. 28

  .)15 ، س268، ص 1 ج( شود و آن را به تازي تهلهل گويند شلشله
 .همين را دارد نيز )14، س 109(ص  چاپ عكسي. درست است شيشله

ه و شُستسبب كهُنه شدن  بهت نما شدن و تنُكُ شدن جامه اسنخ ،شيشله شدن
(بيهقي، » ] شدن جامهشيشلهالوهي: دريده و [«: . شواهدي از اين واژهبسيار نشد
ديگر:  ةشُشله (دو نسخ ... از جاي بياوردن بند والفسَخ:« .)174 ، صالمصادرتاج

و » تله شيش«در زبان تاجيكي . )164 ، صمصادر، (زوزني» ) كردن جامهشيشله
 نك:(كاربرد دارد » و ناتوانسست، ضعيف «به معناي » تلهشي«شدة آن كوتاه
  .)49: 1382 قاسمي

كانوا قد بلغوا منه  ]ظ: إذا[خطر إذ ة ضالريالأصحاب  المفوطخصب البدن . 29
ك و لايستقروا و لما القصوي و ذلك لأنهّ لايمكن أن يثبتوا علي حالهم تل الغاية

 دي او و بقي أن يميلوا إلي حال اصلاحاًكانوا لايستقرون لم يمكن أن يزدادوا 
في قبول (فيبتدئ) أن ينقص خصب البدن... فيبتدي  نيبغي[ظ: فلذلك] فذلك 
  .)26ـ24 ، س283، ص 1 ج( الغذا

 دارد. ينبغيو  المفرَط، صلاحاً، أردي )16ـ15 ، س114( چاپ عكسي
  باشد. بدتر)( »ارَدأ«بايد ظاهراً  »أردي«



 12 / ضميمة شمارة 31 آينة ميراث 

 

جنوبياً دفيئاً مطيراً و كان الربيع شمالياً عديماً للمطر فإن النساء  اشتامتي كان . 30
يلدن في هذا الوقت كان المولودون  يتفقالحوامل يسقطن من أدني سبب و إن 

 ضفيعرسقيمي الأبدان طولَ حياتهم و أما سايرُ الناس : ضعفي) سي(عكضَعيفي 
5ـ3، س14، ص 2 ج( و الفالج اسكاتو  لهم النزلات(.  

 ، س120ص (درست است و چاپ عكسي  اتتكَالسو  فتعرض، ، اتفقءتاالشّ
» تاتكَالس« 603نسخة  رونويسگركه جز اينرا دارد. ضبطها نيز همين  )11ـ10

است كتابت كرده» السكات« را كته)(جمع س.  
مع برد و كان هبوب  مطرٌَ 2بورالشعري الع الطلوع گويد: إذا كان بعدبقراط مي. 31

(ظ: تكون) يكون  فإن تلك الامراض ةعلي العاد ةليا: الريح) الشمسيالرياح (عك
لم يؤمن علي (م: كذالك) كذلك  (ظ: يلِ) و الخريف يكون صحيحاً و إن لم يلي بةهار
  .)28ـ27 ، س14، ص 2 ج( الموت ومن كان رطب المزاج من النساء و الصبيان  كان

 در چاپ عكسيباشد. » ال«بايد بدون و  است مضاف قرار گرفته» طلوع«
درست  لّكُ(ملايم و خفيف) و  ةئهادهم چنين است.  )22ـ20، س 120(ص 
شود. زائد است و بدون آن معناي جمله درست ميدر پايان جمله » و«. است

  ندارد. » و«چاپ عكسي هم 
 حالاتالمطر في أكثر  كثرة عنده يحدثإنَّ الأمراض ألتي گويد: هم بقراط . 32

ياتم6ـ5 ، س15 ، ص2 ج( طويلةٌ فَهي ح(.  
و همين  دارد تحدث، عند و الحالات )23 ، س120ص (چاپ عكسي 

 صورتها درست است.
، 2 ج( گيردهبارن كه به تن رشست گازكتان دبيقي بايد پوشيد و كرباس نرم . 33

  .)19 ، س16ص 
 دارد.» بازنگيرد«و » گازرشست«) 10 س، 121ص (عكسي پ چا

»رشوي، شسُتهگازري«به معناي » سترشُگازاست » شدهسفيدشده و كرده، گاز
                                                 

 ، صتفهيم؛ بيروني، 235ص  ،صورمان شعراي يماني است (نك: صوفي، ه» شعرالعبور« .٢
  ).119ص  ،گيهان، ؛ قطان14 ، س470 ص، هروض؛ شهمردان، 105
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اين قوم، احتياط لقمه « دو شاهد براي اين واژه: .: ذيل مدخل)1373 دهخدا نك:(
د، پندارد درپوش گازرشستاند و باشد كه اگر كسي جامة با احتياط طهارت آورده
گلاب بسيار بياري تا ما « .)302 ، ص2 ج ،كيميا، (غزالي» كه گناهي عظيم است

بدل: ريزيم و كرباسهاي گازرشو (نسخهايشان مي سوزيم و گلاب برعود مي
 ،اسرارالتوحيدر، (محمدبن منو» ري و اين سفره در مسجد جامع بنهي) بياشسُتگازر
اين كاربرد را در  ؛يعني: به بدن نچسبده جملدر ادامة » به تن بازنگيرد« .)69ص 

چون كتان و آنچه قصارت  بازنگيرداي كه به تن جامه«بينيم: هم مي خفيّ علائي
   .)ب3گ خطي گوهرشاد،  ،خفيّ(جرجاني،  »گازر دارد، جامة تابستان باشد

  .)14 ، س17 ، ص2 ج( و گرم دارد بادگيركرباس نرم شسته بايد پوشيد كه به تن . 34
كه در مورد چنانو  است» بازگيرد« )19 ، س121ص (نويسة چاپ عكسي 

   همين ضبط بايد درست باشد.قبلي توضيح داديم، 
هرچه كيفيتهاي مردم را بگرداند و مانند اندامهاي او نشود، آن را دارو گويند . 35

و، كيفيتهاي مردم را كمتر از آن بگرداند كه دارو هرچه  چون هليله و زنجبيل ...
گويند يا دواي دوايي  كه غذا، آن را غذاي به اندامهاي ما شودكمتر از آن 

غذا ماند چون پودنه و كوك  غذايي؛ يعني غذايي كه به دارو ماند يا دارويي كه به
  .)10 ، س36، ص 2 ج( و كدو

به : «است به اين صورت كتابت شده جمله )9 ، س127ص (در چاپ عكسي 
، اما صورت است ه گذاشتهضم» شده«كاتب روي  ».هاي ما شُده شوداندام

پيش از ابوسهل مسيحي  .»به اندامها ماننده شود«درست جمله بايد چنين باشد: 
: است قريب به همين مضمون را آورده(صد باب)  ةالمأدر كتاب جرجاني، 

»رُ شيئاً من كيفياته. و ال لحقيقةبا الغذاءفي جوهر البدن و لايغي هو ما يزيد واءد
هو ما يزيد في وايي الغذاء الدالبدن و لايزيد في جوهره. و  كيفيةَهو ما يغيرُ 

» واء الحقيقيضعف من الدأه يغيرُ كيفياتالغذاء الحقيقي و  منأقَلَّ جوهر البدن 
  .)155ـ154ص  ،ههداي ،، نك: اخويني؛ نيز152 ، ص1 ج ،المأة، (ابوسهل

گرمست و طبيعت او خاصيت او را ياري دهد اندر طبع از زهرها، بعضي را . 36



 14 / ضميمة شمارة 31 آينة ميراث 

 

  .)16 ، س37، ص 2 ج( نيشافعي و كردن روح، چون زهر تحليل
بيش، بيخي است هندي بسيار سمي قتال كه در اكثر « .صحيح است» بيش«

حكماي هند و يونان را در . ... باشدرويد و انواع ميآن مي يجبال هند و نواح
دانند، ؛ جميع حكماي هند آن را سرد در درجة چهارم ميآن اختلاف بسيار است

نافي جوهر روح و جوهر آن را م ،كه آثار و افساد آن را تابع خواصهت آنج
» دانند][مي گرم و خشك در مرتبة چهارم، و حكماي يونان دانندحيواني مي

 ، صابنيههروي،  نك: ،؛ نيز26 ، س261ص  ،10 ، س260ص  ،مخزن، (عقيلي
، 1 ج ،جامعبيطار، ابنالف؛ 94گ  ،جامع؛ غافقي، 138 ، صصيدنهبيروني، ؛ 70ـ68

  .)78ص  ،اختيارات، انصاري؛ 181ص 
بود و غذا  صحيحطبيعت مردم منفعل شود؛ پس هرگاه كه مزاج،  درغذا . 37

د و غذا منفعل شود، منفعل شود، صحت افزايد و هرگاه كه مزاج مرضي بو
  .)26 س، 37، ص 2 ج( بيماري فزايد

با » يصح« .دارد» صحي«و » از«به ترتيب  )27 ، س127ص ( چاپ عكسي
  تناسب بيشتري دارد.» مرضي«

، ص 2 ج( پختهو گوشت گوسفند  خشكاندر شناختن غذاهاي ميانه: نان . 38
  .)6 ، س39

كه مؤلف  چنان» خشكار«دارد. » خشكار« )10س ،128ص ( چاپ عكسي
گيرند ميشده آسيابخشك  ت كه از آرد گندم، ناني اساست نوشته بحرالجواهر

اند ناني است كه . و گفتهشده باشد سخيكه بدون اينگونه كه هست، همان
صاحب  .)154 ، صبحرالجواهرهروي،  نك:( 3سبوس آرد آن را نگرفته باشند

را نان خشكار، ناني است كه گندم آن «در تعريف آن گويد:  الادويه مخزن
                                                 

. و قيل هو ألذي  الحنطة اليابسة المطحونةهو الخُبز الذي يتّخَذُ من دقيق . ٣ كمَا هي من غير بلّ
). البته پايان جملة بالا در متن 154، ص ربحرالجواه(هروي،  النخالةُلا تُنزَع عن دقيقه 

» كما هي من غير غرَبلٍ«) اين گونه است: ق734 (ف: سجزيأسرارالطبّ حقائقچاپي 
  ).77 ، صحقائق(نك: سجزي، 
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 ،؛ نيز377ص  ،مخزن، (عقيلي» دهندترتيب ميا ناگرفته ناشسُته و سبوس آن ر
به اين كتابها توان در را ميخشكار خواص نان  .)10ص  ،هتحفحكيم مؤمن،  نك:

شيرازي، ؛ 56 ، صرجوزةاسينا، ابن؛ 30، ص الصحهترجمة تقويم( دست كرد
هم  اشعار فارسياين واژه در . )137 ص ،اختيارات، انصاري؛ 248 ، ص»غياثيه«
، نظامي؛ 212 ، صديوان؛ خاقاني، 573، ص حديقهسنايي،  نك:( است رفتهكار  به

به است » ختهب«نيست، بلكه » پخته«آن واژه ضمناً  .)83 صن، مجنوليلي و 
، ذيل برهان نك:(را كشيده باشند اش كه خايه سالهيا چهارگوسفند نر سه ي امعن

شواهدي از  .)تعليقات شفيعي كدكني 527 ، صاسرارالتوحيدبن منور، دمحممدخل؛ 
پلي ميان (» برياني فا پيش آورد. از آن نخوردند بختةروزگار نشد كه «: اين واژه

   .)39 ، صشعر هجايي و عروضي
 تا ندهي هردو را تو زين پس فرمان  بختهنخورد آله كبك و گرگ نهمي

  )671ص  ،تاريخ بيهقي، :نقل ازبوحنيفة اسكافي، ( 
 ضبط كرده» پخته«اين كلمه را  خسرو و شيرينتگردي در تصحيح وحيد دس

  كنيم:كه ما در نقل، اصلاح مي است
 به دنبالش بسي دندان گرگ است  كه دندانش بزرگ استبختههرآن 

   )414 ، صخسرو و شيرين(نظامي، 
 و تيزي كه در وي باشد، معده را زيان دارد قي، بودچگندر به سبب قوتي . 39

  .)8 ، س44ص  ،2 ج(
 داروهاي قلبيدر كتاب منسوب به بورق يا بوره.  صحيح است» بورقي«
ب است از جزوي بارد قابض حابس مانند عدس كه گويند مرك«... يم: خوان مي

 اعتدال  بورقيطبع و جزوي حار ن طبع و چون در آب، آن را به حدملي
 ه در آب ظاهر گرددمسهل آن از جرم آن جدا گشت بورقيبجوشانند، جزو حار «

 .)244ـ243ص  ،داروها(موسوي، 
از هريكي دو  درقوو بادام تلخ و  القلبحبمغز تخم خربزه، ده درمسنگ، . 40
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  .)21 ، س46، ص 2 ج( همه، هر بامداد سه درمسنگ بخورد درمسنگ، شكر برابر
 است »دشتي )گزرجزر (تخم « دوقو است. صحيح» القلتحب« و »وقود«

؛ 274 ، صصيدنهبيروني،  نك:( است ي از منابع كهن معرفي شدهكه در بسيار
ص  ،مخزن، ؛ عقيلي159، ص 1 ج ،تذكره، ؛ ضرير456، ص 20 ج ،حاويرازي، 

 رضوي برقعي )ب138گ  ،جامعغافقي،  نك:باره  نيا رها د؛ براي تفاوت گفته430
 351 ص ،دنالبحفظرازي،  فخر نك:( است گذاشته دوقو برابررا  »تخم هويج«
 در توضيح آن نوشته اختيارات بديعياست. صاحب » القُلتحب« واژة دوم .)ح

و عقيلي . )109 ، صاختيارات، (انصاري» ماش هندي بودلت القُ بح«: است
ق شبيه به تخم اي است سياه مايل به ازرقي و برادانهالقلت حب«خراساني گويد: 

و شيرين و در حين خاييدن، احداث  تر و مايل به تدوير كتان و از آن بزرگ
ست ا ايكند و آنچه در بنگاله ديده شده، نه چنان است، بلكه دانهحرارتي مي

اندك رطَح اكثر سفيد مايل به زردي، بعضي مايل به سرخي و بعضي تيره، مفَ
 ، صمخزن، (عقيلي» و مغز آن دوپارچه و سفيدرنگ... طولاني به قدر دانة عدس

دربارة  ،چاپيبرخي منابع  .زرياب) حاشيةو  502 ، صصيدنهني، : بيرو؛ نيز332
(نك: اند ضبط كرده» القلبحب «و آن را رفته درست اين واژه به خطا صورت 

 اما، )3/229: 1373 ميرحيدر؛ ح 62 ، صالابنيههروي، ؛ 184 ، صمنصوريرازي، 
» لقلتا حب«است، ظاهراً بايد همان » كلتهي«به قرينة ضبط هندي واژه كه 

  زرياب). اشيةح 502 ، صصيدنه(بيروني، درست باشد 
كسي را كه از بادها رنج باشد، از پس اين نان، ميوه نشايد خورد و دفع . 41

  .)1 ، س47، ص 2 ج(: خورد) سيو شراب كهن بايد كرد (عك كموييمضرت او به 
گوارش يا و مقصود از آن،  )31 ، س130ص : سيعك(درست است » كموني«

از  يادگار. جرجاني در جزو مواد اصلي آن باشدزيره) (است كه كمون  يمعجون
دو  .)ح 358 ، صادوية قلبيهگردان پارسيشرح (كند ساخت سه نوع كموني ياد مي
، پس كرده سه روزبگيرند زيرة به سركه فرغار«وني: نسخه براي درست كردن كم
 ةكرده و بور ب خشكسي درم زنجبيل و برگ سدا ،بريان كرده و كوفته و بيخته
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ها زيره صد  ر بعضي نسخهنان از هريكي ده درم به انگبين مصفيّ بسرشند و اند
معده بازدارد و قولنج را نافع بود: برگ اندر كردن نسخة ديگر كه تُرش درم كنند.

ر صد درم، زنجبيل بيست درم، فلفل سياه ده درم، سداب بيست درم، زيرة مدب
نان بيست درم، نانخواه پانزده درم به انگبين مصفّي  افتيمون سي درم، بورة

(جرجاني، » افع بودبسرشند و اگر هم به جاي بورة نان، نطرون باشد قولنج را ن
شيرازي، ؛ 25ـ24 ، س155 ، صهذخير همو، نك: ،نيز ؛118ـ117 ، صيادگار

  .)170 ص ،جامعهروي، ؛ 259 ص ،»هغياثي«
گويند، سخت بد باشد؛ روي او قوت  لملحخبز انان كماج: وي را به تازي . 42

  .)15 ، س47، ص 2 ج( ه باشد و ميان او خام و لزج باشدخاكستر گرفت
»بن سليمان  اسحاق .)6 ، س131ص : سي(عك درست است» هلّخبز الم
و (آتش) ي يخبزُ علي الجمر الخبزُ الذّ: «است در وصف آن نوشته) ق320(ف:
جزء دوم اين تركيب، يعني  .)21 ، س199 ، صالأغذيه، بن سليمان (اسحاق» مادالرَّ

 ،العرب لسان، منظورابن :(نكاست و آتش در لغت به معني خاكستر گرم » ملَّة«واژة 
 دان بپزندنان كماج كه بي كماجرا  »خبز الملهّ« بحرالجواهر صاحب. ذيل مدخل)

در  قاطعان بره و مؤلف )150 ، صبحرالجواهرهروي،  نك:( است توصيف كرده
» ناني را گويند كه بر روي اخگر و زغال پزندماج كُ: «است هنوشت كماجوصف 

چون  .استو خام و لزج  زدپخوب نمي الملهّخبُزُبه هر روي، . )مدخل(برهان، ذيل 
- سوزاند و مغزش نپخته ميسرعت سطح آن را ميه بيا حرارت خاكستر، آتش 

 و هم اين آيدبرمي ذخيرهدر شاهد منقول از  مسأله هم از گفتة جرجاني. اين ماند
وب برشته نشده باشد يا چيز كه خه و هرلّنان م است گفتهالمنصوري كه رازي در 
 ما لمَ ... و كلُّةالملَّبز الخُ«شود: درد شكم ميهضم است و باعث سختخوب نپزد، 

ستوفي أو لمَ ي هج فإنهّ عسرُنضَشيجهيضم مع  الهجطنلوصمنصوري(رازي، » الب ، 
(نان خبزُ الطابق  اماو «كند: ميبيان ين نكته را نيز ا الحاويدر  همو .)4 ، س125

فكلُُّه رديء لأنّ باطنهَ نيء  ةلَّالمخبُزُ و  مرفي الج نُدفَو [الخبز] الذي يتابگي) 
 ه و الأدويهالأغذي صاحب. )288، ص 20 ج ،حاوي(رازي، » بالسواء جنضَي(خام) لا
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 است ات اين نان نوشتهدو دليل، از مضر، با آوردن همين مطالباشاره به  ضمنهم 
  ).199 ، صالأغذيهبن سليمان،  (نك: اسحاق

 بانان او (جو) پيوسته خوردن تن مردم را سرد كند و دفع مضرت او . 43
  .)20 ، س47، ص 2 ج( و به انگبين و پانيذ بايد كرد توامل و چرببا  سفيدباها

» باسفيدباها«درست است كه در چاپ عكسي به صورت  »به اسفيدباها«
آن دو كلمه به ترتيب بايد ظاهراً . )8 ، س131 ص :سي(عك است كتابت شده

  .باشد» حرف«و  »وابلتَ«
 ) را با سير بكوبند و با انگبين: اوسي(عك آناگر كسي را ناخنها سپيد شود، . 44
  .)19 ، س49ص  ،2 ج( و ضماد كنند تندشبر

، ص 2 ج( ، موش را بكشدسرشتدبه ... و با عسلبنداو (خربق سپيد) را بكو. 45
  .)17 ، س151
  .)30 ، س131 ص :سيعك( خمير كنند :درست است، يعني »بسرشند«

تازه بريان  شير پختهاصلاح او (گوشت آهو) آنست كه به روغن بادام يا . 46
  .)15 ، س51، ص 2 ج( كنند

» شيرپخت«درست است.  »شيرپخت«) 20، س132ص (عكسي بنابر چاپ 
عكسي  اپهروي، چ :، نيز: ذيل مدخل1355 الاطباءناظم نك:(است روغن كنجد 

در برگي  .)»بختجال«دو معناي آخر  68 ، صبحرالجواهرهروي،  ؛پ28، گ ابنيه
اگر قليه خواهند، نخست به آب بپزند، پس به : «مسطور است ذخيرهديگر از 
  .)29 ، س132 ، صسيعك( 4»تازه بريان كنند يرپختروغن ش

                                                 
(معربّ شيره) » شيرجَ«را يك واژة جعلي و دگرگشتة » شيرپخت«حسين رضوي برقعي  .4

، ابنيهاست؛ از ديد ايشان، ضبط رونويسگر  تهسرچشمه گرف ابنيهداند كه از خطاي كاتب  مي
الدين هروي (مؤلف كتاب) در شمار آمده و از آنجا به بعضي كتابهاي قعنوان ديدگاه موفبه

نويسان ديگر است؛ بر همين منوال، لغزش اين كاتب را برخي مؤلفان و فرهنگ كهن راه يافته
اشاره كرده كه » بختج«طبي، ذيل  در اين فرهنگ بحرالجواهراند. صاحب هم مرتكب شده

كنجد) به » (= سمسم«پخته يا جمهوري است و سپس افزوده است: گاهي مترادف  همان مي
). زبدة نظر ايشان 68، ص بحرالجواهرشود (هروي، هم اطلاق مي» شيرج«رود و بر كار مي

ي بي آنكه نويسان را ناگزير كرده تا چنان يوسفي هروآنكه لغزش كاتبان، برخي فرهنگ
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... گوارشهاي اندر معده گراني پديد آيد گوشت خرگور)و (اگر از خوردن ا. 47
  .)3 ، س52، ص 2 (ج شهرياريمسهل به كار بايد داشت چون تمري و 

گوارش شهرياران يا . )26 س ،132 ص :سيعك( درست است» شهرياران«
جوارشن «آن نام ديگر كه  )51 ، صاقرباذيننسي، (قلا» جوارش الشهرياران«

د. وقولنج و پيچش و نفخ معده و امعاء... مفيد ب«براي است  )همانجا( »فارسي
صفت آن: زصطكَي، قَرَنفُل، سله، ليخه، قاقُنجبيل، قرفه، دارچيني، جوزبوا، محب 

سالَبقمونيا سه درم، تُن، هريك چار درم و نيم، سنيل، هريك هشت الد، حبرب
ادويه، عسل بياميزند، شربتي دو  چنداندرم، شكر سفيد هفتاد درم بكوبند و با سه

   .)9 ، س218 ، صهكفاي، شيرازي(» مثقال باشد
كرده، خورد يا مرطوب، [گوشت تيهو و دراج و... را] به روغن زيت بريان . 48
  .)19 ، س53، ص 2 ج( پختهكامه  به

  دارد.» آبكامه« )13س ، 133ص (چاپ عكسي 
 ج( و ريچالها هاكاماندر شناختن منفعت و مضرت بوارد و : باب چهارم ... . 49

  .)10 ، س60، ص 2
كتابت » كامها«قديم به صورت الخط رسماست كه در » هاكامه«آن واژه 

  . )304: 1380(نك: مايل هروي  است شده مي
، 2ج ( اج را وي موافقتر باشدمردم سردمز، هااجال ها وسير به سركه: از ترشي. 50

  .)1س ، 61ص 
-خوانده مي» اجالها«به صورت  )4، س136ص ( چاپ عكسيدر اي كه واژه

آچار بر وزن پاكار انواع «آچال همان آچار است و باشد. » هاآچال«بايد  شود،
  .)442 ، صقرابادين، (عقيلي» ترشيها يعني مخللات را گويند

، ص 2ج ( و خربق ذرايحاروهاي تيز است چون همه شيرهاي تازه پادزهر د. 51
  .)27س ، 63

                                                                                                             
  مدخلي به اين واژه اختصاص دهند، به آن اشارتي كنند (از افادات شفاهي رضوي برقعي).   
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 به .)396: 1383 الأطباء(نك: ناظم است» سن«نوعي كه است درست  »ذراريح«
و با نباتات و بدبو و پهن (ظ: عفن)  يقدر زنبورحيوانيست به «تعبير حكيم مؤمن: 

لغت اصفهان قسمي و به  به تركي الاّكلنگ و به ديلمي، دارساس نامندباشد و تازه مي
 .)436 ص، مخزن، عقيلي نك: ،نيز؛ 122 ه، صتحفحكيم مؤمن، ( »از سين است

مادة « :داردمحدودي بسيار امروزه كاربرد تركيبات سمي  ارا بودنبه دليل دذراريح 
 از تيرة ملوئيدا به كاتورياوسينام كانتاريس ه اي بشدهحشرة خشكمؤثر را از 

و در ماههاي خرداد و  هستندرات داراي رنگ سبز براق اين حش. آورند يدست م
ها تهكه ب آوري آنها، صبح زود است. بدين ترتيبتير تعداد آنها زياد است. موقع جمع

. سپس حشرات را به وسيلة كنندآوري ميآنها را جمعرا روي پارچه تكان داده، 
 چهلو در حرارت  كشُند مياتر كلرفرم و  مواد شيميايي يا حلالهاي آلي مثلبخار، 

نكتة قابل تأمل اما  .)285: 1365 (صمصام شريعت» كننددرجه با دقت خشك مي
 بحرالجواهرو  اختيارات بديعيمانند قديم منابع ذراريح، آن است كه برخي از دربارة 

اين حشره بالهايي به رنگ قرمز با نقاط سياهرنگ دارد و از اينجا  اند كهيادآور شده
اي كه بيشتر در سبزيهاي بهاره ديده شود؛ جنبندهمي» كفشدوزك«به  ذهن معطوف

ذراريح، حيوانيست از مگس : «از اين قرار است اختيارات. توصيف صاحب شودمي
رنگ و نقطة سياه بر آن باريكتر بود و بغايت سرخ امابزرگتر، به قدر زنبوري سرخ، 

ترجمة «بيگدلي، ؛ 176 ، صالجواهربحرهروي، : ؛ نيز179 ، صتااختيار، (انصاري» باشد
قديم ، ذراريح در آيداز منابع برميكه چنان ،گفتبايد عجالتاً . )266ص  ،»بيطارنامه

، حشائش؛ ديسقوريدوس، 415ـ414ص  ،2ج ، جامعبيطار، ابننك: ( است انواعي داشته
(نك:  است گفته »افروزشب رمك«را » ذراريح«الغرائب تحفةصاحب  .)99 ص
- سوسك سرگين«با » ذراريح« ورزنامهو در  )200و  170ص ه، تحفاسب طبري، ح

برخي از كاربردهاي  ).6، س 137 ، صورزنامه(نك:  است يكي پنداشته شده» غلتان
و  السرطانيةللاورام  الأدوية الموافقةذراريح: تدخل في : «در قديم دارويي اين حشره

» ...متي خلطت بالفرزجاتمثَ و تدُر الطَّ ةَئديلرَّاو القوابي  حرّتقَالم الجربَ تبرئُ
   .)160ص  ،بنيهاهروي، نك:  ،؛ نيز502، ص 20 ج ،حاوي(رازي، 
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و تخم كرفس گويند،  الحديدخبُثآهن كه به تازي ... قرط و طراثيث و ريم .52
  .)22 ، س65، ص 2 ج( بياميزندبا شير 

آن واژه درست تلفظ . نداهگذاري كرداشتباه حركتكلمه را مصحح محترم 
به همين  ،هاي طبي و داروييو كتابلغت  يو در فرهنگها است» الحديدخبَثُ«

؛ 101 ، ص بمهذّ، زنجي؛ 182 ، صدستوراديب نطنزي،  نك:(اعراب مضبوط است 
 .)378ص ، مخزن، عقيلي؛ 150 ، صبحرالجواهرهروي، ؛ 157 ، صبستانمطران، ابن
جرم و تركيباتي است كه پس از گداختن فلزات از آن ف و درد و خبَث كَ«

  .)378 ص ،مخزن، عقيلي نك: ،نيز ؛١١٢: 1385 (تاجبخش »حاصل شود
گويد كه [گشنيز] گرمست، معانده گويد جالينوس اندر اينكه ميميچنين . 53
  .)15 ، س68، ص 2 ج( ديسقوريدوس يا است كرده
» اسحاق بن حنين«ظاهراً  و )27 ، س138 ص :سيعك( درست است» حنين«

  باشد.» با«بايد » يا«كه پيداست، چنان مقصود است.
54 .» 5 ، س69، ص 2 ج(» كنند نفرقايادفع مضرت بسيار خوردن كوك به حب(.  

 ببدرالدين محمد قلانسي  .)2 ، س139ص : سيعك( درست است »قوقايا«ح
 بالسريانيةيا قوقا لأنّذا الإسم به يسملهذا الرأس و  ةنقيتَاكثرُ عمله في «گويد: 

اما  .)314 ، صبحرالجواهرهروي،  نك: ،؛ نيز52 ، صاقرباذين(قلانسي، » هو الرأس
: است كردهرا نقل ديگري  دربارة وجه تسمية قوقايا نظر الدكاّنمنهاجصاحب 

»لي جالينوس؛ عملإالقوقايا و هو منسوب  حباه ه لإنسان فاخوري و سم
هذا اللفظ عن القاضي  نقلتاليونانيين قوقايا.  لغة الفاخوري في سمإ نّبإسمه، لأ

خواص حب قوقايا و طرز  .)114ص ، منهاجهاروني، (» الفقاعي بن الدين ضياء
حب قوقايا، نسخة صفت « :الطبيةالأغراضبر اساس كتاب  درست كردن آن

 :پاك كند جالينوس كه درد سر و درد چشم را سود دارد و تن را از فضول
عصارة اَو  كيصطَمصبر و نتين و اگر عصاره نباشد، افسنتين به جاي آن كنند فس

ب كنند به ح(به اندازة هم، مساوي هم) راستاراست  ،حم حنظلشَو قمونيا سو 
» دو درم تايك مثقال  تاآب كرفس جوشانيده و صافي كرده، شربت از يك درم 
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 ،يادگارهمو،  نك: ،؛ نيز1، س681ـ21س، 680 ، چاپ عكسي، صغراضا(جرجاني، 
  5.)67ـ66ص 
  .)17 ، س69، ص 2 ج( را بشويد نمشهو  هكلف آب او (كيكيز). 55

 )8 ، س139ص (در طب مصطلح است و در چاپ عكسي » شمنَ«و » فلَكَ«
يافتن رنگ صورت است به سياهي و به هم ... تغير فلَكَ« ن است.چنيهم 

... كلف در هيأت مانند باشدغير صورت نيز ميگاه در  رسيدن آثار كمودت و
 ، صبحرالجواهرهروي، نك:  ،؛ نيز548 ، صقرابادين، (عقيلي» دانة كنجد است

ر رنگ و يا مائل به سرخي مدو... قطعة سياهبه فتح نون و ميم نمش« .)323
باشد و بيشتر در گردد و گاه مانند كلف مياست كه در پوست بدن ظاهر مي

 ، س550 ، صقرابادين، (عقيلي» رسد از مادة دموي سوداويم ميصورت به ه
  .)9 ، س132 ، صطب يوسفيهروي، ؛ نيز: 18
آن را : نيسابور) خوردن سيبه پارسي كماه گويند و اهل نيشابور (عك داب. 56
  .)3 ، س75، ص 2 ج( صمغ اوست )بيرردبا زرد (عادت دارند و آن را)  ـ: سي(عك

ص (در چاپ عكسي  »بيرزد«البته . درست است» زد)(بير دبارز«و » راب«
ي و ضبطها و نامهاصمغ آن  ،(راب)» ماك«در مورد  .است مدهنيا )4 و 3 س، 141
: 1388(ابريشمي  است محمدحسن ابريشمي مقالة ممتّعي نوشته ش،ديگر

به  )51، ص 2ج (برگي ديگر از كتاب كردن  محشيّري در محرضمناً  .)43ـ33
 رفع ابهام، بازبراي  .است پنداشتهيكي » خارشتر«را با » اشترغاز«خطا رفته و 

  .دهيمارجاع مي ستون دوم) 41: 1388(ابريشمي هم ايشان را به مقالة مذكور 
                                                 

دستور ساخت و تركيب اين حب، مانند بسياري از داروهاي تركيبي بستگي به كاربرد  .5
. خواص و دستور درست كردن حب قوقايا بر است درماني آن داشته و متفاوت بوده

و الدماغ و يخرج أخلاطاً المعدة يسهل البلغم و الصفراء و ينقي : «لدكّانامنهاجاساس 
عن البلغم و اوجاع العين  الكائنة المتقادمةو هو كثيرالمنافع؛ يخلص من الأمراض  مختلفةً

 عصارةو  ملعقةو مصطكي  ي...و يقوم مقام الأيارجات الكبار: يؤخذ صبر سقطر المتقادمة
و شحم حنظل من كل واحد ربع درهم  غيرمشويةأو  مشويةقمونيا الأفسنتين أو ورقه و س

  ).114ص  ،منهاج(هاروني، » بعد السحق و النخل، و يعجن بماءالكرفس و يستعمل
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كسي را كه از بادها رنج باشد، زردآلو نشايد خورد؛ دفع مضرت او به . 57
مصطكي  )به : +سي(عكو  )خورندبه مي : + كه بهسي(عككموني و كندري كنند 

  .)3 ، س80، ص 2 ج( قنداريكون خورند با معجون ميوه و انيسون كه با
»؛ )29 ، س142 ص :سيعك( »فنداديقون«درست است و معجون » يبهم
ل (= رجفَالس تح، قيل هو شرابيبه بالفَم: «است نوشته بحرالجواهركه مؤلف چنان

به) و قيل هو الشراب ل مر ومن الخَ ذُخَتَّالمفَرجالس... فَو قيل هو السالذي  لُرج
: اين است آمده العلوممفاتيحدر  .)361 ، صبحرالجواهر (هروي،» طبُخَ في الشراب

شود. نامش از اين دو اسم (مي، به) تركيب دارو از عصارة به و شراب تركيب مي
 ص ،كناّشكشكري،  نك: ،؛ نيز167 ص ، ترجمه،مفاتيح(خوارزمي،  6است شده
كه » معجون فنداديقون«: انداشتباه ضبط كردههم را » فنداديقون« در ادامه .)194

چنين ، »معده را گرم كند و بادها بشكند و درد معده و امعاء سرد را زايل كند«
داب، تخم كرفس، زنجبيل، حاشا، مغز زعفران، انگدان، تخم س« شود:درست مي

بادام تلخ از هريكي دو درم، پلپل هشت ر، مغز ندلغوزه از هريكي شش درم، كُچ
  .)364 ، صغراضا، جرجاني(» درم، به انگبين بسرشند، شربت دو درم

: هرسه سردست به درجة دوم و تر به شبرنگو شفتالو و : الو) سي(عكلو آ. 58
زودتر از معده بيرون شود از آن كه شفتالو و  )الوآلو (عك: ... و اول درجة

  .)15 و 9 ، س80ص ، 2 ج( )شبرنگ( شفرنگ
و در  )4 و 1 ، س143 ص سي:عك(درست است » شليل«ي معنبه» شفترنگ«
 ضبط شدهبه همين صورت  نيزو كتابهاي گياهي و دارويي هاي فارسي فرهنگ
؛ 154 ، صفرهنگ سپهسالار؛ 164 ، صلغت فرس، اسدي نك: ،(براي نمونه است

؛ صفي كحال، 173 ، صدستوردهلوي، ؛ 53 ، صفرهنگ قواسمباركشاه، 
 ص آثار،، ينالدرشيد ؛493 ، صالعلومجامعفخر رازي، ؛ 158 ، صالفرس مجموعة

  .: ذيل مدخل)؛ برهان6، س16
                                                 

6 .مركّب من اسم هفرجل و منَ الخمَر و كذلك اسمالس خوارزمي،  يهماالميبه يركبّ من رب)
  ).176ص  ،مفاتيح

  



 24 / ضميمة شمارة 31 آينة ميراث 

 

گشـتن بنشـاند،   ور را سـود دارد و تشـنگي و مـنش   رسيده محرانبرود تمام. 59
  .)8 ، س81، ص 2 ج( تجرآباديخاصه انبرود چيني و 

 اغراض فرهنگدر  .)12 س ،143 ص سي:عك(درست است » بحرآبادي«
بحرآباد، ديهي است در اطراف جوين، كه زادگاه سعدالدين : «است آمده طبي

 هايي در اطراف مشهد و سمنان،حمويه عارف معروف است؛ همچنين قريه
اي است در غرب مشهد در مشهد، اكنون محله شود. بحرآباد بحرآباد ناميده مي

» بحرآبادي معروف است و امرود (گلابي) مسير جادة تهران به اين شهر. انجير
اف خانيكي بلرجبعلي  ذيل مدخل). :1373 دهخدا نك: ،؛ نيز40: 1385 (تاجبخش

از ولايت بحرآباد كه » الدين سبزواربقعة خواجه نجم«باب  اي درضمن مقالههم 
: 1380: لباف خانيكي ك(ن است در دشت جوين قرار دارد، سخن رانده

انبرود «) 10س، 144ص ( ذخيرهاز چاپ عكسي  سپسين برگدر  .)132ـ129
آن را درست نقل  ح محترمكه مصح. شگفت ايناست تكرار شده» بحرآبادي

  ).19 ، س83، ص 2 ج ،ذخيرهجرجاني،  نك:(اند كرده
  .)24 ، س84، ص 2 ج( را گويند كه سرد و خشك است آنچهزعرور: اندر خراسان . 60
  .)1 ، س168، ص 2 ج( باشد رايج ... و زعرور،فرمودمها، آبي و زعرور از ميوه. 61

زعرور: اندر «چنين است: ) 23 ، س144ص ( در چاپ عكسياول  ةجمل
، است كه دهخدا حدس زدهنج، چنانآ ».گويند؛ سرد و خشك است آنج خراسان
 برگيدر  ،اين كلمه .): ذيل آنج1373دهخدا  نك:( است» آلج« دگرگشتةف و مصح
 الطبيهالأغراض دستنويسدر و  كتابت شده» الح«صورت بهنقطه و  بدونذخيره  از
، عكسي، غراضا؛ 28 ، س173 ، صذخيرهجرجاني،  نك:( است شده نوشته »الج«

 است »آلج« المتعلمينايةهدخطي  نويسة نسُخة .)13 ، س591 ،6 ، س382 ص
داريم » لچَاَ« لغت فرسدر . )11 ، س325 ،8 ، س129 ، عكسي،هدايه، اخويني نك:(

 ، صفرسلغت ، اسدي نك:( است آمده »جلاَ«شكل  بهاين واژه  اللغهمقاصدو در 
نك: ( است رفته كارنيز به الطبكفايةدر مزبور  كلمة .)9 س، 84ص  ،مقاصد؛ 63

به معناي » آلج«يا » الج«. )200: 1380 صادقينيز: ؛ 429 وح 180، كفايه، حبيش
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اشرف تعليقات علي .است(در لهجة اصفهاني) ويج يا كآلوي كوهي يا زالزالك 
 ص ،لغت فرس، اسدي نك:(راهگشاست بسيار در اين باب،  لغت فرسصادقي بر 

  ).472 ، ص مخزن، عقيلي :؛ نيزح 64
درشتي  جلابغرغره به جاي پسته ... دهان بدماند و حلق را درشت كند و . 62

  .)10 ، س87، ص 2 ج( آن را ببرد
. شودخوانده مي» بجاي جلاب ةغرغر«) 17 ، س145ص ( در چاپ عكسي

 .)»جا«و  »بجاي«و » بجا«: ذيل 1373 دهخدا (نك: »به موقع« يعني» بجا«
در » بجا«شايد  ».غرغرة بجاي جلاب«بنابراين عبارت را بايد چنين خواند: 

  را هم برساند.و فوري درنگ جملة بالا، معناي بي
تيرماه بيرون كنند و اصل آن بخاري است كه نوعي از عسل هست كه اندر . 63

مگس، به هوا برشود و بپزد و مستحيل شود و قوام گيرد و به شب فرود آيد. 
  .)2 ، س89، ص 2 ج( آن را برگيرد از بهر غذاي خويش انگبين
  درست است يعني زنبور عسل.» مگس انگبين«

با موافق  و كرنب اسگبو اناربا و  غوزبابا و  سماقي و عدسي و ريواج غذاي. 64
  ).4 ، س101، ص 2 ج( بود

به ترتيب چنين  )7 ، س150ص (در چاپ عكسي  ،شدهمشخص هايواژه
كه نمايد ميچنين  نظر اولدر  .»سكبا«و » با غوره« ،»آسماني غذا،«است: 

به معناي بلدرچين يا خوراكي  باشد» سماني«صورتي از ممكن است » آسماني«
ستيز است، صفرامزه و از آنجا كه رديف غذاها، ترش اما كنند،كه با آن درست مي

تواند بود. زيرا گوشت بلدرچين گرم و خشك است نمي لامحاله آن كلمه سماني
كند. ظاهراً بايد جمله اين و بيماري را تشديد مي )67 ، صالصحه تقويم ترجمة(نك: 

و  سكباو اناربا و  با غورهبا و  و عدسي و ريواجبا)  (سماقا، سماقي غذ«گونه باشد: 
(حصرميه) را در اين كتابها » باغوره«خواص و دستور پخت  .»با موافق بود كرنب
كاتب بغدادي، ؛ 490ص  ،جامعرازي،  ؛ فخر89ـ88 ، صهمان(توان دستياب كرد  مي

توان رجوع كرد به اين منابع مي» باسركه»/ «كباس«براي و  )18ـ17 ، صالطبيخ
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فه، تححكيم مؤمن، ؛ 14ـ13 ، صالطبيخبغدادي، كاتب ؛ 82، ص حهالصتقويم ترجمة(
ميرزا،  نادر؛ 506 ، صمخزن ،عقيلي؛ 377 ، صالصحهدرعطبيب طهراني، ؛ 150 ص

  .)250ـ249 ص در و تعليقات مجاهد ،32 ، صخوراكهاي ايراني
... كسي را كه دكوفته كنگويند، نيمالآنس حباگر مورددانه كه به تازي . 65
  .)20 ، س104، ص 2 ج( سود داردهال كهن باشد، اس

ص (؛ در چـاپ عكسـي   تخم مورد باشدهمان كه  درست است» الآسحب«
است. اين واژه بـا همـين توضـيحات، در برگـي     » الاسحب«هم  )14 ، س151

خوانيم: هم مي اختيارات بديعي. در است آمده )29 ، س144ص ( ذخيرهديگر از 
نك:  ،؛ نيز110 ص، اختيارات، (انصاري» مورد گويند به پارسي تخم :الآس حب«

  .)128 ، صبحرالجواهرهروي، 
، ص 2 ج( زيـادت كننـد   خيـري را ... از جهت خداوند ضعف معده، سنبل و . 66

  .)7 ، س106
كه مفرّح و ل است ه ،خيربوادارد. » خيربوا«) 30، س151ص ( چاپ عكسي

هيل بوا و : «است نوشته» خيربوا«ذيل  ادوية قلبيهشارح معده است. دل و مقوي 
 ـ  گـردان پارسي و تفسير شرح(» هال بوا و هيل و هال گويند ؛ 199 ، صهادويـة قلبي

ص ، مخـزن ، ؛ عقيلـي 383 ص ،داروهـا موسوي، ؛ 624 ، صصيدنهبيروني،  نك: ،نيز
   .)11ـ9 ، س895
هـاي  اريو باقي بيم آيد باشد، خواببر وفق ازنيج) ب(= حركت بر اگر اين حركت . 67

... و مادتها را لطيف كند تا به تحليل خرج شود و سر را چون نسيان و غفلت زايل كند
  .)17س ، 114، ص 2ج ( هم ازين نوع باشدكژاوه نشستن بر گردون و اندر 

 )22 ، س154ص (نيـز در چـاپ عكسـي    . درست اسـت » آرد«و » به رفق«
را از » كـژاوه «. اگـر  اسـت » كجـاوه «كه صورتي ديگر از داريم » / كژابهكزابه«

  .كردند مي بود كه در زيرنويس اشاره بجااند، اي ديگر آوردهنسخه
ج (تلك روز دوم غذا سبكتر و اندكتر به كار برند چون مرغ به آب غوره و . 68

  .)20س ، 115، ص 2
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در » نلك«معادلهاي برخي از  .)1، س155 ص سي:عك(درست است » نلك«
 )30 ، صصيدنه(بيروني، الوكچه  )158 ، صلغت فرس، (اسديآلو كتابهاي قديم: 

نلك «. )343 ، صصيدنه(كاساني، » ك گويندگويد: زعرور را نل الياقوتةصاحب «
، العقارشرح اسماءميمون، ابن :؛ نيز437 ص ،اختيارات، (انصاري» شجر زعرور است

د انو گفته )373 ، صبحرالجواهرهروي، ( »عرور الأصفرالز شجرةهو « .)16 ص
  .)همانجا نك:(قراصيا (= آلبالو) 

، 2ج ( اند هاي او كوفتهان باشد كه مردم پندارد كه اندامتمددي چن مانندگي .69
  .)22س  ،115ص 

اعياء «يا » ماندگي تمددي« .)2س ،155 ص سي:عك(درست است » ماندگي«
: 1373 (دهخدا اعضاي بدن پديد آيدكشيدگي  واسطةبه ماندگي است كه » تمددي

لال و ماندگي كَ :إعيا«خوانيم: مي قرابادين »حدود امراض«در بخش  .)اعياءل ذي
ب نامند و آنچه عآن را تَ ،و به عرفبسيار است كه عارض مفاصل و عضلات گردد 

.. و بر چند نوع از غير حركت باشد و سبب آن معلوم نباشد، مقدمة مرض است.
اء رياضي نامند و آنچه به را اعيآنچه به توسط حركت عارض گردد، آن است؛ 

قروحي، و آن، آنست كه سر و بدن درد نمايد نزد دست گذاشتن واسطة قروح، آن را 
 ]»نامند[آن را تمددي  ،]گرددعارض [ آنچه به واسطة كشيدگي اعضابر آنها و 

  .)85ـ84، ص 2ج  ،كامل، مجوسينك:  ،؛ نيز13ـ10، س529 ، صقرابادين، (عقيلي
به مرغ و  ماءاللَّحمداسفاناخ و جو و قلية كدو و ماش و غذا، مزورة كشك. 70

  .)19س  ،116، ص 2ج ( برشته خاية مرغ نيم
نيز همين را دارد.  )12 س ،155ص (عكسي درست است و چاپ » حماللّ ماء«
في  ه يدخلُم و إن كانَ غذاء صرفاً فإنّ ماءحاللّ«گويد:  ادوية قلبيهسينا در  ابن
و اكثرُ ..لب.قَعف العالجات ضَم أطباللّ أنَّ ونَنّظُاء زماننا يماءحم هرقَةَُ والتي  الم

اللحم ما يو ليس كذلك، بل ماء خُ في مائها اللحّمطبيخرجبالطبخ حتي  المدقوقُ ه
سيلَي منه رشح قٌرَو ع لي فيه اللَّنقَو يثُ حمم يفَّصَشرببيطار، ابن :نقل ازبه (» ي و ي 

فقط اگرچه گوشت : يعني )79 ص ،حقائقنك: سجزي،  ،؛ نيز416، ص 4ج  ،جامع
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روزگار ما  يبيشتر اطباآبش در درمان ضعف قلب كاربرد دارد. يك غذاست، 
ولي  پخته شوددر آبش گوشت خورشي است كه همان گوشت، پندارند كه آبمي

از آن را  ،ه شدهلگوشتي كه در پختن  است كه چيزي اللحمچنين نيست. بلكه ماء
و  آيدبيرون مياز آن به طريق تراوش و عرق كه چندان، دهدخود بيرون مي

  نوشند. كنند و ميسپس آن را صاف مي .خوردگوشت در آن قلُ مي
آنچه گرمي كمتر از آن كند كه از مردم يافته باشد، آن را خنك گويند چون . 71

  .)5س ، 119، ص 2ج ( توري كتان و
  .مشخص است» ز«نقطة  )8، س156ص (ست است و در چاپ عكسي در» توزي«

و شياف او بيشتر  زندبسيار ميبيشتر ريخته آرند، مشكي اصليست،  تيبالي. 72
نيمة  ،اند كه اندر هرچه از تبتي يك مثقال بايد، ازينباشد، اندر كتب چنين آورده

  .)16س ، 120، ص 2ج ( آن كفايت باشد
يا نپالي مشك نيپالي باشد. » نيپالي«بايد هراً ظا !معناستبي» تيبالي«

رنگ هاي بسيار دارد و سياهست اصلي، و در صنعت، قوي. و شيافمشكي ا«
توضيح بسيار به  از اين مشك، جرجانيتوصيف  .)259 ص ،»عطرنامه«(» باشد

يقع  الجنسهذا : «است مندويه نوشتهابن .شبيه است الطيباصولابن مندويه در 
ُاكثره أصلي حلُّ في النَّوافج و هو مسكمنثوراً لاي اللّ الصنعةفي  قويدون اسَو
فيه من المسك التبَتي مثقالٌ، يكفيه من  الشياف. كُلُّ طيبٍ احُتيج أن يجعلَكثَيرُ

تصحيح اين واژه در  .)226ص ، هرسال(ابن مندويه، » هذا المسك نصف مثقالٍ
(نك: طوسي،  است ضبط شده (!) »بنيالي«اه اشتب به ايلخاني نامةتنسوخ
در چاپ  ،ستمعنابيدر ادامة جمله » زندبسيار مي« .)249، ص نامه تنسوخ

 دسوكه با گفتة ابن مندويه (اَداريم  »به سياهي زند«) 17، س156ص (عكسي 
  ون) همخواني دارد.اللّ

نافة او سخت : خطااي) مشكي است مانندة چيني، الا آن كه سي(عك خطايي. 73
  .)18 ، س120، ص 2ج ( باشد پوستتنگ
  .)17س ، 156ص : سي(عك صحيح است» پوستتنُك«
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 باشد نيلگونكنند، شوخگن باشد و بيشتري چون كافور از درخت بيرون مي. 74
  .)17س ، 121 ، ص2ج (

ها  در نسخه» نيلگون«اگر  .است» پيلگون« )29س ، 156ص (چاپ عكسي ضبط 
صاحب بود كه مصحح محترم در زيرنويس اشاره كنند.  بجااشت، پشتوانة نقلي د

از  بعضي: «دهدرا به دست ميسودمند  يدرباب رنگ كافور، اين آگاهيها صيدنه
اند بعضي ازو سرخ باشد و جرم او براق بود و گفته كافور به لون سياه باشد چون شبه،

و چنين گويند  باشد... مايل)و بعضي ازو زرد باشد و اكهب (= سپيد به تيرگي  ،به لون
كه هرچه ازو به لون زردست و اكهب، يعني چون جرم او سوده شود، لون او سپيد 

» اللوّن كمد«هم از  جامع لمفرداتدر  .)575 ـ574 ، صصيدنه(كاساني، » بيرون آيد
  .)296 ، ص4ج  ،جامعبيطار، (نك: ابن است اي از كافور سخن رفتهبودن گونه

  .)18س ، 121، ص 2ج ( كافور اندرو كنند بارهاي... و زه بگيرندشير تا. 75
كتابت » بارهاي«صورت به )29س ، 156ص ( اي كه در چاپ عكسيواژه

چنين  ،قديم الخطشيوة رسمبا محترم مصحح ناآشنايي  است.» هايپاره«شده، 
  .است اشتباهي را سبب شده

 ميان عمان و عدنست سجر يناست و زم سجراز انواع عنبر، بهترين عنبر . 76
  .)21س ، 122، ص 2ج (

و به عنبرخيزي داشته  قرارن و عمان دكه ميان ع باشد» شحر«بايد آن واژه 
كاشاني، ؛ 15 ، صنامهجهانبكران، ؛ 265 ، ص»هعطرنام« نك:( است مشهور بوده

: 1358 ؛ آبادي باويل785 ، صمراصد؛ ابن عبدالحق، 255 ، صالجواهرعرايس
  ري راه يافته است.، به تصحيح آقاي محر603دستنويس  سهو كاتب .)426
ج ( است مخالف ديگر مركب است از چند گوهر كه هر گوهري را قوتي كل. 77

  .)5س ، 124، ص 2
  درست است. » گُل«

 و پيچيدن شكم را زايل كند موافق امتلاييلطيف و محلل است و  ...نمام: . 78
  .)11س ، 124، ص 2ج (
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كتابت » موافق«به صورت ) 27س ، 157ص (اي كه در چاپ عكسي واژه
باشد. » واقفُ«، بايد است به همان صورت نقل شده ريمحرشده و در چاپ 

بقة داخل معده براي دفع موذي حركتي باشد كه از ط»: «سكسكه«يا » واقفُ«
شيرازي، ؛ 83، ص 2ج ، كامل، مجوسي نك: ،؛ نيز114 ص ه،كفاي، شيرازي(» شود

 ذخيرهدر برگي ديگر از  .)11س ، 546 ، صقرابادين، عقيلي؛ 172 ، ص»غياثيه«
هرگاه كه اندر معده فضله باشد و معده خواهد كه آن را دفع كند و ...«خوانيم: مي
 :سيعك( »كند آغاز فواقبهر دفع آن فضله حركت  تواند كرد، طبيعت معده ازنمي
هاي غليظ و گران بود خوردن طعامسببش از « فواق امتلائي .)25ـ24، س74 ص

» و رياضت ناكردن. يا از ناگواري و بادهاي اسطبَر باشد كه در معده افتد
  .)176 ، صخُفيّجرجاني، نك:  ،نيز؛ 592 ، صالطّببيان، (حبيش

 يا سياه يا چرب كنده رندش روده يا چيزي سختهرگاه كه به اسهال، . 79
  .)14س ، 140، ص 2ج ( بيرون آيد، نشان زيان داشتن است

  صحيح است.» گَنده«
بازداشتن استفراغ به طريق بازگردانيدن ماده، چنان باشد كه مثلاً حيض . 80

تا خون بدين جانب  بيازندرود، فروسوي پستان به محجمه بمزند و بسيار مي
  .)7س ، 141، ص 2ج ( بازگردد

جلاب نهند و و يك شب اندر  بيازندبه كارد : الو) را سي...اگر آن (عك. 81
  .)24س ، 161، ص 2ج ( ل كنند...دانگي سقمونيا اندر وي ح

كند را تأييد مي آن نيزاست و چاپ عكسي  درست» بياژنند«در هردو مورد 
ة اول جمل در »دننيآژآزنيدن/ « .)27س ، 171، ص 22س ، 164 ص سي:عك(

ريدن و ب«و در جملة دوم  باشد »دادنخراشتيغ زدن و « معنيتواند مفيد مي
د كردن و گودي و فرورفتگي در سطح چيزي پديسوراخ«همچنين ، »كردنپاره

دو شاهد براي معناي . دهدميمعنا  »كاردآوردن از خلانيدن چيزي تيز چون 
آن پاي را با (ظ: يا) آن دست را به بلادر يا عسل بلادر به روغن « :نخست واژه

و  دنَبيازآن ريش حجامت كند و ت بگشايد و برنهد تا ريش شود و باز بر يز
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 ص هدايه،، (نك: اخويني» بمكد سخت تا بخار راه كند و بدان روي بيرون آيد
 مكند،نرم ميل بعد از آن نرمرا نرمي مكيدن بنشاند در او درد حجامت« .)253
كه به  آژنندل بود و سيم از دوم و آنگه تر از اوكه مكيدن دوم سختچنان

 .)106 ، صرسالة ذهبيه ترجمة(سلماسي، » رخ كرده باشندمحجمه جايگاه را س
و سيب شيرين و ترش يا آبي پوست بازكنند و «شاهدي براي معناي دوم واژه: 

و اندر آن جلاب نهند يك شب تا از آن جلاب لختي اندر  بياژنندبه سر كارد 
  .)الف28گ  ،سليمانيهخطي ، خفيّ(جرجاني، » خورد

دانه: اين همه داروهاي قي و كرم عرطنيشاو ز ماتل) : گوسي(عك گوز اماثل. 82
  .)17س ، 149، ص 2ج ( گويند قلاررا به تازي  اشارطنياست و 

  .)13س ، 152، ص 2ج ( گويند قلاوبيخي سپيد است، به پارسي  عرطيشا. 83
اند: بخور مريم و گروهي گفتهگويند  طنيژافعيلاسوس: دارويي است او را . 84
  .)6س ، 199، ص 2ج ( است

 ص سي:(عكاست  »لارف« و» عرطنيثا«شده هاي مشخصواژهصورت درست 
است /آذربويه/آذربو آذربويگياه  ريشةعرطنَيثا  .)13س ، 183ص  ،22س ، 167

، ص 1ج  ،تذكره، ضرير؛ 22 ، صاختيارات، انصاري؛ 31 ، صصيدنهبيروني، نك: (
بخور «آن را با قديم  يادر برخي از كتابه. )10س ، 85ص  ،مخزن ،؛ عقيلي40

 ،جامعبيطار، ابن نك:(اند مريم را قسمي از آن گفته يا بخور اندهدانستيكي » مريم
؛ 22ص  ،اختيارات، انصاري؛ 174، ص 21ج  ،مسالكعمري، ؛ 162، ص 3ج 

 كلمة دوم كه محرري آن را اشتباه ضبط كرده .)10و 8 ، س85ص  ،مخزن، عقيلي
رضوي برقعي به استناد توصيفات برخي از كتابها، معتقد د. باش» فلار«، بايد است

هاي آن را وقتي دانه گذشتههمان بلال است كه در  ،است كه فلار يا فَلال
كردند و م و گليم استفاده ميپشو سابيدن ستن آن براي شچوب  خوردند، از مي
قسمي از آن يا  اندرا برابر آن گذاشته» اشنانچوبك « از كتابهاكه در برخي اين

و كاركرد  رددر كارب ،اشُنانچوبك ، ظاهراً به اين جهت است كه بلال و انددانسته
(از افادات شفاهي  اندمشابهتي داشته )ينه و جامهزدودن چرك از پشميعني (
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چندگانگي در نامگذاري اين گياه، به زعم ايشان، بنابراين  .رضوي برقعي)
گفتند، ريشة آن را عرطنيثا و مي )ي(ا آذربوپيكرة گياه ربرخاسته از آنجاست كه 

در باب اين  مستندات برخي از منابع. ناميدنديا فلال/ فلار مي ميوة آن را بلال
شويند و ب؛ پشم و گليمها بدو فَلالعرطنيثا به پارسي اسبريون بود... و «گياه: 

يسمون  ...آذربويه:«. نيز: )231، ص بنيها(هروي، » گياي او را آذربوي خوانند
و يعرَف  بلال بالفارسيةانهّ  الصيادلةو المعروف عند ... عرطنيثا بالسريانية... أصلهَ

و لذلك يغسلُ به اللحي  وفشوي لأنهّ يبيض الصبفَلار و يسمونه أيضاً گليم
اميري ؛ 474، ص 1 ، جصيدنهكاساني، نك:  ،؛ نيز31ص  ،صيدنه(بيروني، » البيض
اصول «است: را چنين توصيف كرده » عرطنيثا«ير انطاكي ضر .)265: 1353

فيها أكاليل كالحمص من حبتين إلي  كثيرةٌسود عقده يتفرع عنها أغصانٌ  مستديرة
. هوشنگ اعلم در )236، ص 1، ج تذكره(ضرير، » المرارةإلي  حادة ثلاثة حريّفة

ريشة عمدتاً به اي آرامي است كه در قديم عرطنَيثا واژه«است: باب آن نوشته 
كه جالب آن )1102: 1375اعلم (» شده استاطلاق مي (= سيكلامن) بخور مريم

داروشناسان و الاصل است كه گياهبخور مريم، خود، اصطلاحي مجهول«
ترين و اند؛ قديمتقريباً به ده گياه گوناگون اطلاق كرده پزشكان دورة اسلامي

بن اسحاق است كه در ترجمة نينترين كاربرد بخور مريم، آنِ حشايد درست
عربي كتاب مفردات پزشكيِ حكيم يوناني، ديسقوريدوس، آن را در برابر 

ققلامينس... «است:  كوكلامينس يوناني (به صورت معرّب ققُلامينس) به كار برده
» نامندريم و اهل عراق عرطنيثا مياهل جزيره يعني اهل موصل آن را بخور م

و منابع ديگر آمده  ذخيرهنيز كه در جملة منقول از » فعيلاسوس. «(همانجا)
  .همانجا)نك: (است » ققلامينس«است، ظاهراً دگرگشتة 

 پورة نانو  بنطي :، كنگرزد، جوزالقي، نمككيكنيزسرمق، تخم تخم . 85
  .)3س ، 150 ، ص2ج ( راستاراست همه را بكوبند

 ص :سيعك( درست است» نان بورة«و » نبطينمك «، »كيكيز«به ترتيب 
با  )94 ، صاختيارات، انصاري ؛205 ، صصيدنه(كاساني،  »كيكيز« .)25س ، 167
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، مخزن، (عقيلي »كَهزكَ« ،)316 ، صبيان، (حبيش» كيكَز«جمله:  از ،نامهاي ديگر
؛ 175 ، صصيدنه(بيروني، » جرجير« ،)43 صه، تحفحموي، (» ككج« )302ص 
 ، صصيدنه(بيروني، » گرگيرا« ،)302 ، صمخزن، ؛ عقيليالف110گ ،جامع، غافقي
همان است كه  )همانجا(» ترتيزه«و  )205 ، صصيدنه(كاساني، » كركيرا« ،)175

بستاني آن را كف عايشه و  باشد...ك نامند. برّي و بستاني ميتيز ةبه فارسي تر«
نمك «. )302ص  ،مخزن، (عقيلي» زك گويندهو به شيرازي ك ربه فارسي كيكي

 باشد كه حكيم مؤمن در توصيف آن نوشته» نمك نفطي«ظاهراً بايد  »نبطي
هاي] معدني و سياه و بدبو و با نفطيت است و از آتش، [نمك از جملة«است: 

ترين گردد و در سيم گرم و خشك و مسهلشود و سفيد مينفطيت او زايل مي
 از سايرو در اخراج بلغم و سودا قويتر آور) (= قياقسام نمك است و مقيي 

، 3 ص ر،الأسراكتابرازي،  نك: ،؛ نيز22، س 249ص  ه،تحف، (حكيم مؤمن» [است]
  در ادامة مقاله توضيح خواهيم داد.را » بوره« .)18س ، 6ص  ،1س 
  .)12س ، 151، ص 2ج ( ، روغن سوسنشيرم... بوره، تخم مازريون، تخم . 86
، 2ج ( ر ياد كرده آيدداروهاي مسهل سپستاندر  بشرمتخم مازريون و تخم . 87

  .)19س ، 152ص 
نباتي است «: است چنين توصيف شده الادويهمخزندر  كه درست است» شبرم«

دار و گره )داررككُ غب (=ز تزارها رويد و ساق آن، راست و باها و كشكه در بوستان
و برگ آن، شبيه به طرخون و برگ [است] دار قدر ذرعي، شبيه به ني و شيرهو به 
ي و زردي و بيخ آن و گل آن بنفش و دانة آن شبيه به عدس و مايل به سفيد كاج

 است پيچيدهوزن رقيق، شبيه به پوست رنگ سبكو بهترين آن سرخسطبر و پرشير 
 »... مسهل قوي بلغم و سودا و زرداب [است]آورندبكر ميكه از نصَيبين و ديار

 بن مسهلي است كه به دستور عبيداالله اين شبرم، همان گياه .)542 ص، مخزن، (عقيلي
كه او را مفرغ نوشاندند، چندان بن يزيدميختند و به بيازياد آن را با نبيذ شيرين 

 زياد گفتهمفرغ در هجو ابن بن اي كه يزيد و ترانهداستان آن  كه ...طبيعت روان شد
    .)125: 1383 كوب؛ زرين41 /1 :1332 (نك: قزويني »لطفي خاص دارد!« است
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، 2ج ( پاك بايد كردها ببايد گشاد و راه دارو و راه بيرون آمدن اخلاط سده. 88
  .)11س ، 154ص 

» ببرگ كردن«است؛ » ببرك بايد كرد« )5س ، 169ص ( 603ضبط نسخة 
  خوانيم: مي شاهنامهدر . آماده و مهيا كردن :يعني

   به بيچارگي دل نهادم به مرگ  كردم ببرگمن ايدر همه كار
  )1/237: 1390 رواقي نك:(

مزاج را به داروهاي قوي حاجت نباشد و ايشان را داروهاي مردمان خشك. 89
خشت و شراب الو شنبر و شير خيارو)   ـ: سيو لزج چون فلوس و (عك مزمن

  .)10س ، 156، ص 2ج ( هتر و تمامتر از داروهاي قوي آرداسهال ب
به  )28س ، 169ص (كسي معني است. چاپ عدر اين جمله بي» مزمن«

  دارد.» نرم«جاي آن 
  .)18س ، 162، ص 2ج ( هم بدين طريق يكردحنظل، رب حنظل  تخماز . 90

همين  نيزنه تخم حنظل و چاپ عكسي  ،استمقصود حنظل » شحم«اينجا 
ها را كه اندرون پوست گوشت بعضي ميوه« .)5س ، 172 ص سي:عك(را دارد 

در » شحم حنظل«. )حاشية بهمنيار113 ص ،ابنيه (هروي،» است شحم گويند
» كبَستهبالفارسية شَحم الحنظَل هو « ؛تعبير مرسومي است هاي طبي و داروييكتاب

بيطار،  (ابن» حم الحنظَل فيما زعمواكبست: هو شَ«. )173ص ، مفاتيح(خوارزمي، 
ين كه چو به چشيدن انگب«خوانيم: مينيز  زادالمسافردر  .)307 ، ص4ج  ،جامع

كه بدان به  شحم حنظلبدان از حال طبيعي بيرون شد لذّت يافت و از چشيدن 
ين مرد اندر اين معني حال طبيعي بازگشت رنجه شد، ظاهر شد كه قول ا

درست است » كردمي«ضمناً . )219 ، صالمسافر زاد(ناصرخسرو، » نادرست است
  ».شكر بسرشتمي و بدادميبا مغز بادام و كتيرا و «... جمله:  با دنبالة به قياس

سرخ پنج درمسنگ، صفرايي توان داد: گل هاي خوني و تب كه اندرمسهل  حبي. 91
  .)25س ، 163، ص 2ج ( ...از هريكي يك درمسنگ نشاستهالسوس، كتيرا، رب

 خوارزمي، نك:(است جوزبوا  هاياست و مقصود از آن پوست» سباسهب«آن واژه 
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ت زيرين پوست خشَبَي جوزبوا است كه بر بالاي پوس«بسباسه  .)169ص  ،مفاتيح
 ]ي[ل به سرخي تندبوئباشد و بهترين آن، اشَقرَ ماپوست صلب صدفي آن پيچيده مي

  .)217ص  ،مخزن، (عقيلي» ست كه با اندك قبَضي باشدة آنتندطعم ضخيم تاز
92 ....شوي دانگي، صندل سپيد دانگي، عصارة زرشك يك درمسنگ، سقمونيا م
آب  )با: سيبه (عككمترين جوي  طوجيور را اگر حاجت باشد، بيشترين كاف

  .)4س ، 164، ص 2ج ( كنند، جمله يك شربت باشد كسنه حب
س ، 172ص (در چاپ عكسي » س«هاي درست است. دندانه» طسوجي«

وزن كه گيري اندازهواحدي است براي  »تسو«يا  »طسوج« .مشهود است )21
 نك: ،نمونهبراي ( است آمده كتابهاي قديم و جديدي از مقدار آن در برخو  ميزان

؛ 255 ، صبحرالجواهرهروي، ؛ 62ص  ،مفاتيحخوارزمي، ؛ 65 ، صتنويرقمري، 
أب ؛ 16س ، 553 ،قرابادين، عقيلي؛ 11س ، 413 ، ص»رسالة مقداريه«حسيني، 
  .)54: 1368 هينس ؛120ـ1/118: 1367 ؛ ديانت38: 1939 انستاس

  .)20س ، 164، ص 2ج ( گويند و نيرهبه پارسي را)  سي: ـ(عكالخضرا را حبة. 93
بنابر  ؛»ونيژد«كه صورت ديگري است از  ستا» ونيزه«ضبط چاپ عكسي 

وزن غنيمت به معني ونژد است كه صمغ درخت ون باشد  ونيژد بر«: برهاننوشتة 
با اين  .»)ونيژد« و» ونژد«: ذيل برهان( »است با زاي هوز هم آمده ،و به اين معني

  jatraدر پايان اين كلمه به معني صمغ است و آن از اوستايي» ژدَ« توضيح كه
 .»)انَگژُدَ«ذيل  ،برهان( است آمده» زه«(صمغ) مشتق است و در انغوزه به صورت 

  .است آمدهدر» زه«نيز به صورت » ونيزه«همچنان كه در واژة 
چند  ايكنجهو اب انگوري تر كنند از پس آن، اندكي كعك سوده اندر شر. 94

  .)10س ، 167، ص 2ج ( باشد ثواب بخورند،
هم  )21، س 173(ص درست است و چاپ عكسي » صواب«و » ايكفچه«

  .همين را دارد
ج، داروهاي و به سبب قولن بوداندر حال اين مرد نگاه كردم، مرد قولنجي . 95

  .)20س ، 167، ص 2ج ( مسهل بسيار خورده بود
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به  ها را، رودهبودها كه اندر تن او يا، رودة او بخراشيده بود و فضلهسقمون. 96
   .)21س ، 167، ص 2ج ( سبب خراشيدگي زبون يافته بود

 25س ، 173 سي، صعك(است » بوده بود«ضبط نسخة خطي  ،در هردو مورد
ساده را در زمان ماضي بعيد، مانند ماضي » بودن«از آنجا كه امروز  .)26و 

و غريب جلوه كرده  ،در نظر مصحح محترم» بوده بود«صورت كنيم، ميصرف 
: 786ـ785: 1351فرشيدورد ، نك: اين باره (در است تغيير داده» بود«آن را به 

چون من اين سخن بگفتم، «است:  آمده قابوسنامهدر  .)568ـ567: 1357كسروي 
من نه بران حال بود با امير ابوالسوار روي ترش كرد و سر بگردانيد و چند روز 

  .)43 ، صنامهقابوس، (عنصرالمعالي» بوده بودپيش ازان كه 
: سي(عكپاك) با  :+سي(عكدرمسنگ افتيمون گويد: شش  اساهرهيوسف . 97
   .، س آخر)175، ص 2ج ( سكنگبين... سوداي خالص بيارد اوقيه دوو) 

يز ن )14س ، 176ص (درست است و چاپ عكسي » اياوقيه«و » الساهر«
 آناز را اين طبيب كه  مرقوم است ،منابع بيشتردر  .كندتأييد ميرا ضبط همين 
 يدنشرأس او سرطان بود و مانع خواب مقدمكه در  ندالقب داده» ساهر«جهت 

 ،عيوناُصيبعه، أبي ابن؛ 529ـ528 ص الحكماءتاريخقفطي،  ابن نك:او  بارة در( شدمي
؛ 512ـ2/511: 1388 سامرائي؛ 215ـ214 ص، مختصرعبري، ابن؛ 501ـ500ص

  .)446: 1390 طباطبايي
 كاغذها بر كهآن بهر از گويند، الذهب الزاق را او است، اشترغاز صمغ اشق،. 98
 .)2س  ،177 ، ص2ج ( كنند وي بر بيشتر كاريرز ديوارها، و

ص  ،حقائقسجزي،  ؛556 ، صصيدنهبيروني،  نك:( درست است» الذَهبلزاقُ«
، 1 ج ،تذكره، ضرير؛ 330 ، صبحرالجواهرهروي، ؛ 396ص  ،اختيارات، انصاري؛ 97

   .)29ـ27س ، 135ص ، مخزن، عقيلي؛ 281ص 
  .)2س ، 236، ص 2ج ( دراز نبايد مبطعيزفانة هيچ . 99

 (نك: دهخدااد است نيشتر فص» مبضع« دراز نبايد!» مبضعي«زفانة هيچ 
؛ زهرواي، 3، س 196، عكسي، ص يرهذخ؛ نيز، نك: جرجاني، : ذيل مدخل1373
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(نك: عيسي بك  است انواعي داشته» مبضع«مقدمه).  39، ترجمه، ص التصريف
   .)264ـ262: 1343
بخورنـد،   )پلپـل : سيفلفل (عكو  مـرّه هرگاه كه او (= زراوند طويل) را با . 100

  .)8س ، 191، ص 2ج ( و بازگرفته باشد، پاك كندندرنفسا را از فضول كه ا
»رّ درست است» رمانگليسي(. م: myrrh(، ر كه از رزيني است معطـصمغ

: 1373 (نك: ميرحيدر شودهاي كوتاه گرفته ميداراي شاخه ،اي خارداردرختچه
آب منجمد درختي است شبيه به «: است كه حكيم مؤمن نوشته . و چنان)6/183

يل آن، حاصل ب سادرخت مغيلان و خاردار و از زخم كردن درخت و گرفتن آ
شود و بسيار ل ترشح سفيد است و بعد از خشكي، رنگين ميشود و در اومي

وزن و زودشكن  صاف تلخ است و بهترين او مايل به سرخي و تندبوي و سبك
است كه بعد از شكستن در او سفيدي شبيه به ناخن چيده باشد و اين قسم را مرّ 

د گردد، مسمي به منجمصاف نامند و آنچه در ساق درخت مانند صمغ 
خت را خشك ... و آنچه آب افشردة اجزاي درباشدالبطارخست و آن زرد ميمرّ

... و مسمي به مرّ حبشيست و آن، زبونتر از قسم ثاني كنند، مايل به سياهيست
  .)22س ، 242ص  ،هتحف(حكيم مؤمن، » [است]

 او گونست و لون زهره: نباتي است همچون شبرم، لكن اين درازتر اماهي. 101
  .)17س ، 205 ، ص 2ج ( است و به زردي گرايد

خوبي هم به )15س ، 185ص (صحيح است و در چاپ عكسي » اغبرگون«
  مشهود است.

اند كي او دنبال باسليق اين رگ را اسيلم به تصغير از بهر آن گفته هكاند گفته. 102
تر و تصغير آن باسلامت ابطي است و باسليق ابطي را العرق الاسلم گويند؛ يعني

  .)7س ، 229، ص 2ج ( م نيستليارسي استرك. و سلامتباشد كه گويند با
شود: چنين خوانده مي )23، س 193ص ( جملة مزبور در چاپ عكسي

  است. » اسُيلَم«ارسي پ» تَرَكباسلامت« يعني ».پارسي اسيلم اينست«
 .)6س ، 236، ص 2ج ( تبر بايد يعني بر شكل خاصمبضع رگ پيشاني بر شكل . 103
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نيز به  هالصحدرعمؤلف  باشد.» فأس«يا » فاس«پيداست كه آن كلمه بايد 
نيشتر رگ پيشاني به : «است نظر داشته آنجا كه نوشته خوارزمشاهي ذخيرة

تيغ تبرشكل يا  ،فاس .)234 ، صدرع(طبيب طهراني، » شكل فاس بايد يعني تبر
كردند. در جاي نيشتر براي فصد استفاده مي تبرچة سرتيزي است كه از آن به

 محقق نك:( است زهراوي نام آن در ميان آلات و ابزار جراحي آمده التصريف
  .)35: 1391؛ هوشيار و بيگ باباپور 384: 1387
 .، س آخر)242، ص 2ج ( مبضع، جمله فرو بايد برد شغرةاگر مرد فربه باشد، . 104
اند، اشتباه است. در چاپ عكسي وردهكه مصحح محترم در متن آ» شغره«
در معنايي متناسب با متن، » شعره«ضبط شده است. » شعره« )2، س 199(ص 

يك از فرهنگهاي عربي به فارسي يافت نشد. اما در كتابهاي طبي به اين در هيچ
في  مقالةاي از اثر رازي و نسخه الطب في المنصوريواژه برخورديم؛ مثلاً در 

شود. به او، كه دومي، در كتابخانة دير اسكوريال نگهداري ميمنسوب  الفصد
كشكري و دستنويسي با نام  كناش كتابسينا، ابنقانون همچنين در متن چاپي 

كه منبع آخر، در بخش مخطوطات مركز » العقلاء في علم الفصد... عقيلة«
» بقمسلّم الزي«اي به قلم موجود است و در مقاله» الماجد جمعة«فرهنگي 

صورت عكسي چاپ شده است. اينك جملاتي از معرفي، و دو برگ از آن به
ُ شعرة. فإن اصابته باً)صه عتحتَ ّفإن (ظ:اما الأكحل فإن تحته عصب «اين كتابها: 

، ص المنصوري(رازي، » حدث بعد الفَصد خدر مزمنٌ و ربما بقي أبداً المبضع
 جهةخلاف  المبضع بشعرةفُصد  سرةًيأو  يمنةًعصب فإن كان ال ...الاكَحل. «)326

. و در باب فصد باسليق آمده است: )7ـ6الف، س11، گ مقاله، همو(» العصب
. و: )16س ،همانجا(» فانهّ عرقٌ عصبي الشعرةيكون فَصده بمبضع لين قصير «
هذا . «)20ـ19، سهمانجا(» شعرةالذراع... فصده طولاً بمبضع لين له حبل«

(يا المبضع النشيل) غير انهّ دقيق  النشلالمبضع يقرب شكلهُ من شكل مبضع 
فأما « .)10ـ4؛ نيز، نك: همانجا، س 9 ، س81: ص 1414(نك: زيبق » الشعرة

فجفف  المبضع شعرةعصبة التشنُّج الحادث من اليبس فقد رأيت من ضرب 
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، »شعرة مبضع«قد است كه . رضوي برقعي معت)261، ص كناش(كشكري، » عصبه
و اينجا است سر باريك و مويين نيشتر است كه از نظر باريكي به موي مانند شده

. به گمان ما، در بارة كلمة )رضوي برقعي (از افادات شفاهينيشتر مويي مقصود است 
 مبضع مقصود» ةرفشَ«مورد بحث، دو احتمال ديگر هم منتفي نيست؛ يكي آن كه 

زهراوي هم آمده  التصريفزيِ مبضع، لبة تيز و تيغة آن كه در باشد به معني تي
؛ 369، ص دستور؛ دهار، 375ص  ه،تكملكرميني، نك: اديب » شفره«براي (است 

: ذيل 1373؛ دهخدا ذيل مدخل ،العرب لسانمنظور،  ابن؛ 177، ص مهذبزنجي، 
المرود الّذي  هبشَمخدع]: يصنعَ من نُحاس «[مرقوم است:  التصريف. در )»شفرة«

 فرَةُشَكشند) و في الطَّرفَ العريض يكتَحلُ به (شبيه ميل كه با آن سرمه مي
هي كالقضيب «... . نيز: )9، س 58: 1391(نك: هوشيار و بيگ باباپور » المبضع

ُ شفرةيكون في رأسها ملعقة عريضة تشبه المرود الّذي يكتَحلُ به و في طرفه شبه 
تشبه لسانَ الطائر يجري إلي داخل و إلي  خفيةالمبضع  شفرةو المبضع العريض 

هاي كهن ايراني ظاهراً از واژه» شفره) «9ـ7، س 264: 1343(عيسي بك » خارج
(نك: نحوي كشد است كه سابقة ورود آن به زبان عربي، به پيش از اسلام مي

اين  باشد؛ بهمقصود » شعيرة مبضع«. احتمال ديگر، آن است كه )99: 1390
سر باريك او را به قدر ، يعني شعيرة نيشتر«است: آمده الصحهدرعاعتبار كه در 

، درع(طبيب، » متوسط معين فروبرد و زياده فرونبرد كه به شريان و عصب رسد
)، نيشتر را فروبرند تا ارنبهدر فصد او (رگ «نيز:  .)11ـ10، س الف104خطي، گ 
اي شبيه به و جمله .)7ـ6، س ب92گ ، همان( »غايب (غاير) شود شعيرة نيشتر

در مردم فربه، شعيرة نيشتر را تمام بايد فروبرد و لاغر را نيمي، و : «ذخيرهجملة 
مهت را  جودانةمبضع، شعيرة  .)9ـ7الف، س 108گ ، همان( »معتدل را دو حصه

دست، ينزر(نك:  است از آن سخن رفته نورالعيونآورد كه در فراياد مي
. جدا از اين، يكي از انواع مبضع در قديم، مبضع )499 و 472، ص ننورالعيو

ٍ لفتَح شعيرةٍالشعيره: مبضع طولُ حديده طولُ ذات«بوده است: » الشعيرهذات«
با «گويد:  الصحهدرع صاحب) 273: 1343بك (نك: عيسي» قبل القدحالملتحمة 
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شعيره باريك و غيرذاتشعيره يعني سرد؛ ذاتفصاد نيشترهاي متعدد بايد كه باش
ص  چاپي،، درع، همو؛ 7ـ6ب، س 105، خطي، گ درعطبيب، ( »كه مدور باشد

، قانوناست؛ اما در متن چاپي  قانونسينا در اين جمله، برگردان قول ابن .)235
و غير  شعرةذات؛ كثيرةيجب أن يكون مع الفصاد مباضع «داريم: » شعرهذات«

، ص 1، قانون(ابن سينا، » كالوداج الةالزوبالعروق  اولي الشعرةو ذات شعرةذات
است كه با فصاد،  واجب: «آمده است الصحهدرع. باز در )271؛ نيز، نك: ص 270

شعيره آن است ذات .شعيرهو غير ذات شعيرهذاتنيشترهاي مختلف باشد؛ نيشتر 
را كه زيغير اين است.  الشعيرهذاتباريك و تند باشد و غير  ،كه سر نيشتر

النفوذ كه سريع الشعيرهكند، فصد او به ذات رگهايي كه از جاي خود حركت مي
» گذارد كه از موضع خود حركت نمايد، بهتر استنمي ،است و رگ را كه گرفت

 .)237 ، چاپي، صدرع، ؛ همو15ـ10ب، س 106، خطي، گ درعطبيب، (
قفا از اين سوي  حجامت پس سر: اين موضع را به تازي القمحدوه گويند؛. 105

و جرب و سبل و  )را : +سي(عكباشد به چهار انگشت؛ گراني سر و چشم 
  .)23س ، 244، ص 2ج ( اردسود درا  رمدسلاق و 
» از برسوي. «است آمده» از برسوي« )21س ، 199ص (چاپ عكسي در 

» فوق«در ترجمة » برسو«، )14، س28ص ( تفسير قرآن پاكدر  ».بالاياز «يعني 
(اديب » برسو: ولْ/ العولْالع: «است آمده الاصنافتكملةنامة در فرهنگو ر رفته كا به

رمدي را كه «انتهاي جمله در چاپ عكسي چنين است:  .)478 ص ه،تكملكرميني، 
 ، صنورالعيون ،دستنزرينك:  ،باب وردينج (در »به تازي وردينج گويند، سود دارد

   .)8، س 551 ، صقرابادين، ؛ عقيلي520ص ، غراضاجرجاني، ؛ 132
  .)20س ، 245 ، ص2ج ( ... را سود داردهادملو گنداب را ... خارش فرج زن را و . 106

(براي است » هادبيله«و » گند آن را« )29س ، 199ص (ضبط چاپ عكسي 
 بن ؛ نفيس6س ، 128ص  ،طبهروي، ؛ 165 ر، صبحرالجواههروي، نك: » لهدبي«

 .)417، ص 2ج  ،حشرعوض، 
ست و از گزيدن ا كارو زيان: زهرناك) سيكار (عكازين ديوچه بعضي زهر. 107
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حد و و خون آمدن بي گشتن اندامها سستآماسها و ريشها و غشي و تب و  ،آن
  .)11س ، 248، ص 2ج ( تولد كندمانند اين مضرتها 
معادل » شكستن«دارد. » شكستن اندامي« )27س ، 200ص (چاپ عكسي 

است كه در اندامها و بدن درد كوفتگي حالت ست و مقصود از آن، ا» رتكس«فارسي 
 ذخيره ي ديگر ازبرگ. جرجاني در »)تكسر«: ذيل 1373 (نك: دهخدا آيدپديد مي

باشد، پس تبي پديد مي شكستگيكه مثلاً مردي را اندر تن ضعفي و  چنان«...  گويد:
 شكستگيد و آن ضعف و آيد، آغاز بيماري از آن ساعت شمرند كه آن تب پديد آي
  .)21س ، 72 ص سي:عك(» كه از پيش تب بوده باشد، آن را از روزگار بيماري نشمرند

 و زيانكار است زهركاراند كه از اين ديوچه (= زالو)، بعضي هندوان گفته. 108
  .)11س ، 248، ص 2ج (

  است.» زهرناك« )27س ، 200ص (نويسة چاپ عكسي 
  .)14س ، 248، ص 2ج ( گويند ... فرق، مروشهر ضفدع را به . 109
 )29س ، 200ص (چاپ عكسي و در  درست است» وزق«و » من«ترتيب به

  شود.خوانده مي وضوحهم به 
 سيساليون... تخم سداب و  ين باب به كار آيد، اينست: زيرهداروها كه اندر. 110

  .)2س ، 253، ص 2ج (
» سيساليوس«شود، خوانده مي )13، س 202(ص كه در چاپ عكسي چنان

» سيسالي«يا ) 189، ص ابنيههروي، ( »ساليوسس« سيساليوس/. درست است
، ص صيدنهبيروني،  :(ديسقوريدوس، نقل از» ساسالي«) يا 536ص ، مخزن، (عقيلي

انگدان «آن را  كه )137، ص 21ج  ،مسالكعمري، (» سسالي«صورت  با )359
 ص، غراضاجرجاني، ؛ 171ص ، تيحمفاخوارزمي، ؛ 189 ، صابنيههروي، ( »رومي
؛ 160 ، صهتحفحكيم مؤمن، ؛ 189 ص، ابنيههروي، ( »كاشم رومي« و )313
كه توصيف آن گياهي است از تيرة چتريان اند، نيز ناميده )536ص ، مخزن، عقيلي
 :؛ نيز160 ص ه،تحفحكيم مؤمن،  نك:( است آمده تحفة حكيم مؤمندر  ،بشرح

   .)137 ، ص21ج ، مسالكعمري، 
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  نادرست توضيحاتو  ضبط درست
روفي اندامي را كه حركت تمامتر و بيشترست، بر سر استخوان آن اندام، غض«. 1

تا بتواند چفسيدن تا  هاي دست ــكه بر سر شانهچنانبزرگتر و پهنتر آفريد ــ 
، شدن ملصق =چفسيدن: زيرنويس .»ت او تمام آيد و بيم شكستن نباشدحرك

  .)16س ، 37، ص 1ج ( نچسبيد، پيوستن
: است آمده ذخيرهكردن است. در برگي ديگر از ميلبه معناي » چفسيدن«

سوي پس، مهرة نخستين با سر كند از سوي پيش يا از  هرگاه كه سر حركت«
مهرة نخستين و دومين  بچفسدكند و هرگاه كه از سوي راست و چپ  حركت

.  از )23س ، 20 ص سي:عك( مهره شوند و حركت، مهرة دوم كند هردو يك
: «: اين واژه جملة شواهد  ، صمصادر(زوزني، » بچسبيدنالميلُ و الميلانُ

: « ؛)134 : التَّمايل« ؛)184ص  ،المصادرتاج(بيهقي، » چسبيدنالميلُ و الميلانُ
لأنّهم هادوا عن « ؛)442 ص، مصادر(بيهقي، » و به يك سو شدن بچسبيدن

، (ابوالفتوح» و ميل كردند بچسپيدند: براي آنكه از ايمان مالواالإسلام أي 
  .)314، ص 1ج  ،تفسير

= غايرزيرنويس:  ».هرچه شكافها بسيار باشد و غاير باشد، فسخ گويند«. 2
  .)11س ، 157، ص 1(ج پايين آمدن، فروريختن

رامپوري،  :(نك است» فروشونده«ژرف و  ،به معناي عميقدر اينجا » غاير«
   .يل مدخل)ذ ،غياث

زيرنويس: » .گويد روغن بر سر بول بسيار ديدمجالينوس اندر اپيديميا مي«. 3
  .)6س ، 222، ص 1ج ( گيري مرضي استمعني همه به= معادل اپيدمي و  اپيديميا

آن را شرح و جالينوس است كه  بقراطدر اينجا، كتاب » اپيديميا«مقصود از 
 است نوشته» امراض وافده«بارة  را درمزبور البته بقراط كتاب  .است تفسير كرده

در » گيري مرضي همه«به  اپيديمياكردن  معنا اما، )21 ، صبحرهروي،  نك:(
اسحاق به  بن را حنينجالينوس  ي»اپيديميا«جملة بالا، خالي از تسامح نيست. 

 واري كه بهول و ابواب آن را در رسالة فهرستعربي ترجمه كرده و شرح فص
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؛ نيز، نك: 51ص  له،رسااسحاق،  بن حنين نك:( است كرده يي نوشته، ياديح بن علي
  .)71، ص طبقاتابن جلجل، 

زيرنويس: » .اعراض نفساني چون شادي و اندوه و انديشه و غير آنتدبير ...«. 4
  .)1س پنج، و سي ، ص2ج ( Mental illnesses هاي روانيشيناخو =اعراض نفساني

از تعاريف كتابهاي قديم همخوان نيست؛  يكا هيچح محترم، ببرابرگذاري مصح
نه و  گويندمي ،تي كه عارض نفس شودبه حالا ض است و رَجمع ع ،أعراض
اعراض «به تعبير جرجاني: ! ي روانيبه ناخوشيهااند ايشان نوشته كهچنان

و ترس و خجلي و انديشة  ست و غم و خشم و لذت و ايمنيا شادي ،نفساني
 ، خطيخفيّ(جرجاني، » لمهاي باريك و اميد و نوميديع هم وكارهاي م
علي القلب مثل  الواردةُ مورهي الاُ النفسانيةالأعراض «يا  .)ب25گ  ،گوهرشاد

  )38 ، صحقائقسجزي، ( »ب و الخوف و نحوهضَح و الغَرَم و الفَالغَ
باب بيست و يكم اندر شناختن رگها كه بزنند و شريانها كه بگشايند و سل «. 5

  .)1هشت، سو چهل ، ص2ج ( پل زدن با چوب و تخته= سلزيرنويس:  ».كنند
سلّ شريان چنان است كه پوست را بشكافند تا شريان ظاهر گردد و آلتي «

آن را در زير رگ افكنده رگ را به ميان دو ... سر كه آن را به عربي سلاله گويند
چند تا شريان خط از خطهاي ميل انداخته از جانب روي به طرف گوش بپي

، غياثرامپوري، ؛ 221 ، صهماننك:  ،؛ نيز222ص ، درع، (طبيب» گسيخته شود
، است بارة تاريخ بيمارستان نگاشته شده اي قاجاري كه در. در رساله)477 ص
ها و افتد، از قبيل بيرون آوردن سلعهگاهي اعمال يد هم اتفاق مي« خوانيم:مي

اي در تاريخ رساله(» لسبزل و بتر و  كردن وسنگها و شكافتن و سوراخ
  . )101: 1385رضوي برقعي  نك:، الف33 ، گبيمارستان

نبيني كه گرماي وقت نماز ديگر، زيادت از گرماي چاشتگاهست و دوري و «. 6
نزديكي آفتاب اندر هردو وقت يكسان باشد، لكن وقت نماز ديگر به سبب 

، 2ج ( نماز ظهر= نماز ديگرنويس: زير ».فتاب هوا گرمتر شودآ مداومت تابش
  .)13س ، 18ص 
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ن مروزي، قطا؛ 187ـ186 ، صتفهيمبيروني،  نك:(نماز عصر است » نماز ديگر«
  .)154 ، صگيهان

آب خوردن بر ريق و از پس رياضت و از پس آنكه از گرمابه برآيند، «. 7
  .)12س ، 30، ص 2ج ( صبحانه =ريقزيرنويس: » .سخت زيان دارد

» .: به هيچ حال) بر ريق حقنه نبايد كردسيين سبب به هيچ وجه (عكبد«. 8
  .)16س ، 255، ص 2ج ( مدفوع اسهالي =ريقزيرنويس: 

را به جاي آن به » برناشتا« . جرجاني در جاي ديگريعني ناشتا» بر ريق«
مقدار ده درمسنگ بخورند؛ ثفل را  ناشتابر... به وقت حاجت، : «است كار برده

گوياي نيز  تاريخ بيهقي. اين جمله از )12س ، 145 ص سي:عك( »بيرون آرد
نماند اگر عمر يابد و دست از بحال اين جوان برين جمله «معناست:  همين

ح مصح .)518 ص ،تاريخ(بيهقي، » خورد، بداردميريق بر شراب پيوسته كه بيشتر
در  را» ريقبر«معناي درست  ح) 86، ص 2ج (ديگر از كتاب  موضعيمحترم در 

 آمدههم  خفيّ علائيمضموني قريب به جملة نخست، در  .است زيرنويس آورده
، خفيّ(جرجاني،  »و بعد از گرمابه سخت زيان دارد شتابناآب خوردن «است: 
  .)ب16گ  سليمانيه،خطي 

زيرنويس:  ».مغز همه حيوانات و تتماج و رشته و جغرات تري فزايد«. 9
  .آخر)، س 38، ص 2ج ( گنجشك =جغَرات

: ذيل 1373 دهخدا نك:(» ماست«درست است به معناي » جغرات«ناگفته پيداست كه 
، در برگي ديگر حمصح .)126ـ124: ب1383 رواقي نك: ،؛ براي شواهد اين واژهمدخل

   .است ضبط و شرح درست واژه را به دست داده ح)و  7، س 66ص (د از همين مجل
همه سرد باشد و شكوك را به  هرچه ترش است و هرچه شكوك است،«. 10

 مزه و گس= غذاهاي تلخجمع شك، شكوكزيرنويس: » .تازي عفص خوانند
  .)11س ، 42، ص 2ج (

، محق است، اما است معنا كرده مزهسرا گَ »شكوك«كه در اينمصحح محترم 
بـه   ذخيـره كـه در چـاپ عكسـي     »سكوك«بارة  در .شكوك جمع شك نيست
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بهتـر از ارجـاع بـه مقالـة     و ايضاحي  شرح، ستا كتابت شده» شكوك«صورت 
  .)39ـ37: الف1383رواقي  نك:(علي رواقي نيست 

» .يا به جلنجبين مسهل: كند) سي(عكطبع به اطريفل كوچك نرم كنند «. 11
  .)15س ، 45 ، ص2ج ( شربت نعناع وحشي= جلنجبينزيرنويس: 

رشته با هموزن نگبين فارسي است يعني برگ گُل سلَمعرّب گُ جلَنجبين...«
قلانسي، ؛ 176ص  ،مفاتيحخوارزمي،  :؛ نيز310ص  ،مخزن، (عقيلي» آن عسل
  .)12ص ، شرح؛ ابن ميمون، 53ص  ،اقرباذين

اگر از خوردن او (= گوشت خرگور) اندر معده گراني پديد آيد... . «12
تمر، نام گياهي زيرنويس: » .گوارشهاي مسهل به كار بايد داشت چون تمري

شود شدة آن در پختن غذا استفاده ميكه از پوست خشك بيه گل ابريشماست ش
  .)3س ، 52، ص 2ج (

و مواد اصلي آن است  ازمعجوني است كه تَمر (= خرما) » تمري«
(حكيم » كندمشقّت اسهال ميسرالبول و قولنج نافع [است] و بيجهت ع«

را در آن انواع . دستور ساخت و تركيب )11س ، 309 ص ه،تحفمؤمن، 
توان مي مؤمن تحفة حكيمو  هغياثيرسالة  ،الدكان منهاج برخي منابع مانند

حكيم ؛ 258 ، ص»هغياثي«شيرازي، ؛ 66ـ65ص ، منهاجهاروني، (سراغ كرد 
  .)309ص ه، تحفمؤمن، 

تا طبع اجابت كند، پس اگر  )دنبخور: سيبخورد (عكآب به قدر حاجت ...«. 13
» .آبكامه بخورند يا مقداري سفرجلي مسهلاجابت نكند، مقدار يك اوقيه 

  .)25س ، 55، ص 2ج ( بهي يا به= سفَرجلزيرنويس: 
رد نظر است نه خود سفرجل يا سهل مولي مرجفَسيا جوارشن وارش اينجا گُ

، قرابادين ،؛ عقيلي69ص  ،كفاية، ابن رضوان؛ 433ص ، هدايه، اخويني نك:(به ميوة 
ر درست كردن اين گوارش از سفرجل (به) . گرچه طبعاً د)1003ـ1002 ص

 شرح مصحح، توضيح دقيقي نيست. اماشود، استفاده مي
و تاسه و هرگاه كه دارو كار نكند، ناف پيچيدن و سرگشتن و صداع «. 14
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خود ، خود زدن= خويشتن يازيدن يس: زيرنو ».خويشتن يازيدن پديد آيد
 . )5س ، 168، ص 2ج ( ]![كذا ازاري

» كش و قوس رفتن«و به معناي » تَمطيّ«برابر فارسي » يدنخويشتن ياز«
سازد و  يازيدندم اندامها را مر«... خوانيم: مي ذخيرهاست. در برگي ديگر از 
. و در جايي )10س ، 107 ص :سيعك(» گويند تمطياين حركت را به تازي 

از  هر اندامي كه يك چند اندر يك حال بماند، رنجه شود و: «است ديگر آمده
گويند  تمطيرا به تازي  يازيدنآن كار و آن حال سير آيد، يازيدن سازد و اين 

. نيز در )30، س112 ص :سيعك( »و تمطي، راحت جستن عصبها است
: مصادر اللغةازيدن (ي: خويشتن را بتمطي«هاي عربي به فارسي: نامهفرهنگ
  .)411 ، صمصادر؛ بيهقي، 832 ص ،مصادر(زوزني، )» يازيدن

 ».افسنتين پنج گونه است: طرسوسي و سوسي و نبطي و خراساني و رومي« .15
 است ها نبطي (متعلق به نبطيه) آمده، در بعضي نسخهمتعلق به بنطسزيرنويس: 

  .)21س ، 173، ص 2ج (
؛ 16ص  ،الابنيههروي،  نك:(اند آوردهكه در متن درست است چنان» نبطي«

با ح محترم مصحتوضيح . )38ص  ،تياراتاخ؛ شيرازي، 283ص  ،اغراضجرجاني، 
  دارد.  ني ، همخواناندضبطي كه برگزيده

  درست ضبط نادرست و توضيح
1 .»حي مسهل كه اندر تبهاي خوني و صفرايي توان داد: گل سرخ پنج ب

زيرنويس: » .چهار درمسنگ، شربتي يك درمسنگ مشويدرمسنگ... سقمونيا 
  .)1س ، 164، ص 2ج ( شدهبريان =مشَوي

داد كه ح محترم نشان ميترين فرهنگها هم به مصحدستي رجوع به دم
با وجود خوانش نادرست، توضيحي كه  درست است.(بر وزن زخمي) » يمشو«

البته از آنجا كه كلمه را داخل متن  اند، صحيح است.براي واژه به دست داده
  اند. را اشتباه خواندهاند، در نگاه نخست، پديد نيست كه آن كتاب، مشكول نكرده
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  ضبط نادرست و توضيحات نادرست
بلغم ناطبيعي چهارگونه است؛ يكي سخت تنُكُ است، آن را مايي گويند و . 1

ديگري سطبرتر است، آن را مخاطي گويند و سديگر همچون آبگينة گداخته 
حصي است، آن را زجاجي گويند و چهارم سطبرتر از همه است، آن را 

صفت است به  حصي... ايسنگريزه =حصا= حصي: زيرنويس» د] گوينحصايي[
  .)10س ، 27، ص 1(ج ايسنگريزهمعني 
درست است؛ بلغم جصي يا گچي، بلغم بسيار غليظ است كه به سبب » جصي«

اي در اندازهرنگ سپيدش، آن را جصي (گچي) گويند؛ و آن، بلغمي است كه به
 و از هر بلغم ديگر است كه لطافتش از بين رفته است مفصلها و منفذها باقي مانده

  .)86: 1385 تاجبخش :؛ نيز35 ص ،1 ج ، ترجمه،قانونسينا، ابن نك:( 7تر است غليظ
و)  ـ: سيو (عك بسياري باشد كه بلغم رقيق كه ماية نزله باشد، اندر ميان ليفها«. 2

آنجا بماند و لطيف  وو اندر حوالي آن جمع شود  عصبها فرود آيد و به حنجره آيد
= غرُي: زيرنويس ».پديد آيدماننده را غرُي آن تحليل پذيرد و باقي صلب شود 

  .)10ـ 9س ، 161، ص 1 ج( hernia, poma  )سلعه( cyst، فتق، برآمدگي
برآمدگي گواتر يا » رجاغ«يا » ژاغر»/ «رزاغ«درست است. » اغريزمانند «

ت كمبود يد در آب و وئيد و به علبر اثر تورم غدة تيرجلوي حنجره است كه 
 ،1، ج اغراضجرجاني،  :مقدمة تاجبخش بر نك:(كند خاك برخي از مناطق بروز مي

مترادفهاي ضمناً  .)123: ب1383 رواقي نك: ،هفتاد؛ براي شواهد و معاني ديگرص 
كه اشتباهاً به صورت  lipomaفتق است، hernia  سازند!درنمي يكديگريادشده با 

 pomaروفحلعه است و آن ديگري كيست (چيني شده، سcyst!(  
سوم آفتهايي است كه هم اندر پوست پديد آيد و پوست از آن خراشيده  «.... 3

الخفيف پوست كه به تازي  درشتي... و چون بريون كه به تازي قوبا گويندشود 
تناسبي با [= خفيف] معناي آن ... خشك و درشت= الخفيفنويس: زير »گويند

                                                 
 لكثرةو هو ألذي قد تحلل لطيفه بالجصي [و هو] الأبيض المسمي و منه الغليظ جداً  .7

  ).35، ص 1ج  ،قانونسينا، (ابن افذ و المفاصل و هذا أغلظ الجميعإحتباسه في المن
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به معني خشك،  Xerosisجفاف كه معادل الجفيف آيد كه له ندارد و به نظر ميجم
  . )2، س162، ص 1ج ( زبر و درشت شدن پوست است، واژة مورد نظر باشد

» فصالح«ظاهراً دارد، اما » الحفيف«نيز  )14، س72ص ( چاپ عكسي
-عرق«آيد، بايد برميكتابها  برخيكه از توضيحات  چنان» حصف«؛ استدرست 

» العرَق كثرةالحصف: بثور صغار يخرج بالانسان في الصيف من «باشد: » سوزه
 ،هغياثي؛ شيرازي، 156ص  ،مفاتيح: خوارزمي، نك ،؛ نيز129ص  ،مفتاحهندو، (ابن
بعضي ... پوست را بخراشد چون پريون «خوانيم: مي يهالطبغراضادر . )202ص 
نيز در  الطببياندر  .)77 ص اغراض،ني، (جرجا» و سحج و مانند آن حصفو 

 نك:( است يد آيد، از اين بيماري ذكري رفتهذكر علتهايي كه بيرون پوست پد
  .)236ص  ،الطّب بيانحبيش، 

روح كه اي باشد بيپارهگوشتكه زنان را پديد آيد و آن،  رجا... چون علّت «. 4
(ج  fibroma، حم پديد آيداي كه در رغدهزيرنويس: رجا:  »اندر رحم تولد كند

  .)3، س 156، ص 1
= آبستني ارجازيرنويس: » گويند ارجاعلتي است كه زنان را باشد، آن را «. 5

  .)9، س 28، ص 2(ج خوره كاذب، بچه
 ،هدايه، اخويني نك:(اند كه در شاهد نخست آوردهچنان درست است» رجا«
آقاي . )183 ، صجواهربحرالهروي، ؛ 280ـ279 ص ،مفتاحهندو، ؛ ابن539ص 
 را برابر fibroma كرده و معنا» اي كه در رحم پديد آيدغده«را  »رجا«ري محر

 ي كاذب است و ارتباطي با فيبرُمرجا، آبستن. كه نادرست است اندآن گذاشته
ارسي اميد بود و اين چنان بود به پ، رجا«نويسد: مي هدايهزهدان ندارد. صاحب 

نند آبستني و خود آبستن نبود و اميد دارد كي آبستن كي زن را حالي افتد ما
و فرق ميان اين بيماري و آبستن آن بود كي شكم آماس گيرد و گران  است

گردد و حيض بيستد و لكن به بسودن شكم سخت بود و چهارماه بگذرد و 
؛ 539ص  ،ههداي، (اخويني» و هرچند روزگار برآيد، حال همين بود كودك نجنبد

   .)561 ، صذخيرهرجاني، نك: ج ،نيز
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... غليظ باشد و گوشت ماهي و كماه و سماروغ قلهمغزهاي همه جانوران و «. 6
، 2ج ( كردهبريان گوشت تكه، قليه= قله: زيرنويس» بزرگ لزج و غليظ باشد

  .)13، س 40ص 
عسل خورند، از وي خلطهاي غليظ تولد  درمرطوب را زيان دارد و اگر  قله«. 7

، ص 2ج ( انگور از نوعي، قلي= قلهنويس: زير» او، عسل باشدكند و اصلاح 
  .)19س ، 66

و گوسفند كه در سه يا شير غليظ گاو » آغوز«درست است به معناي » فله«
 : رواقينك آن(براي شواهد  آيدل بعد از زادن به دست ميو چهار روز او

و » كهمس«و » روغن گاو«پس از جملة دوم، خواص  ذخيرهدر  .)286: ب1383
 ص :سيعك( است بيان شده» رفتَ«و » شيراز«، »غراتج«پيش از آن خواص 

در  ،ذخيرههمچنين مضموني شبيه به جملة اول، پيشتر از  .)8ـ7 ،4ـ2، س 138
 لزج آن غذاها كه بلغم تولد كنند: هر طعامي كه اماف«است:  آمده المتعلمينهداية

 ،ههداي، (اخويني» مغز سرماست و و  فلّه ... وسماروغ... و گوشت ماهيبود چن 
در عسل «در جملة دوم، از آنجا كه عسل، مصلح فلهّ است، ضبط  .)157ص 

نادرست و ناقض غرض جمله است. ضبط چاپ عكسي درست است » خورند
  .»بي عسل خورند: «است كه در آن آمده

لختي ... غذا كمتر دهد و دير از معده بيرون شود؛ (ظ: تابگي) نان تابكي«. 8
غذايي با سيب زميني و آرد  =پورهزيرنويس: » .بايد كرد: +اندر) سي(عكپوره 

  . )13، س47، ص 2ج ( نخود لوبيا
  .)16س ، 86، ص 2ج (» شويد مي و آرد نخود و اشنان پورهخويشتن به «. 9

يكي  )فرانسوي(واژة   Puréeخوانده و ظاهراً آن را با» پوره«واژة مزبور را 
زار در زمين شورهاست كه  ينمك«ت آن درست است و ماهي »ورهب«! انددانسته
و بهترين آن  .معدني و مصنوع :باشدو انواع مي ،گردد از آب و نمكد ميمتول

 ،عقيلي(» باشدمعدني است كه از معدن آن آورده باشند و اين اصناف و الوان مي
ص  ه،رنامجواه، جوهري؛ 6 و 2ص  ، سرارارازي،  نك: ،نيز؛ 251ص  ،مخزن
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 .)234ـ2/227: 1355 ؛ زاوش173ـ170، ص 1ج  ،جامعبيطار، ابن؛ 276ـ275
 ــ تركيبي از نمكهاي مختلف، عمدتاً كربنات سديم ــ ب سديمبوره، كربنات مرك«

، بر براكس به مفهوم كنوني آن است شده» بورق«است. اين واژه كه در عربي 
. )523: 1377 (ديتريش» است دادهكند، بلكه نام خود را به آن دلالت نمي

) آسيا و يهابوره در بيشتر لاكهاي (درياچه«گويد:  نامهپزشكيدر  الاطبا ناظم
ها را تبخير و بوره را اخذ چين و تبت و هندوستان موجود است و آب اين درياچه

بوريك و دوازده  نمايند از دو جزء اسيدكنند و نيز مصنوعاً آن را حاصل ميمي
محلول آن را تغليظ  جوش حل كرده سود متبلور كه آنها را در آبدو ربناتجزء ك
يا بورة نان  ،ذخيرهنخست  در جملةباري، . )149: 1383 الاطباناظم(» نمايندمي
»است نوشتهوره مقصود است. جوهري نيشابوري در ذكر حجر ب» بزالخُ قُبور :
نان خوانند؛ اگر قدري را از آن  ... نوع ديگرست كه آن را بورةبوره انواع است؛«

بر خمير افگنند، هر آن نان كه از آن خمير پزند، كوپلة (حباب) بسيار بر آن نان 
؛ الف95گ  ،جامع ،غافقي نك: ،؛ نيز276ـ275ص  ه،جواهرنام، (جوهري» افتد

كربنات سديم يا جوش را با بييا بورة نان  بورة خبازان .)523: 1377 ديتريش
بورة «شايد در جملة دوم  .)2/229: 1355 زاوش نك:( اندداده شيرين تطبيق

در حمام براي شستشوي بدن استفاده از آن كه به اين اعتبار مقصود باشد » افريقي
البته بايد افزود: نطرون هم  8.)24س ، 171، ص 1ج  ،جامعبيطار، ابن نك:( كردندمي

، بدن را سيار كاربرد داشتهبراي درمان بيماريهاي پوستي بكه نوعي بوره است، 
  . )524: 1377 (نك: ديتريش است دادهكرده و پوست را جلا ميپاكيزه مي

گوشت بط و مرغ آبي] اگر يك ساعت بر بخار آب بياويزند پس به بخار آبي «[. 10
» او (= بط) و جگر و پيه از گوشت او باشد كودابديگر بريان كنند، بهتر باشد و 

  .)15س ، 52، ص 2ج ( غذا و يا خورش يا چاشني شيرة انگور = كودابزيرنويس: 
 وپلاطعامي است كه در زير بريان پزند و آن را برياندر اينجا » گوداب«

                                                 
، 1، ج جامعهو الذي يستعمله الناس في كلّ يومٍ ليغسلوا به أبدانهم في الحمام (ابن بيطار، . 8

  ).171ص 
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؛ مدخل ، معناي دوم744ص  ،غياثرامپوري، ؛ نيز: »ابگود«ذيل  ،(برهانخوانند 
لاي ديگ به اين معني كه مرغ يا پرندة برياني را با. )ذيل مدخل :1373 دهخدا

ص  ،الطبيخبغدادي،  نك:( گوداب انواع مختلف دارد البته كنند.اين غذا آويزان مي
 دستوربرگردان فارسي در زير،  .)101ـ98 ، صالصحهتقويم ترجمةنيز: ؛ 73ـ72

نرم سفيد  آرد :مخواني، مياستآمده  الطبيخكتابگوداب را كه در يك نوع طبخ 
ميد فيَفرَك باليد فرَكاً : يؤخَذُ لباب الستن(ملند ماميگيرند و با دست خوب را مي
و كمي  نرم بادام و پستهريزند و پودر سفيدشده مي يمس طشتدر  بعد، جيداً)

كنند و يك اوقيه گلاب كه سه درهم زعفران با خشخاش بوداده با آن مخلوط مي
كنند پر مي بجلّاريزند و به جاي آب، روي آن را آن آميخته شده روي آن مي

ريزد و يك مرغ چاق ر آن ميشده هم د، شكر يا عسل حلبخواهدو هركس 
. و كننددارند و مصرف مي، بعد برميكنند تا بپزدميآويزان روي آن ر پشكم

طور است كه مرغ را در تنور آويزان كردن مرغ روي گوداب، اينطريقة آويزان 
اين شد كه روغنش دربيايد، گوداب را نشينند. وقتي نزديك كنند و منتظر ميمي

پيداست كه روغن اين مرغ يا  .)73 ، صالطبيخبغدادي،  نك:(گذارند زير آن مي
گوداب او « پايان جمله ظاهراً بايد چنين باشد:چكد. پرندة بريان، در گوداب مي
. و ادامة )»ابذگو«: ذيل 1373(نك: دهخدا » باشد به و جگر و پيه، از گوشت او

. اگرچه )1 ، س133 سي، صعك(» پيه او سخت لطيف باشد«چنين است: جمله 
شود، اما اينجا، طعامي است كه در به غذاهاي ديگري هم اطلاق مي» گوداب«

پزند. بنا بر گفتة جرجاني، پيه بط بسيار لطيف است و از گوشتش، زير بريان مي
ريزد، همان ميآيد و در گوداب بهتر است. پس روغني هم كه از اين پيه درمي

خواص را دارد و همچنان كه در كتاب مذكور است، گوداب بط، از گوشت آن 
به » گوداب«. بايد افزود: )229ـ228ص ، الطبنك: رازي، در اين باره (بهتر است 

عصاره و روغن آن گوشت تا گذارند ناني كه زير گوشت بريان و كباب ميمعني 
و سئلَ «مضبوط است:  فروع كافيدر  روي نان بريزد، نيز به كار رفته است؛

أ يؤكَلُ ما  وذابتحَتَه خبُزٌ و هو الجالسلام عن الطّحال في سفُّود مع اللّحم و عليه
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، ص 7، ج فروع(كليني، » و يرمي بالطّحال الجوذابتحتهَ؟ قال: نَعم. يؤكَلُ اللّحم و 
  .)335، ص 8، ج مختلف؛ نيز، نك: حلي، 646
) سازند، با پياز و روغن عجوهخانگي اگر از وي عجه (گنجشك اية خ«. 11

خمير خرما كه چيزي در آن ، عجوه= عجهزيرنويس:  ».دت كندياگاو، باه را ز
  .)13س ، 54، ص 2ج ( گذارند

در عبارت بالا واژة منظور ديگر است. » عجوه«ديگر و » عجه«كه اند دقت نكرده
 ،غراضاجرجاني، ؛ 34ص  ،منافعرازي،  نك:(خاگينه  خايگينه/است به معني » عجه«

ص  ،غياث؛ رامپوري، 263 ، صبحرالجواهرهروي، ؛ 41 ص، نصابفراهي، ؛ 759ص 
  كند.آن را تأييد مي جمله معنايو  )21س ، 133(ص ضبط چاپ عكسي  .)575
: + سيرا نيك باشد و طبع را نرم كند و (عك صفراهردو  لوباو  باتلُك«. 12
: زيرنويس» .با و غير آنبا و غورهديك باشد) به ديگر ترشيها چون سماقنز

  .)12س ، 59، ص 2ج ( غلاف سبز باقلا =تولكيا  تلك
ص (درست است. كلمة سوم، در چاپ عكسي » الوبا«و  »بانلك«ظاهراً 

 العلومجامعو  البدنحفظتوان در است. هردو واژه را مي» صفرايي« )16، س135
رازي، فخر  نك:(دارد، دستياب كرد  ذخيرة خوارزمشاهيات فراوان با كه اشتراك

» آش آلوي كوهي«را » بانلك« البدنحفظمصحح  .)490و  217 ، صالبدنحفظ
فخر رازي،  نك:( است برابرگذاري كرده» آش آلبالو«، نيز »آش آلوچة كوهي«يا 

  .ح) 490و 217 ، صالبدنحفظ
زيرنويس: » .كنند، اندكي از وي طعام بگوارد الاجآنچه اندر سركه نهند و «. 13
  .)17س ، 84، ص 2ج ( ترشي پياز= اجال

آچار... انواع ترشيها يعني مخللات را «يا » آچال«كه پيشتر گفتيم  چنان
  .شودو مختص به ترشي پياز نمي )442 ، صقرابادين، (عقيلي» گويند

 ورزش =ارجوحه :زيرنويس» .گويند ارجوحه را به تازي مارپيچ«... . 14
كه با حركات خفيف  تقريباً شبيه ورزش سوئد امروزخفيفه؛ تكان تكان خوردن (
  .)16س ، 114، ص 2ج ( دست و پا و تنه همراه باشد)
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ن نقطـه  بـدو  )20س ، 154ص ( 603اي كـه در نسـخة   صورت درسـت واژه 
، اسـت  ضـبط شـده  » مـارپيچ «بـه اشـتباه   ري كتابت شـده و در تصـحيح محـر   

-نشينند و باد مـي كه بر آن مي طنابياست به معناي تاب يا » بازنيچ/ «»بازنيج«

لغـت  ، اسـدي  نـك: (براي شناخت ايـن واژه  همچنين به معني گهواره و ننو  ،خورند
 ـ237: 1387 صـادقي ؛ 40 ، صفرهنگ سپهسـالار ؛ 52ـ51ص  ،فرس بـراي   ؛241ـ
رة اين واژه علي اشرف صادقي دربا .)394 -393و  42: 1381 رواقي نك: ،شواهد
كـه در  » پيچ«ترديدي نيست كه ضبط جزء دوم اين كلمه به صورت «نويسد: مي

اسـت و ظـاهراً علـت ايـن تصـحيف،      » نيچ«آمده، تصحيف  ]برخي از فرهنگها[
است كه براي جنبيدن روي تـاب  » باد خوردن«و » تاب خوردن«وجود دو فعل 

در  رود،به كار مـي » باد« ابكه در بعضي گويشها براي تآنجا روند. از  به كار مي
» پيچ«تصور شده و » پيچ«و » باد«ب از مرك» بادپيچ«نويسان فوق ذهن فرهنگ
انـد. از دو صـورت   تلقـي كـرده  » بـاد خـوردن  «و » تـاب خـوردن  «را به معني 

تر از صـورت  صورت دوم كه در اكثريت منابع آمده، قديمي» بازنيچ«و » باذنيچ«
  9.)239: 1387(صادقي  »اول است

، مرويزيرنويس: مرغزي= » .مرغزي پشت را و گُرده را گرم دارد«. 15
  .)9س ، 119، ص 2ج ( منسوب به مرو

و  نكندنهد تا هواي سرد اندر وي  مرغَزيمبضع را] اندر ميان خز يا نمد «[. 16
، ص 2ج ( مروي، منسوب به شهر مرو= مرغزيزيرنويس:  .»درشت نشود

  .)22س ، 235
» / مرغزُيرغزُيم. «ندادقتي كردهكم ،منظورواژة توضيح  درمحترم مصحح 

 :نيز ؛: ذيل مدخل1373 (دهخداز كه بز آنقره يا بز كشمير است به مرغُاست منسوب 
: 1373 (نك: دهخدابنابراين مرغزي، پشم نرم اين بز است . )108: 1874ر مياشل

                                                 
شود. اما چون ايم، محدود نمياين واژه به آنچه ما در اين مقاله آوردهمنابع موجود براي  .9

اند، از نويسندگان منابع ديگر، غالباً صورتهاي مصحف و نادرست اين واژه را به دست داده
  پوشي كرديم.ارجاع دادن به آنها چشم
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هم  )9، س196ص (در چاپ عكسي  )ذيل مرعز، مرعزاء، مرعزي، مرغز و مرغزي
از : نويسدميشليمر ا. است شدهگذاري حركت» مرغزُي«به صورت  رواژة مزبو
ر اشليم( شودمي تهيهكرمان و خراسان  هايدر ايران، شالاست كه ين بز پشم هم

 الادويهمخزنو  انطاكيضرير  تذكرةدر البته اين واژه  10.)109ـ108: 1874
 مرعز: ما«انطاكي در توضيح آن گويد:  داوود ؛است ضبط شده» مرعز«صورت  به

و طالَ من الص و تخَصيب البدن و تحليل نحو  الشاهيةوف و يفضله في تهَييج نعم
: است و عقيلي خراساني نوشته )295 ، ص1 ج ،تذكره، (ضرير» اوجاع المفاصل

»مزي به فتح ميم و سكون را و فتح عين مهمله و كسر زاي معجمه و ياء نسبت، رع
از پشم بز و از موي  نوعيسم سرياني است به فارسي مرعز نامند؛ ماهيت آن: ا

ص  ،مخزن، (عقيلي» بافندباشد و از آن لباس ميو اكثر سفيد ميبسيار نرم است 
بيطار، ابن (نك است آمده» مرعزي«بيطار صورت ابن مفرداتدر متن چاپي  .)827
است:  باب اين واژه گفتهدر  المحيطقاموس صاحب. )440، ص 4ج  ،جامع

، ص قاموسفيروزآبادي، (» المرعزُّ و المرعزّي...: الزَّغَب الذي تحت شَعرِ العنز«
مرغز به معني بزپشم غلط است : «است دهخدا در يادداشتي چنين نوشته و )475

هر  به. ح)12/18266: 1373 (دهخدا» با عين صحيح است» مرعز«و » مرعزا«و 
 ،ذخيرهكتاب جملات بالا از و در  است متون به كار رفتهدر » زيمرغُ«روي 

 ويراستة تاريخ بيهقياين واژه را با شرح مبسوط در  .ارتباطي با شهر مرو ندارد
يي بود زرد حصيري آن روز در جبه«توان دستياب كرد: سيدي هم مي وي ياحق

هاي ي با بسيار طاقهدراعة سپيد پوشيد«و:  )160ص  ،تاريخ(بيهقي، » مرغزُي
 »نكند« در پايان جملة دوم  )947ص  نك: ،؛ نيز342ص  ،همان(» ملحم مرغزُي

  تصحيح شود. »اثر نكند«بايد به 
                                                 

  :تاس را معادل مرغز گذاشته» بز تبت«و » بز كشمير«، »بز انقرُه« شليمر .10
 " ...Chevron d'angora; Chevron de cachemire. Angl.: Thibet goat; Angora 

goat...  Morghozê – C'est avec la laine de ce chevron que se fabriquent en  مرغوز

Perse les châles de Kerman et du Khoraçan" (Schlimmer : -). 
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؛ گياهي ميوه و غريبروح=  لقاجزيرنويس: » .: بوي او خواب آردلقاج«. 17
  . )21س ، 125، ص 2ج ( است كه نر و ماده دارد و به شكل انسان است

 ،ابنيههروي،  نك:(است » احفّلُ« ،است كه در جمله اراده شدهآور اه خوابگيآن 
(!) بايد »ميوه و غريبروح«. )791ص  ،مخزن، عقيلي؛ 558ص  ،صيدنه بيروني،؛ 302ص 
  از غلطهاي مطبعي است. ظاهراً مورد اخير تصحيح شود.» ر يبروحمميوه و ثَ«به 
و هلام و  فسروسردي خورند چون غذاهايي كه عادت چنان باشد كه به «. 18

  .)4س ، 159، ص 2ج ( ژله، لرزانك =فسرو: زيرنويس» .مصوص، گرم نشايد خورد
» خورشي است كه از گوشت بزغالـه تهيـه كننـد   نان« درست است و آن» فسرد«

عادت چنان رفتست «گويد:  ذخيرهديگر از  برگيجرجاني در  .)24: 1385 (تاجبخش
  .)30ـ29س ، 135ص : سيعك(» كنند، آن را فسرد گويند كه آنچه از گوشت بزغاله

وي خون باشد، به ) را كه در وكس( وكشُابن ماسويه گويد: [قنطرُيون] بلغم لزج را «. 19
  .)11، س200، ص 2ج ( ماندة فساد در زخمباقي =وكس: زيرنويس» .اسهال بيرون آرد

 ،»خلط«مطلق ناي است به مع» گشُ«اي كه مصحح را به خطا انداخته، واژه
عطف، يك كلمه به » واو«كه مصحح آن را با  » سودا«و » صفرا«به معني  همچنين

؛ 680ـ679: 1372 نك: خالقي مطلق ،صفرا معناي(براي  است حساب آورده
 »گشُ«ذيل  ،برهان ، نك:معناي سوداگشُ در ؛ براي 189- 186: 1381 اميدسالار

اي سست دارد و تن قاعده«نويسد: مي داستانهاي بيدپايمترجم  11.)حاشية متن
: ، نقل از58 ، صداستانهاي بيدپاي(بخاري، » چهار گش در وي به جوش است

» [= گشُ سياه«صفرا] و » [= گشُ زرد« التفهيمدر و  )188: 1381 اميدسالار
                                                 

» گُش«كه هنوز رايج است و ديگر » زردآب«دارد: يكي  واژة صفرا در فارسي دو معادل .11
و نيز در برخي از  برهان قاطعو  لغت فرسكه در فرهنگهاي فارسي چون » گُش زرد«يا 

برات زنجاني، تهران،  كوشش(به  دانشنامة حكيم ميسريمتون نظم و نثر قديم چون 
 و مينوي يح مجتبيالدين كاشاني (به تصحافضل مصنفات) و 322و  153، بيتهاي 1366

؛ 679: 1372(خالقي مطلق » رفته است) به كار 116، ص ش1366، تهران، مهدوي حييي
در توضيح  نامهفرخ) مؤلف 28، ترجمه، ص مينوي خرد؛ 160: 1388 ، نك: مكنزينيز
، ه تازي صفرا و سودا و بلغم گويند (جماليگُش: آن است كه ب«نويسد: مي» گُش«

  ).188: 1381 : اميدسالارل ازنق به ؛318ص  ،فرخنامه
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: 1381 ، نقل از اميدسالار379و  317ص  ،تفهيمبيروني، نك: ( است شدهسودا] ذكر 
در جملة منقول از » گشُ«توان گفت كه مقصود از رس قاطع نميبه ض. )188

جملة  اما ،»سودا«و  »صفرا«ط خلاهريك از ااست يا  »خلط«مطلق  ذخيره
سهل م ،در كتابهاي ديگررا ريون ودر بيان خاصيت قنطوريون است و قنط ،زبورم

 .)253 ، صبنيها(هروي، » قنطريون ... اسهال خام و بلغم كند«: انددانستهاين اخلاط 
خاصيتهُ اسهال البلغم «خواص قنطريون گويد:  ضمن دويةالمسهلةالا در رازي

 :المسهلةالادوية قوي(رازي، » بالدردي و ما يعرض في المرضَالمرةّ الشبيهة زج و اللّ
قنطريون را در ذيل  ،وافد اندلسيابن 12.)799ص  ،فصول ،؛ نيز: هموقنطريون

بيطار ابن مفرداتدر  .)28ص  ،دويهاابن وافد،  نك:( است دهآور آورداروهاي بلغم
إذا طبُخَ و شرُب طبَيخهُ ديسقوريدوس: «مضبوط است: ، صغير درباب قنطوريون

عمري، ؛ نيز: 285ص  ،4 ج ،جامعبيطار، ابن(» صفراء و كيموساً غليظاً ةمرّأسهلَ 
ابن «ر مرقوم است: بيطادر همان اثر از ابن )19 ، س208 ، ص21ج  ،مسالك

اللزجة الغليظة الصفراء المرةّسرابيون: القنطوريون الدقيق إذا كان طرياً أسهل 
» للبلغم المخاطي المخالطةالصفراء المرةّ ... المجوسي: خاصيتهُ إسهالُ المخاطية

و «خوانيم:  مي انطاكيداوود  تذكرةدر و  )285، ص 4ج  ،جامعبيطار، (ابن
خصوصاً السوداء)  المرةّالصفراء و  المرةّ(= ين تَيخرج المرَّ [القنطريون] الصغير

الأصفرالصفراء و الماء البلغم 21و  19س ، 263ص  ه،تذكر، (ضرير »... و تخُرج(.   
  

  افتادگيها
چـاپ  اساس هجري ( 603مورخ  يسنودستبا  ذخيرهمتن چاپي ميان سنجش 

برخـي   ،هنگام تصـحيح ري محر آقايبر ما روشن كرد كه  )عكسي بنياد فرهنگ

                                                 
به  جااست كه اين نسخه در آن پيام بهارستانمربوط به شمارة صفحة فصلنامة  799عدد  .12

، است . شمارة صفحة دستنويس پرينستون كه مطلب مزبور در آن آمدهاست چاپ رسيده
   . است  61گذاري مصحح (بيگ باباپور) بر اساس شماره
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سـقطات و افتادگيهـايي   اند و چاپ ايشـان  تركيبات و جملات را از قلم انداخته
بـه ايـن    يكـديگر ها بـا  اگر مصحح محترم حين مطابقت دادن نسخهدارد. باري، 
 603نويس دسـت جملات، برافزودة كاتب ت يا عبارااز  برخي اند كهنتيجه رسيده

 كردنـد و اگـر چنـين نبـوده    يا در مقدمه اشارتي مياست، خوب بود در پاورقي 
در مـتن  بـاقي اسـت كـه چـرا آن جمـلات را      است، اين پرسش به قوت خـود  

خة مورد استفادة ايشان، نسـخة  اما نكته اينجاست كه  در ميان سه نس اند.نياورده
   :  كنيماي از اين افتادگيها اشاره ميدر زير به پارهاست؛ از همه تر  كهن 603

، ص 1ج ( گويند هاي كمرگاهست و به تازي آن جايگاه را قطن... سوم مهره. 1
  .)20س ، 41

بـه معنـاي    حقـو  ».و حقو گويند«اضافه دارد:  )9، س 19(ص چاپ عكسي 
مـن فقـرات    الحقو: فمركّب من خمس فقـرات هـي أعظـم    اماو « :استگاه كمر
هاي عربي بـه فارسـي هـم    امهدر فرهنگن .)157، ص 1ج  ،كامل، (مجوسي» هرالظَّ
الحقو: « ؛)152ص ، هتكمل، (اديب» الحقو: ميان«توان اين واژه را دستياب كرد: مي

» الحقو: جاي ازار بستن از ميـان « ؛)89ص ، مهذّب، (زنجي» آنجا كه بند ازار بود
   . )139 ، صبحرالجواهر(هروي، 

هاي سودايي تولد كند؛ يرهرگاه كه سپرز سودا جذب بكند، اندر تن مردم بيما. 2
  .)16س ، 122، ص 1ج ( و برص اسود بهقچون قوبا و داءالفيل... و 

   دارد.» بهق اسود« )17س ، 55ص (چاپ عكسي 
آنچه از صفراي صرف باشد، حمره گويند و آماس صفراي خالص را ... طبيبان. 3

كه ند ماشرا گويد و از صفراي سوخته باشد، پوست بيرون باش(ظ: از) كه اندر 
  .)15س ، 159، ص 1ج ( در پوست و گوشت باشد
و حمره آن را «است: چنين فتاده با افزودن اجزاي جاا ،صورت درست جمله

 . اين اجزا)22و 21، س71 ص :سيكع( »كه در پوست و گوشت باشد گويند
  شود.مكمل معناي جمله است و بدون آن، نقض غرض مي

است كه ... فسرد و هلام: عادت چنان رفتههريسه: قوت بسيار دهد و فربه كند. 4
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  .)12ـ5س ، 60، ص 2ج ( ت بزغاله كنند، آن را فسرد گويندآنچه از گوش
 603 در دستنويسكه » كباب«و » برياني«دو مدخل  ،باز هم هنگام تصحيح

، 135: سي(عكاست  آمده، از كتاب فوت شده» فسرد«و قبل از  »هريسه«بعد از 
  .)29ـ26س 

  .)4س ، 61، ص 2ج ( مرطوب را شايد و باه را نيك باشدشتي و زيزي: پياز د. 5
  .»بيخ انگدان و«چنين است:  )5س ، 136ص (در چاپ عكسي آغاز جمله 

  .)6س ، 63، ص 2ج ( سازند، از بهر علاج رقيقتر باشد شيري كه از وي پنيرآب. 6
كـه از  افـزون دارد  » را«، »جعـلا «بعـد از   )30س ، 136ص (چاپ عكسـي  

شايد مصحح به گمان اين كه  .است مبراي يك متممقولة كاربرد دو حرف اضافه 
  .است كاربردي نادرست است، آن را حذف كرده

هل و زنجبيل دفع مضرت او (= انبرود) به شراب كهن كنند و به گوارشهاي مس. 7
   .)6س ، 81، ص 2ج ( اسفيدباپرورده و به 

گرچـه  . )12س  ،143 ص :سـي عك( است دهاز قلم افتا »اسفيدبا«قبل از » مرقَ«
 ـرَالم«را » اسفيدبا« بحرالجواهرصاحب رود، اما تنهايي هم به كار ميبه» اسفيدبا«  ةُقَ

 سخن گفتـه » مرقَ«در ذكر ماهيت آن از  الأدويهمخزنو مؤلف  است ناميده» البيضا
خـواص و  ماهيت،  .)127ص ، مخزن، عقيلي؛ 346 ، صبحرالجواهرهروي،  نك:( است

، بحرالجـواهر ، الطبـيخ  كتـاب  نظيرهايي نوشته درتوان ميرا  »اسفيدبا«دستور پخت 
 ـ31 ، صالطبـيخ ، كاتب نك:(جستجو كرد  اللغاتغياث والادويه مخزن ؛ هـروي،  32ـ

  .)50ص  ،غياث، رامپوري؛ 127ص ، مخزن، ؛ عقيلي33، ص بحرالجواهر
و خداوندان بواسير را زيان  لاسها) : خداوندسيعك( ان... خداوند[جلاب] . 8

  .)12س ، 105، ص 2ج ( دارد
  »  .و زحير را«افزون دارد:  »اسهال«پس از  )21، س 151(ص باز هم چاپ عكسي 

  .)9س ، 141، ص 2ج ( رگ قيفال بزنندرعاف از بهر . 9
يعني خون : «است آمده» رعاف«پس از  )23س ، 164ص (در چاپ عكسي 

  .»آمدن از بيني
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، چاره نباشد از آن كه مستعد اسهالهاي مزمن باشده كه شخصي به طبع، هرگا. 10
  .)4س ، 156، ص 2ج ( سهل خورد، اسهال بر وي دراز گرددهرگاه كه داروي م
يعني برازده و آمادة اسـهالهاي  «افزون دارد:  )24، س 169(ص  چاپ عكسي

راً بايـد  ظـاه كتابت شده، » برازده«آنچه در نسخة خطي به صورت » .مزمن باشد
؛ صورت كاربردي ديگر ايـن  باشدبه معناي مستعد و آماده » بژارده«يا » بزارده«

د و     «است: » بچارده»/ «بجارده«واژه  مزد ايشان به نزديـك خـداي ايشـان معـ
است بـراي ايشـان    بجارده«نيز:  .)228 ، ص5ج ، تفسير (ابوالفتوح،» است بجارده

آن «؛ )18، ص 10ج  ،همـان (» رودمـي بهشتهايي كه در زير درختـان آن جويهـا   
ايـم و نهـاده و   سراي آخرت و بازپسين كه سراي ثواب است بـراي آنـان كـرده   

(نسخه بدل: بچارده) و نهاده اسـت   بجاردهو « ؛)178، ص 15ج  ،همان(» بجارده
؛ براي كاربرد فعلي 351، ص 15ج  ،همان(» براي كافران دوزخ عذابي مولم موجع

 .)102و  11 ، صالاخبارفارسي شهابة ترجم؛ 328، ص 17ج  ،همان نك:اين واژه 
  توان دستياب كرد.نيز مي تفسير ابوالفتوحدات ديگر اين واژه را در مجل

صمغي سغبين گويند؛ بين و) سكـ : سي(عكبين و سكبينج به پارسي سك. 11
   .)6س ، 193، ص 2ج ( . بهترين او اصفهاني استاست

گروهي «دارد: فزون ا» صمغي است«پس از  )17، س 181(ص چاپ عكسي 
  ».د كه مستحيل شود و سغبين شوداند بارزگفته
كه ... آن را ببرند و داغ نيز كنند؛ علتي دو ديگر شريانهاي زير زفان است. 12

، ص 2ج ( اندر بن زفان پديد آيد، سود داردو درد دهان را كه  آن را گويند
  .)8س ، 233

» علتي كـه آن را ضـفدع گوينـد   «مل چنين است: جمله ناقص است؛ صورت كا
  .)7س ، 195 ص :سيعك(
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  ايكردن ضبطهاي سليقهو وارد  ،سازيتغيير ضبط اصيل يا دشوار به قصد ساده
يابد كه آيا يكي اين است كه خواننده درنمي ذخيرهاز معايب تصحيح التقاطي 

سازي داشتهدهقصد سا 603 نويسدستدادن برخي از ضبطهاي ح در تغييرمصح 
  .               است يگر، اين صورتها را برگزيدههاي ديا در سنجش با نسخه

بعضي از صورتهاي متفاوت نوشتاري كه امروزه «اند: ايشان در مقدمه نوشته
 طمنسوخ شده يا تغيير يافته و به چشم خوانندة امروزي نامأنوس است (مثل 

- به آنك ،چجاي بهج  ،كه جايبه كي ،پ جايبه ب، دجاي به ذ، تجاي به

تر به  ر آن) به گونة امروزي آن درج گرديده تا خواننده سريعو نظاي ،آنكهجاي 
  .نه)و بيست، ص 1ج ، ذخيره، (جرجاني» مفهوم واژه دست يابد

نظر  درهمان صورتها كه برخي از اند كه باري، مصحح محترم توجه نكرده
(در اين  اهميت دارد مايهچه  ،ي زبان يك متن، در بررساست ايشان منسوخ شده

اي تغيير ضبطهاي سليقهچند نمونه از در زير . )422: 1380باره نك: مايل هروي 
  :خوانيدمي، است دست مصحح محترم صورت گرفته ربرا كه 

  .)22، س76، ص 1ج ( رستست سريناي است كه از قاعدة استخوان عضله. 1
  اند.تغيير داده» سرين«را به  )2 س، 36 ص :سي(عك» سرون«ضبط 

، كمتر از آن باشد كه از شادي نابيوسانمردن مفاجا به سبب اندوه و بيم . 2
  .)6س ، 280، ص 1ج ( نابيوسان

  .)12س ، 113 ص :سيعك(داريم » نابدوسان«در هردو مورد 
، 2ج ( .. همه سرد باشد و محرور را شايدچيني و خربزة هندو و خيار. امرود. 3

  .)13س ، 42ص 
  دارد. » انبرود«) 13، س129ص ( چاپ عكسي

  .)6س ، 46، ص 2ج ( و بادام به يكجا نشايد خورد فندق. 4
  دارد.» بندق« )24س ، 130ص (چاپ عكسي 

 جوجهآنچه به زادن نزديك باشد، تري بيش دهد چون بره و بزغاله و مرغ . 5
  .)4س ، 50، ص 2ج (



  نگاهي به ذخيرة خوارزمشاهي چاپ فرهنگستان علوم پزشكي / 61
 

  داريم.» جوزه« )4س ، 132ص ( در چاپ عكسي
 ة... باه را زيادت كند... خاصه كه از گوشت ايشان و زردگوشت گنجشك. 6

  .)6س ، 53، ص 2ج ( كنند خاگينهبرشت خاية مرغ نيم
  دارد.» خايگينه« )8س ،133ص (چاپ عكسي باز هم 

  .)17، س76، ص 2ج ( است رتيلالقرع را بكشد و پادزهر گزيدن ... حب شونيز:. 7
  است.» رتيلا« )20س ، 141ص (ضبط چاپ عكسي 

  .)1س ، 81، ص 2ج ( آرد فراموشيگويد: سيب ترش روفس مي. 8
  .است» فرامشتي« )9س ، 143ص (ضبط چاپ عكسي 

... و نشاط هاغرض از شراب خوردن، آسايشي يافتن است از كارها و انديشه. 9
  .)25س ، 98 ، ص2ج ( فزودن با دوستان گستاخيو)  : +سي(عك

  است.» بستاخي« )13س ، 149ص (ضبط چاپ عكسي 
. ماليدن آن ..اندر شيشه كنند كنجدكنند و آن را با روغن پاره چغندراگر بيخ . 10

  .)14س ، 115، ص 2ج ( روغن مسام را بگشايد
مضبوط است. » كنجيد«و » چندر« )30س ، 154ص (در چاپ عكسي 

 به اطعمه سحاقكليات بدر چندين بار صورتي ديگر از چغندر است كه » چندر«
و  )126و  125و  109و  30 ، صكليات، بسحاق نك: ،(براي نمونه است كار رفته

كه روغن  چنان«...خوانيم: مي نامهقابوس. در است »كنجد«صورتي از » كنجيد«
خوانند از اثر اش بازمياز آميزش با گل و بنفشه، كه به گل و بنفشه كنجيد

  .)36 ، صهنامقابوس(عنصرالمعالي، » صحبت ايشان
نهند) يك شب. بامداد، آب ب: سيعكدوغ ترش را جايگاهي خنك نهند (. 11

 .)20س ، 161، ص 2ج ( بر سر آورده باشد زردفامصافي 
 دارد. »/ زردپامامبزرد«) 25، س 171ص (چاپ عكسي 

... و آنچه نر باشد، به غاريقون: دارويي رومي است... از وي نر و ماده باشد. 12
  .)24س ، 197، ص 2ج ( ماليده شود دشوارخت باشد و سرخي زند و س

 )31س ، 182ص (و ضبط چاپ عكسي  تغيير داده» دشوار«را به » اردشخو«
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  .)17 ، س198، ص 2ج  ،ذخيرهجرجاني،  نك: ،(نيز اندرا ناديده انگاشته
  .)10س ، 248، ص 2ج ( را به تازي العلق گويند )زلو( زالو. 13

  است.» زرو« )27س  ،200ص (ضبط چاپ عكسي  
 ،)12س ، 38، ص 1ج (» نوشتن«به » نبشتن«است تغيير  دستاز اين 

كه موارد آن (» زبان«به » زفان«، )1س ، 109، ص 1ج (» افروخته«به » فروخته«
، ص 2ج (» فهسر«به » سلفه«، )6س ، 64، ص 2ج  نك: ،براي نمونه ،فراوان است

به ترتيب كه  )14س ، 164، ص 2ج (» خيارچنبر«به » خيارشنبر«و  )22س ، 68
 ؛12س ، 137ص ؛ 12س ، 49ص ؛ 24و  23س ، 17ص (با چاپ عكسي را  هاآن

اصراري بر  بندة نگارنده .سنجيدتوان  مي )25س  ،172ص  و 30س ، 138ص 
 ؛ كه تمام اين صورتهاي كاربردي، رشحة قلم اسماعيل جرجاني باشد ندارماين

را به زبان گويشي  ها هن استنساخ، برخي از واژدور نيست كه كاتب در زماقطعاً 
 رونويسگر نسخهاز اين كاربردها تراوشهاي قلمي  عضيبو  خود نگاشته باشد

بدون  و بنابر سليقة خودمجاز باشد روي هيچبهكنم مصحح اما گمان نمي؛ باشد
   ضبطهاي كتاب را تغيير دهد.توضيحي توجيه و هيچ 

  اغلاط چاپي
پوست  هايپارهو [طبيب] اندرين خراطه  ...روده بيرون آيد رندش اصلاحبه  اگر. 1

  .)9ـ6س ، 171، ص 1ج ( حكم كند كه قرحه اندر رودة فرودين است ...بيند
  .است آمده )15 ، س75ص (درست است كه در چاپ عكسي » اسهال«

، ص 1ج ( باشد، يعني پيلگون ادركنبعضي باشد كه رنگ او تيره باشد يا . 2
  .)20، س232
  درست است.» ادكن«

اگر فصل دوم به ضد فصل نخستين گردد و تقصير آن را اندر ياود ... سره . 3
، ص 2ج ( ن باشد، بيماري و وبا بسيار باشدفصل نخستي ياباشد و اگر فصل دوم 

               .)18س ، 10
  شود. كه معناي جمله با آن درست مي  دارد» يار« )2س ، 119ص ( چاپ عكسي
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  .)18س ، 11، ص 2ج ( آغاز كننداندر آن روزگار كه هواي خزاني بگذرد، زكامها . 4
يعني: » زكامها آغاز كند«دارد. » آغاز كند« )13س ، 119ص (چاپ عكسي 
  زكامها آغاز شود.

اگر محرور است، سكنگبين به كار بايد داشت و اگر مرطوبست، فلافلي و «. 5
= دارويي كه اصل آن فودنج ونجي زيرنويس: ».تا از سده ايمن شود ونجي

  . )4س ، 32، ص 2ج ( (معرّب پودنه) باشد
جهت درد «نام معجوني گرم است كه » فودنجي«صحيح است؛  »فودنجي«

و تبهاي بلغمي و تب ربع [نافع مور) و مور لرز(= معده و جگر بارد و قشعريره 
ا در تحفة و دستور ساخت آن ر) 8 ، س309 صه، تحفحكيم مؤمن،  نك:(» است]

اند كه اشاره كرده از آنجا كه در زيرنويس .)همانجا نك:(كرد  توان سراغحكيم مي
رود، ظاهراً صورت درست واژه را در ساخت اين دارو فودنج (پودنه) به كار مي

  چيني مربوط است. درستي به حروفاند و اين ناتشخيص داده
... وسي بد تولد كندسوم و از وي كيم ترف: سرد و خشك است به درجة. 6

كنند و ربه پزند و كرفس و سداب ... اندراصلاح او آنست كه او را به گوشت ف
  .)11س ، 66، ص 2ج ( و دوغ نگاه دارند نزفروغن گاو را از 

. آيا است صحيح است و در ابتداي جمله هم درست ضبط شده» ترف«
است يا در است كه اين واژه در پايان جمله چيز ديگري انگاشته مصحح

  ؟!است حروفچيني اشتباهي صورت گرفته
[سكنگبين] جگر را موافق باشد و سده بگشايد خاصه اگر بزوري باشد لكن . 7
  .)16، س 105 ، ص2ج ( تسكين صفرا نكند زوديبه

ه به اينكه بار نخست در همين جمله درست با توج درست است.» بزوري«
  بعي باشد.، بايد از اغلاط مطاست چيني شدهحروف

موي و لطيف باشد، وزن نافة او پنج تا شش درمسنگ باشد نافة تبتي... اندك. 8
  .)9س  ،120، ص 2ج ( زيرهاو شياف باشد و لختي  و لختي مشك

  .)14س  ،156ص : سيعك(درست است » ريزه«
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و  موردتر گلناراز بهر افراط اسهال، ضمادي سازند از پست جو و آب آبي و . 9
  .)7س ، 167، ص 2ج ( طباوكش شير

چاپ عكسي البته . است مقصوده بوده» طباشير«و » مورد تر و گلنار« ظاهراً
در بسياري به چه دليل كه نيست  روشندارد. » مورد و گلنار«) 20، س173ص (

 ،براي نمونه( است آمده» وكش شير«، »شير«واژة به جاي ، كتاباين  از مواضع
  .)9س ، 204، ص 2ج  :؛ نيز15س  ،176، ص 2ج  نك:
  .)11س ، 124، ص 2ج ( را سود دارد نيسان نمام: ... ليثرغيس و. 10

  حروفچيني شده است.» نيسان«به صورت  هاًاشتبا» نسيان«
  .)8س  ،175، ص 2ج ( ماند سعتر به كه است نباتية شكوف :گويد ريدوسقودپسي. 11
  .است چيني شدهظاهراً اشتباه حروف» ديسقوريدوس«

تا قبض او كمتر  آغازند(=آمله) را هم اندر موضع خويش اندر شير او «. 12
  .)16س ، 176، ص 2ج ( = خيس كردن، خيساندن آغازين: نويسزير» .شود

ظاهراً آن كلمه در زيرنويس ». بخيسانند« ، يعنيدرست است» آغارند«
. در اين است شده ، زيرا معناي درست آن به دست دادهاست بوده» آغاريدن«

ز از دراز شدن سخن، براي پرهي .رت، اين اشكال هم از اغلاط مطبعي استصو
  شود:اشاره ميوار فهرستبه شماري از اين نادرستيهاي چاپي در زير 

           اعزل  ح)5، ص 2 (جاغزل 
  سموم  )2س ، 21، ص 2 (جمسموم 
  هليله  ح)45، ص 2 (جخليله 

  زيرة رومي  ح)53، ص 2 (جزيره روسي 
  قرحة خبيث  ح)85، ص 2 (جقرصة خبيث 

  اظفارالطيب  )6س ، 123، ص 2 (جاظفا الطيب 
  سيسنبر  ح)124، ص 2 (ج سيدسنبر

  فطُر  ح)175، ص 2 (ج خطُر
  بذرالبنج ح) 175، ص 2 (جبذرالنبخ 
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  نوع كوهي آن را ح) 175 ، ص2 جنوع كوهي اكدا (
  عاقرقرحا ) 10س ، 176، ص 2 (جعاقرقرجا 

  ورم طحال ح) 178، ص 2 جوام طحال (
  بط  )10، س179، ص 2 (جبسط 

  اسفناج رومي ح) 205، ص 2 جانضاج روي (
  زفانة ) 7س ، 238، ص 2 جزفافة (

   بلار است آذربويهديگر نام   ح)253، ص 2 (جنمام ديگر آذربويه بلاد است 
Fevulapersica )ح193ح، 176 ، ص2 ج(  Ferula persica 

F (=ferula). Saapenum )ح)176 ، ص2 ج  Ferula sagapenum 

Polypodium vatgare )ح)178 ، ص2 ج  polypodium vulgare 
از ست و غلطهاي چاپي اين تصحيح، نيها، توضيحات نادربدخواپرداختن به تمام 
  .مقاله بيرون است اينگنجايي توان اين قلم و 



 



  
  
  
  
  
  
  

  منابع
، مضاف و منسوبهاي شهرهاي اسلامي ظرائف و طرائف يا، 1358د، ـ آبادي باويل، محم

  .تهران
  .، قاهرهو علم النمُيات العربية النقُّود، 1939الأب انَسَتاس ماري الكرملي البغدادي، ـ 
هاي متناظر (بررسي نامها و تحريفهاي انَگدان، كمُا و گونه«، 1388ابريشمي، محمدحسن، ـ 

  .43 ـ33، ص )117 ، آذر ـ دي (پياپي2، ش 23، س نشر دانش، »ضبط آنها در فرهنگها)
، ترجمة سيد جعفر غضبان، با حواشي 1ج ، عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن ابي اصُيبعه، ـ 

  ش.1349آبادي، تهران، محمود نجم
  ق.1412بيروت،  ،الادوية و الاغذيةالجامع لمفردات بيطار، ابنـ 
، ترجمه و تعليقات: سيد الأطّباء و الحكماءطبقاتبن حسان الاندلسي)،  ابن جلجل (سليمان -

  ش.1349محمدكاظم امام، تهران، 
، كفايةالطبيبيا  الكفاية في الطبجعفر)،  بن علي بن رضوان بن ابن رضوان (أبي الحسن عليـ 

  ش.1386تهران،  ،، افستقطايةلمان تحقيق: س
مجيد نيمروزي و حسين  ةتصحيح و ترجمبه ، الطّبيةالمسائلفي السينائيةالاُرجوزةُسينا، ابنـ 

  ش.1390كياني، شيراز، 
همدان،  د معين،محم با حواشي و تصحيحات الهيات، بخش، دانشنامة علايي سينا،ابنـ 

  ش.1383
  .ق1426بيروت، ، الطبالقانون في  سينا،ابنـ 
  ش.1370ژار)، تهران، من شرفكندي (هه، ترجمة عبدالرحقانون در طب سينا،ابنـ 
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، تحقيق و تعليق: لاعمراصدالاطعبدالحق البغدادي)،  بن ين عبدالمؤمنالدابن عبدالحق (صفيـ 
  ق.1373د البجاوي، محمعلي

، راند آيتي، تهترجمة عبدالمحم، مختصر تاريخ الدولهارون،  بن ابن عبري، غريغوريوسـ 
  ش.1377

، ترجمة فارسي از قرن الحكماءتاريخيوسف،  بن الدين ابوالحسن عليجمالقفطي، ـ ابن 
  ش.1371، كوشش بهين دارايي يازدهم هجري، به

عكسي از روي نسخة  چاپ ،الالباءروضةالأطباء و بستانالياس،  بن ابن مطران، ابونصر اسعدـ 
  ش.1368، لك، به كوشش مهدي محقق، تهراني مكتابخانة مل

كوشش محمدتقي ، به»العطريةالمركّبات الطيب وفي اصول رسالة«، مندوية اصفهانيـ ابن
  .253 ـ224 ص، 1347، سال 15 ، جفرهنگ ايران زمينپژوه، دانش

  ق.1408، بيروت، العربلسانابن منظور، ـ 
، به تصحيح شرح أسماءالعقارعبيداالله الإسرائيلي القرطبي)،  بن عمران موسي(أبيابن ميمون ـ 

  ش.1386، تهران ،ماكس مايرهوف، افست
  ق.1420، بيروت، المفردةالادويةد، بن محم ابن وافد اندلسي، عبدالرحمنـ 
اهتمام مهدي محقق و ، بهالطلابالطب و منهاجمفتاح، الحسين بن ابن هندو، ابوالفرج عليـ 

  ش.1368پژوه، با ترجمة مهدي محقق، تهران، دانشمحمدتقي 
 و تصحيح محمدجعفر ياحقي، بهالجنان في تفسيرالقرآنالجنان و روحروضابوالفتوح رازي، ـ 

  ش.1371محمدمهدي ناصح، مشهد، 
شده در ، افست از روي تصوير نسخة چاپ(صد باب) في الطب المأة كتاب، ابوسهل مسيحيـ 

  ش.1384 حيدرآباد دكن، تهران،
، ، به تصحيح جلال متينيالطبّفي مينالمتعلّهدايةاحمد،  بن اخويني بخاري، ابوبكر ربيعـ 

  ش.1371، مشهد
، چاپ عكسي به اندازة اصلي در كتابخانة بادليان، الطبفي المتعلمينهداية اخويني بخاري،ـ 

   ش.1387، نادر مطلبي كاشاني، تهرانبه كوشش ايرج افشار، محمود اميدسالار و 
، به كوشش علي رواقي، با همكاري الاصنافتكملة سعيد، بن دبن محم اديب كرميني، عليـ 
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  ش.1385، تهرانسيده زليخا عظيمي، 
، تصحيح المسمي بالخلاص دستوراللغةابراهيم،  بن الزمان ابوعبداالله حسيناديب نطنزي، بديعـ 

  ش.1380، ژوهش رضا هاديزاده، تهرانو پ
، بيروت، الحكمةالمنافع في الطبّ و تسهيلبكر، بن أبيبن عبدالرحّمنالشيخ ابراهيمالأزرق،  -

  ق.1408
  ش.1386، ، افست، تهرانالأغذية و الأدويةسليمان اسرائيلي،  بن اسحاقـ 
اشرف علي و االله مجتبايي، به تصحيح فتحلغت فرس علي، بن اسدي طوسي، ابومنصور احمدـ 

  ش.1365، صادقي، تهران
 ، تهران، ص2، ج دانشنامة جهان اسلام، »بخور مريم«، 1375ـ اعلم، هوشنگ، 

  .1103ـ1102
شناسي و جستارهاي شاهنامه، »گُش شوراندن در شاهنامه«، 1381اميدسالار، محمود، ـ 

  .189ـ186ص ران، ، تهمباحث ادبي
  ، تهران.حقائق الأدويههاي دشوار كتاب الأبنيه عن فرهنگ داروها و واژه ،1353ـ اميري، منوچهر، 

، قسمت مفردات، به تصحيح و تحشية اختيارات بديعيحسين،  بن انصاري شيرازي، عليـ 
  ش.1371محمدتقي مير، تهران، 

  ش.1357د معين، تهران، ، به اهتمام محمبرهان قاطعخلف تبريزي)،  بن دحسينـ برهان (محم
منصور رستگار فسايي، تهران،  به كوشش، كليات بسحق اطعمة شيرازياطعمه،  قـ بسح

 ش.1382
  ش.1342، تهراندامين رياحي، ، به كوشش محمنامهجهان ،بن نجيب دمحم ،بكرانـ 

الزمان فروزانفر، ، به اهتمام بديعمعارف بهاءولدحسين خطيبي بلخي)،  بن دـ بهاءولد (محم
  ش.1352تهران، 

الدين تصحيح جلال، بهالتنجيم صناعةالتفهيم لأوائل احمد،  بن دمحم بيروني، ابوريحانـ 
  ش.1367، همايي، تهران

، ه تصحيح عياس زرياب خويي، تهران، بالصيدنه في الطب احمد، بن دمحم بيروني، ابوريحانـ 
  ش.1370
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حسين رضوي ، تصحيح و تحقيق سيدمختصر در علم تشريحبيضاوي، حكيم ابوالمجد، ـ 
  ش.1387برقعي، تهران، 

تصحيح سپيدة كوتي، ، به تركي به فارسيمه از ، ترج»ترجمة بيطارنامه« عباسقلي، ،بيگدليـ 
  .310ـ223ص ، 1387، 3، علوم و فنون گنجينة بهارستان

فر دجعمحم ، تصحيح، تعليقات و فهرستها ازتاريخ بيهقيدبن حسين، ـ بيهقي، ابوالفضل محم
  ش.1388، ياحقي و مهدي سيدي، تهران

رجايي،  ، به اهتمام احمدعليو عروضي فارسي در قرون اول هجريپلي ميان شعر هجايي 
  ش.1353، تهران

  )، تهران.الطبيةالأغراض(ضميمة مجلّد دوم  فرهنگ اغراض طبي، 1385تاجبخش، حسن، ـ 
تصحيح غلامحسين بطلان بغدادي، به، از مترجمي نامعلوم، متن عربي از ابنالصحهترجمة تقويم

  ش.1350يوسفي، تهران، 
 دتقيي ناشناخته، به تصحيح محممترجم و شارحاز  ،الاخبارترجمه و شرح فارسي شهاب

  ش.1349، پژوه، تهراندانش
نام به فارسي، چاپ عكسي از روي نسخة محفوظ در اي از تفسيري بي، قطعهتفسير قرآن پاك
  ش.1344، ، تهراندانشگاه لاهور

  ش.1348، ، تهراننامة مينوي خردواژهتفضلي، احمد، ـ 
، چاپ عكسي از روي نسخة مكتوب العلائيةالمباحث و الطّبيةالأغراضجرجاني، اسماعيل، ـ 

  ش.1345، تهران. ق789در سال 
، صحيح حسن تاجبخش، تهران، به تالعلائيةالطّبية و المباحثالأغراض جرجاني، اسماعيل،ـ 

  ش.1385
 در كتابخانة اياصوفيه (سليمانيه)، بهنسخة خطي محفوظ  ،خفيّ علايي جرجاني، اسماعيل،ـ 

  3696شمارة 
 ، بهنسخة خطي محفوظ در كتابخانة مسجد گوهرشاد ،خفّي علايي جرجاني، اسماعيل،ـ 

  .1065شمارة 
  ش.1377آبادي، تهران، اكبر ولايتي و محمود نجم، به كوشش عليخفيّ علايي جرجاني، اسماعيل،ـ 
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، ق603مورخ ، چاپ عكسي از روي نسخة خطي خوارزمشاهيذخيرة  جرجاني، اسماعيل،ـ 
  ش.1355، عيدي سيرجاني، تهراناكبر سبه كوشش علي

: 1، ج به تصحيح محمدرضا محرري، تهران، ذخيرة خوارزمشاهي جرجاني، اسماعيل،ـ 
  ش.1382: 2ج  ش،1380

، محقق، تهران، به كوشش مهدي داروشناسييادگار در دانش پزشكي و  جرجاني، اسماعيل،ـ 
  ش.1381

  ش.1346، ، به كوشش ايرج افشار، تهرانخنامهفرجمالي يزدي، ابوبكر مطهر، ـ 
كوشش ايرج افشار، با  ، بهجواهرنامة نظاميالبركات، بن ابيـ جوهري نيشابوري، محمد

  ش.1383، رسول درياگشت، تهراندهمكاري محم
  ش.1391تصحيح جلال متيني، تهران،  به ،الغرائب تحفة، ـ الحاسب طبري، محمدبن ايوب

حسين رضوي برقعي، ، به تصحيح سيد الطبّبيان الدين ابوالفضل،كمال حبيش تفليسي،ـ 
  ش.1390تهران، 

  ش.1390، به تصحيح زهرا پارساپور، تهران، كفايةالطبّ حبيش تفليسي،ـ 
 ، سزمين ايرانفرهنگ ، به كوشش تقي بينش، »رسالة مقداريه« ،بن مؤمن د، محمحسيني ـ

  .436ـ411 ص، 1341، 10
 ش.1338، آبادي، تهران، با مقدمة محمود نجممؤمن تحفة حكيمحكيم مؤمن، ـ 
  .1374، قم، الشريعةاحكامالشيعة في مختلفبن يوسف، حلي، حسن ـ

الرسالةُ ترجمه و شرح تحفة شاهية عباسيه، قاضي،  بن ين، محمد نصيرالدحموي يزديـ 
رضوي برقعي،  سينحكوشش سيدرضا، به الرضا منسوب به امام يا طب الطبيةالذَّهبيةُ 
  ش.1380،تهران

يحيي في ذكر ما ترجم من كتب بناسحاق إلي عليبنحنين رسالةاسحاق،  بن حنينـ 
  ش.1384، به اهتمام و ترجمة مهدي محقق، تهران، جالينوس

كوشش ضياءالدين ، به خاقاني ديوانعلي نجار،  بن الدين بديلخاقاني شرواني، افضلـ 
  ش.1382سجادي، تهران، 

  .680ـ679ص ، 3 ، ش5 س، ايرانشناسي ،»گُش جنبيدن«، 1372مطلق، جلال،   خالقيـ 
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، فان فلوتن تصحيحبه  ،العلوممفاتيحبن يوسف كاتب، ـ خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن احمد
  م.1895

ترجمة حسين خديوجم،  العلوم،مفاتيح بن يوسف كاتب،محمدبن احمدـ خوارزمي، ابوعبداالله 
  ش.1362تهران، 

فارسي، ترجمة  ـ : انگليسيفرهنگ پزشكي دورلند، 1385دورلند، ويليام الكساندر نيومن، ـ 
  .ويژه، تهرانهوشمند محمد

، ، تهران، تصحيح سعيد نجفي اسداللهيدستور الاخوان، دـ دهار، قاضي خان بدر محم
  ش.1349

  .، تهرانلغتنامه ،1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  ش.1352، به اهتمام نذير احمد، تهران، دستورالافاضل ،دهلوي، حاجب خيراتـ 
  ، تبريز.فرهنگ تاريخي ارزشها و سنجشها، 1367ديانت، ابوالحسن، ـ 
، 4ج ، دانشنامة جهان اسلام، با اضافاتي از حسنعلي شيباني، »بوره«، 1377ديتريش، ـ 

  .524ـ523ص هران، ت
شريف الحسيني (از عربي به فارسي)، تصوير نسخة  بن ترجمة عليحشائش، ديسقوريدوس، ـ 

  .ش1383، تهران، اسلامي دائرةالمعارفشده از تركيه موجود در بنياد خطي تهيه
، تحت نظر محمد عبدالمعيد خان، حيدرآباد دكن، الحاوي زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 

 م.1967ق/ 1387
  ق.1430 بيروت،تحقيق: محمدياسر زكور، ، الملوكيالطب زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
پژوه، دتقي دانش، به كوشش محمالأسرار و سراّلأسراركتاب زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 

، و يكصدمين سال تولد رازيمناسبت هزاردر ايران به ي يونسكوكميسيون مل 25نشرية ش 
  ش.1343 تهران،

، در و طريق استعمالها في كل مرض الادوية المسهلةقوي  زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
كتابخانة مجلس خطي ، نسخة حجلةالعرائسالنفائس و مجمعاي از رسائل با نام مجموعه

  .360 به شمارةسنا، 
، نسخة كتابخانة الطبّ)كتاب الفصول في الطبّ (المرشد في « زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
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، پيام بهارستانباباپور،  به اهتمام يوسف بيگ ،»ق681پرينستون امريكا مكتوب در سنة 
 .930ـ682، صص1391بهار  ،3 ، ويژة طب سنتي15ش ، ضميمة 4 ، س2دورة 

، نسخة محفوظ در كتابخانة دير اسكوريال، في الفصد مقالة زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
  www.al-mostafa.com، به نشاني: المصطفيمكتبةقابل دريافت از پايگاه اينترنتي 

 المضاركتاب دفعو در هامش:  و دفع مضارها الأغذيةمنافع زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
  ش.1382، از ابوعلي سينا، تهران الإنسانيةعن الأبدان  الكُلّية

حازم البكري  از ، شرح و تصحيحالمنصوري في الطب زكريا، بن بوبكر محمدارازي، ـ 
  ق. 1408الصديقي، كويت، 
كوشش منصور  ، بهاللغاتغياثالدين، شرف بن الدينجلال بن الدين محمدـ رامپوري، غياث
  ش.1363ثروت، تهران، 

  ش.1368، تهران، آثار و أحياءاالله همداني، ين فضلالدرشيد ـ
اي ناشناخته ، از نويسندهاي در تاريخ بيمارستانرساله«، 1385رضوي برقعي، سيدحسين، ـ 

، 7، ش 2 س، پژوهاننامة تاريخ، »شاه و زمان صدارت سپهسالاردر روزگار ناصرالدين
  .108 ـ66ص 

، نشر دانش، »نقدي گذرا بر ويرايش اخير ذخيرة خوارزمشاهي«، 1382 رضوي برقعي،ـ 
  .55ـ 51ص ، 107پي شمارة پيا

تحقيقات  ةهاي نخستين كنگرمجموعة خطابه، »ناشناخته ةچند واژ« ،1350رواقي، علي، ـ 
ظفر شناسي و دستور زبان فارسي، به كوشش مهاي مربوط به زبان: خطابه1ج ، ايراني

  .190ـ176ص بختيار، تهران، 
  .همكاري مريم ميرشمسي، تهران، با ذيل فرهنگهاي فارسي، 1381 رواقي، علي،ـ 

  .13، ضميمة ش نامة انجمن، »باز هم شاهنامه را چگونه بايد خواند؟«الف، 1383 ـ رواقي، علي،
  .صياد، تهران، با همكاري شكيبا ]تاجيكي[زبان فارسي فرارودي ب، 1383 رواقي، علي،ـ 

نخستين ، »هاي ادب فارسيشناسي) نوشتهشناسي (سبكگونه«، 1387 رواقي، علي،ـ 
 ص، تهران، شناسيو بنياد ايرانمجموعة سخنرانيهاي مشترك فرهنگستان زبان و ادب فارسي 

  .275 ـ219
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  ، تهران.فرهنگ شاهنامه ،1390 رواقي، علي،ـ 
   ج، تهران. 2، ايران قديمشناسي در كاني، 1355د، ـ زاوش، محم

تصحيح ، نورالعيونعبداالله جرجاني يماني)، ابي بن بن منصوردست (ابوروح محمدـ زرين
  ش.1391باباپور، تهران،  يوسف بيگ

  .، تهراندو قرن سكوت، 1383كوب، عبدالحسين، زرينـ 
، تصحيح الاشياءالحروف والاسماء في مرتبمهذّببن عمر، زي، محمودزنجي سجـ 

  ش.1364، رانمحمدحسين مصطفوي، ته
، به كوشش تقي بينش، تهران، المصادركتاب، احمد بن زوزني، قاضي ابوعبداالله حسينـ 

  ش.1374
ام)، به تصحيح (مقالة سي التصريف لمن عجزعن التأليفاس، بن عب زهراوي، ابوالقاسم خلفـ 

  ش.1390فست، تهران، ادهاشم زكور، محمدياسر زكور و محم
ام)، ترجمة (بخش سي التصريف لمن عجز عن التأليف اس،بن عب زهراوي، ابوالقاسم خلفـ 

 ش.1384، تهران، آن جراحي و ابزارهاياحمد آرام و مهدي محقق با عنوان 

: بدبيو التراث  للثقافةالماجد  جمعة من كنوز المخطوطات في مركز«، 1414الزيبق، مسلّم،  ـ
  .81ـ77، ص 2، العدد و التراث الثقافة آفاق، »مخطوط نادر في علم الفصد

  .فست، تهران، امختصر تاريخ الطبّ ،1388السامرائي، كمال، ـ 
  ش.1387، قم، بحقائق أسرار الطّد، بن محم سجزي (سنجري؟)، مسعودـ 
ترجمة فارسي رسالة ذهبيه در علم طب منسوب به امام «ابراهيم،  بن سلماسي، ابوعلي حسنـ 

، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانتصحيح مهدي درخشاني، ، به»ارض
  .112ـ87ص  ،1362پاييز ، 104ـ101ش 

  ش.1382، تهران، ، به كوشش عباسعلي وفاييكليات سلمان ساوجي،ـ 
تصحيح مدرس ، الطريقةالحقيقة و شريعةحديقةآدم،  بن ـ سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود

  ش.1368، نرضوي، تهرا
اي از نويسنده ق10اي از سدة ، رسالهسيناقلبية بوعلي ادويةگردان پارسيشرح و تفسير 

  ش.1387ناشناخته، به كوشش سيد حسين رضوي برقعي، تهران، 
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  . تا] ، [بيبغدادو  ، بيروتالطبّية و الطبّيعيةمعجم العلوم ، ـ شرف، محمد
د، ، تصحيح و تعليق: محمدعلي موحتبريزيمقالات شمس بن علي، ـ شمس تبريزي، محمد

  ش.1369تهران، 
ة كتابخانة ملك، چاپ عكسي از روي نسخ، المنجمينروضةالخير رازي، ابي بن شهمردانـ 

  ش.1368، ليل اخوان زنجاني، تهرانمقدمه و فهرستها از ج
في مجرّد الفقه و  النهّاية علي الطوسي)، بن بن الحسنجعفر محمدشيخ طوسي (عمادالدين أبيـ 

پژوه، تهران، دتقي دانشكوشش محمبهترجمة فارسي از مترجم ناشناخته، ، با الفتاوي
  ش.1342

، مجاهديه كفايةمنصوري يا  كفاية، بن الياس احمدبن يوسف بن منصوربن محمد، شيرازي ـ
  ش.1382، ، تهراناز روي چاپ سنگي لكهنوافست 

تصحيح آرش ابوترابي و به ، »غياثيه«، الدين الياسصاين بن ين محمودالدـ شيرازي، نجم
، 1386)، تهران، 1 ، پزشكي1 (علوم و فنون 7 گنجينة بهارستانفاطمة مهري، 

  .298ـ31ص
، فرهنگ مردم، »بازيهاي مربوط به تابدربارة بعضي واژه«، 1387اشرف، صادقي، عليـ 

  .250ـ237ص ،، پاييز و زمستان7 س
مسائل تاريخي زبان ، »حبيش تفليسي الطبكفايةلغات فارسي «، 1380 شرف،اصادقي، عليـ 

  .215ـ199 ص، تهران، فارسي
، به اهتمام عزيزاالله جويني، تهران، الفرسمجموعة صفي كحال (ابوالعلاء عبدالمؤمن جاروتي)،ـ 

  ش.1356
، اصفهان، 2ج ، گياهان و داروهاي طبيعي فريبرز،ر، ـ صمصام شريعت، هادي و معط

  ش.1365
، ترجمة خواجه نصيرالدين طوسي، به كوشش صورالكواكب، بن عمر عبدالرحمن ،صوفيـ 

  ش.1381، مشيري، تهرانبهروز 
  ق.1372، قاهره، اولي الالباب و الجامع للعجب العجاب تذكرةعمر،  بن ضرير انطاكي، داوودـ 
  ، تهران.التراث الطبي العربي ، 1390 طباطبايي، جعفر،ـ 



 76 / ضميمة شمارة 31 آينة ميراث 

 

تهران، به تصحيح ميرهاشم محدث، ، الصحهدرعدطاهر، بن محم هاشمطبيب طهراني، محمد ـ
  ش.1390

، نسخة خطي محفوظ در كتابخانة الصحهدرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
  .6170شمارة  مجلس شوراي اسلامي، به
س تعليقات محمدتقي مدر، با مقدمه و نامة ايلخانيتنسوخ ،ينـ طوسي، خواجه نصيرالد

  ش.1348رضوي، تهران، 
الملوك، به كوشش الدوله شرفشده به نام علاء، از مؤلفي ناشناخته، نگاشته»عطرنامة علايي«

  .276ـ254ص ، 1347، 15ج ، زمين فرهنگ ايرانپژوه، دتقي دانشمحم
كتابفروشي محمودي،  ،، تهرانقرابادين كبيرعقيلي خراساني شيرازي، محمدحسين، ـ 

  ش.1349
كلكته، تهران،  1844، افست از روي چاپ الادويهمخزن عقيلي خراساني شيرازي،ـ 

  ش.1371
، الجزء الأمصارالأبصار في ممالكمسالك ،االلهبن فضل الدين احمدبن يحييري، شهابالعمـ 

د و محم القيسيودي حققّه و علَّق عليه: نوري حمالحادي و العشرون: خاص بالأعشاب، 
  ق.1419، يمي، بيروتنايف الدلَ

به كوشش غلامحسين ، قابوسنامه ، وشمگير بن قابوس بن بن اسكندر ـ عنصرالمعالي كيكاووس
  ش.1378تهران، يوسفي، 
 اللّغة، المجمع »عند العرب الكحالةو  والجراحةآلات الطبّ «، 1343بك، احمد،  ـ عيسي
  .274ـ253، ص 54، دمشق، العدد العربية

، ميكروفيلم محفوظ در كتابخانة المفردة الأدوية الجامع فيد، بن محم ـ غافقي، ابوجعفر احمد
  .1/4071مركزي دانشگاه تهران به شمارة 

  ش.1378، به كوشش حسين خديوجم، تهران، كيمياي سعادتغزالي طوسي، امام محمد، ـ 
رسالة و العلوم جامعهمراه به، البدنحفظبن الحسين ابوالفضل، بن عمررازي، محمدـ فخر

   ش.1390، ضوي برقعي، به تصحيح سيد حسين رفراست
  ش.1361، ام محمدجواد مشكور، تهران، به اهتمالصبياننصابفراهي، ابونصر، ـ 
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، ص 106، شوحيد، »فعل بودن و تحول آن در زبان فارسي«، 1351فرشيدورد، خسرو،  ـ
  .789ـ780

اشرف صادقي، تهران، منسوب به قطران، به كوشش علي ،فرهنگ فارسي مدرسة سپهسالار
  ش.1380

، إعداد و تقديم: محمد عبدالرحّمن المحيطالقاموسفيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب، ـ 
  ق.1422المرعشلي، بيروت، 

نامة ، »ها در زبان تاجيكي و متون كهنپژوهش برخي از واژه«، 1382، قاسمي، مسعودـ 
  .68ـ23ص ، 3، ش 3، س دوشنبه (تاجيكستان)، پژوهشگاه

 س، نامة فرهنگستان، »برخي از افعال و مشتقات آن در ورزنامه«، 1389 ،قاسمي، مسعودـ 
   .81ـ63ص )، 42 (پياپي، 2، ش11

  ، تهران.2و  1، ج بيست مقالة قزويني، »ترين شعر فارسي بعد از اسلام قديم«، 1332ـ قزويني، محمد، 
، به تصحيح شناختگيهاناحمد،  بن ابراهيم بن بن محمد بن علي ابوعلي حسن وزي،قطّان مرـ 

  ش.1390قلعه، تهران، علي صفري آق
 د زهير البابا،و تحقيق: محم دراسة، اقرباذين القلانسيبهرام،  بن د، بدرالدين محمقلانسيـ 

  ق.1403، حلب
  ش.1352، تهران التنوير،نوح،  بن قمري بخاري، ابومنصور حسنـ 

  م.1964، أعاد نشره: فخري البارودي، دمشق، الطبيخبن محمد،  ـ كاتب بغدادي، محمدبن الحسن
، به كوشش منوچهر ستوده، (ترجمة فارسي الصيدنه) صيدنهعثمان،  بن علي بن كاساني، ابوبكرـ 

  ش.1358ايرج افشار، تهران، 
، به كوشش ايرج افشار، تهران، بالاطايالجواهر و نفايسعرايسكاشاني، ابوالقاسم عبداالله، ـ 

  ش.1386
، به اهتمام مجتبي مينوي و فيروز حريرچي، تهران، البلغهكردي نيشابوري، يعقوب، ـ 

  ش.1355
، به هاي كسروي در زمينة زبان فارسينوشته، در: »زبان پاك«، 1357كسروي، احمد، ـ 

  كوشش حسين يزدانيان، تهران.
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   ش.1386تهران، افست، ، تحقيق و تذييل: علي شيري، الطبكناش فيالكشكري، يعقوب، ـ 
ترجمة گروه ، (متن و ترجمة كتاب نفيس فروع كافي) فروع كافيكليني، محمدبن يعقوب،  ـ

  .1388قم، مترجمان، به سرپرستي محمدحسين رحيميان، 
، ميراث جاويدان وقف:، »الدين سبزواربقعة خواجه نجم«، 1380اف خانيكي، رجبعلي، ـ لب

  .132ـ129، ص 36ـ 35، ش 9 ويژة خراسان، س
  .، تهرانهاي خطيپردازي و تصحيح انتقادي نسخهتاريخ نسخه، 1380ـ مايل هروي، نجيب، 

  ش.1353، به اهتمام نذير احمد، تهران، فرهنگ قواس ،فخرالدين مباركشاه قواس غزنوي،ـ 
  ش.1318بهار، تهران،  يالشعرا، به تصحيح ملكالتواريخ و القصصمجمل

  ش.1387، ، قمالطّبيةلصناعةاكاملعباس،  بن مجوسي اهوازي، عليـ 
  .، تهرانتاريخ و اخلاق پزشكي در اسلام و ايران، 1387محقق، مهدي، ـ 
محمد روشن،  و ، به تصحيح پرويز ناتل خانلريداستانهاي بيدپايعبداالله بخاري،  بن دمحمـ 

  ش.1361، تهران
 با تصحيح و تعليقات، اسرارالتوحيد ،سعيد ميهنيابي بن طاهرابي بن سعدابي بن رمنوبن  محمدـ 

  ش.1367، كدكني، تهرانمحمدرضا شفيعي
، با مقدمه و لمذهب التصوف تعرّفالشرح بن محمد، ـ مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل

  ش.  1365تصحيح محمد روشن، تهران، 
  ش.1390، تصحيح و تعليقات: محمد مهيار، تهران، مسعود سعد ديوانـ مسعود سعد سلمان، 

  .، تهرانفرهنگ فارسي، 1371د، ـ معين، محم
  .1144ي، به شمارة ، نسخة خطي محفوظ در كتابخانة ملفارسي) ـ (فرهنگ عربي مقاصداللغه

تهران، زاده، ، به تصحيح هادي عالمالمصادرتاجمحمد،  بن علي بن بيهقي، ابوجعفر احمد ـ مقري
  ش.1366
  ش.1362تصحيح عزيزاالله جويني، تهران، به ، مصادراللغة بيهقي، ـ مقري

، ايي، تهران، ترجمة مهشيد ميرفخركوچك زبان پهلويفرهنگ مكنزي، ديويد نيل، ـ 
  ش.1388

  ش.1383، تصحيح سيدحسين رضوي برقعيبه، داروهاي قلبيدباقر، محمموسوي، حكيم ـ 
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الزمان ، با تصحيحات و حواشي بديعكليات شمس يا ديوان كبير، محمدالدين ، جلالمولويـ 
  ش.1363، فروزانفر، تهران

  ش.1361، اصغر حكمت، تهرانكوشش علي به ،الاسراركشفميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، ـ 
، عكس نسخة محفوظ در كتابخانة الأساميالسامي فيمحمد،  بن ابوالفتح احمدميداني، ـ 

  ش.1345پاشا، ابراهيم 
  ، تهران.معارف گياهي ،1373 ميرحيدر، حسين،ـ 

  .فارسي)، تهرانـآلمانيـفرانسهـ(انگليسي فرهنگ پزشكي چهارزباني، 1368ـ ميردامادي، حسن، 
  ش.1379، ، ترجمة احمد تفضلي، تهرانمينوي خرد

 ،، خوراكهاي ايرانياختيار)ب به صاحب الزمان قاجار، ملقادر، پور بديعميرزا قاجار (ن نادرـ 
  ش.1386احمد مجاهد، تهران،  پژوهش

تهران، بن، ، به اهتمام محمد معين و هنري كرالحكمتينجامع ،ناصرخسرو قبادياني، ابومعينـ 
   ش.1363

  ش.1384د عمادي حائري، تهران، ، به تصحيح سيد محمزادالمسافر ناصرخسرو قبادياني،ـ 
   ش.1363د دبيرسياقي، تهران، ، به تصحيح محمسفرنامه ناصرخسرو قبادياني،ـ 

  . افُست از روي چاپ سنگي تهران، تهران، نامهپزشكي، 1383اكبرخان، الاطباء، ميرزاعليـ ناظم
  .علي فروغي، تهران، با مقدمة محمدفرهنگ نفيسي ،1355 اكبرخان،الاطباء، ميرزاعليـ ناظم

شفرة رستم يا شفرة رستون؟ (بازخواني يك واژه در «، 1390جباره، عظيم،  ـ نحوي، اكبر؛
  .104ـ98، ص )45پياپي ( 1، ش 12، نامة فرهنگستان، س »ان)يادگار زرير

كوشش  ، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، بهخسرو و شيريناي، نظامي گنجهـ 
  ش.1383، ان، تهرانسعيد حميدي

كوشش  تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به، با يلي و مجنونل اي،نظامي گنجهـ 
  ش.1384، سعيد حميديان، تهران

كوشش سعيد  ، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، بهپيكرهفت اي،نظامي گنجهـ 
  ش.1387، حميديان، تهران

  ش.1387، قم، شرح الاسباب و العلاماتعوض كرماني،  بن نفيسـ 
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اسكوراسيكه، ترجمة فارسي از برگردان عربي با  بن يوناني كتاب از فسطيوس، اصل ورزنامه
، ترجمة فارسي از مؤلفي نامعلوم، به تصحيح حسن عاطفي، الفلاحة الرومية نام كتاب

  ش.1388تهران، 
الدكّان و دستورالأعيان في اعمال و منهاجأبي نصر،  بن ابوالمني داوودار، العط ـ الهاروني،
  ق.1412، تحقيق: حسن عاصي، بيروت، للأبدان وية النافعةالادتراكيب 

  ش.1387، قم، بحرالجواهر، بن يوسف دمحم ،هرويـ 
تصحيح احمد بهمنيار، به  ، بهالادويهحقايق عن الابنيه ،الدين ابومنصور عليموفقـ هروي، 

  ش.1346كوشش حسين محبوبي اردكاني، تهران، 
برگردان به قطع اصلي ، نسخهالابنيه عن حقايق الادويه ،الدين ابومنصور عليموفقـ هروي، 

  ش.1388، اشرف صادقي، تهرانافشار و علي نسخة خطي، با مقدمة ايرج
سيد محمد (عارف)  ، به اهتمام»الفوايدجامع«، يوسف الطبيب بن دبن محم يوسفـ هروي، 
، بهار 3 سنتي، ويژة طب 15ش ، ضميمة 4 ، س2، دورة پيام بهارستاننژاد، موسوي
  .238ـ120ص، 1391

وير چاپ سنگي موجود در ، تصطب يوسفي ،يوسف الطبيب بن دبن محم يوسفـ هروي، 
  ش.1382، كتابخانة مجلس، تهران

ابزارهاي جراحي به روايت ابوالقاسم «، 1391 ،يوسف باباپور، بيگ ؛هوشيار، عيوضـ 
، 15، ضميمة شمارة 4 ، س2، دورة پيام بهارستان، ترجمة بخشي از التصريف، »زهراوي

  . 59ـ9 ص، 3ويژة طب سنتي 
  ترجمة غلامرضا ورهرام، تهران.، اوزان و مقياسها در اسلام ،1368 هينس، والتر،ـ 

- Schlimmer, Johann L. , Terminologie Médico-pharmaceutique et 

Anthropologique, Française-Persane, Teheran.   
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